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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  
  

بهترین ستایش و نیایش از آن خداوندى است  
كه كاخ عالم وجود را بر اساس اتقان و استحكام 
برافراشت؛ و عالَم مُلك و مَلكوت و خلق و أمر را 
متین و استوار بیافرید؛ و به هر موجودى از 

اى از ذرّات موجودات هر عالم، تا برسد به هر ذرّه
عنایت این عالم، آنچه طبق مصلحت و حكمت بود 

كرد؛ و آن را در پیمودن راه كمال و حركت بسوى 
 هدف و موطن اصلى در تكاپو و حركت آورد.

و از میان همه آفریده شدگان، انسان را به  
نِعمت خلافت مُنَعَّمْ و به خِلْعت علم مُخَلَّع فرمود؛ 
مرد و زن را مجهّز به جهازِ مناسبِ طىّ این طریق 

استعداد لازم و آلات و  و نمود؛ و هر یك را به قوى
اسباب مورد نیاز آنان ممهّد ساخت. تا هر یك از این 
دو صنف، تمام استعدادهاى خود را به مقام فعلیت 
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 در آورند؛ و به كمال خود نائل آیند.
خالِقِي  َ  

ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
بارَك

َ
ت
َ
 1ف
ترین درود و سلام از آنِ پیامبران و و شایسته 

ایت بشرى است؛ كه با كدّ و تَعَب دستگیران راه هد
و جدّ و جهد، این قافله عقب مانده، و انسان بسیط 
و سازج را در تحت تعلیم و تربیت الهیه خود 

 درآورند؛
  

                              
مؤمنون: پس بلندمرتبه و مقدّس است خداوند که از  ٢٣، از سوره 1٤آيه  1

 ميان همه آفرينندگان، او فقط مورد پسند و اختيار است.
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خاصّه حضرت پیامبر آخر الزّمان مُحَمَّدِ مُصْطَفَى 
صلّى الله علیه و آله و سلّم كه در این راه، بارش از 

تر اش افزونشتر، و سعههمه گران تر، و تعهّدش بی

گفتار مَا بود؛ براى تنزیل قرآن در این عالم، گویا به 

 گردید. 1أُوذِى نَبىٌِّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ قَط  

  و از جانب خداوند به 
ً
 رَحْمَة

ا
 إِلَّ

َ
ناك

ْ
رْسَل

َ
وَ ما أ

مِي  َ 
َ
عال
ْ
، رحمتِ محضه و خیرِ مطلقه تمامى ٢لِل

  جهانیان قرار گرفت؛ و به خطاب:
َ
يْك

َ
نا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
طه ما أ

ق  
ْ
ش
َ
 لِت
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ، مخاطب شد.٣ال

ترین تحیت و إكرام بر یگانه تربیت و عالى 
شده دسترنج او، باب مدینه علم و شهر دانش، و 
برفرازنده پرچم حمد و لِواى توحید؛ برادر و خلیفه، 

وصىّ بلافصل و حامل ولایت او: حضرت أمیر و 
المؤمنین علىّ بن أبى طالب علیه السّلام باد كه براى 
أداء تبلیغِ تأویل قرآن از پاى ننشست تا فرقش در 

                              
حديث نبوى است که: هيچ پيغمبرى هيچگاه بقدرى که من مورد آزار و  1

 اذيّت واقع شدم؛ مورد آزار و اذيّت واقع نشده است.
: الانبيآء: و ما فرو نفرستاديم تو را مگر بجهت ٢1، از سوره 1٠٧آيه  ٢

 رحمت براى تمام جهانيان.
فرو نفرستاديم تا  : طه: اى پيغمبر ما قرآن را بر تو٢٠، از سوره 1و  ٢آيه  ٣

 اينکه براى هدايت مردم خود را به رنج و تعب بيفکنى؟
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 محراب عبادت بشكست.
و بر یازده اولاد امجادش، خاصّه صاحب مقام  

، امام زمان حُجَّه بْن الْحَسَنِ الْعَسْكَرِى ولایت كبرى
رواحنا له الفداء، كه پیوسته پاسدار دین، و نگهبان أ

شریعت سید المرسلین بوده و هستند؛ و از دو سوى 
مُلك و ملكوت، و تكوین و تشریع، نفوس ناطقه 

 انسانیه را در صراط
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كنند؛ و با مستقیم بسوى كمال خود رهبرى مى

بیانات ساطعه و ارشادات كامله خود، كه بر اساس 

حقِّ میزان است، و بر محور عقل استوار، میزان حقّ، و 

و بر مركز واقعیت و حقیقت متّكى است، آنچه را كه 

لازمه هدایت و سلامت انسان، از امراض روحى و 

جسمى، ظاهرى و باطنى بوده، بیان كرده و چون طبیبِ 

دوّار به علم خود، دچار هیچگونه خطا و اشتباهى 

هُمْ وَ عَ  1نمیگردند.  .لَیهِ أجْرُهُمْ فَلِلَهِ دَر 

بارى چون وظیفه هر فرد مسلمان است كه در  
تشیید مبانى و تحكیم اساس حكومت اسلام ساعى 
و كوشا باشد؛ و بقدر وُسع در تقویت اركان دولت 
اسلام جدّ و جهد نماید؛ و در از بین بردن نقاط 
ضعف نیز هیچگونه دریغ نكند؛ این حقیر از نیمه 

والقعده یكهزار و سیصد و شوّال تا بیست و دوّم ذ

                              
اقتباس است از فرمايش امير المؤمنين عليه السّلام که در وصف رسول  1

اند: طَبيِبٌ دَوَّارٌ بِطبِّهِ فرموده 1٠٨أکرم صلّى الله عليه و آله و سلّم در خطبه 
اسِمَه: پيغمبر أکرم طبيبى است که در علم خود قَدْ أَحْکمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَ

استادِ ماهر و حاذقِ ذى بصيرتى است که براى برانداختن زخمها و نابود 
کردن مادّه فساد، مِيل هاىِ برکننده زخم را خوب داغ ميکند و بر موضع 

 ها را ميگذارد و محکم ميکند.نهد و سپس بر روى آن بهترين مرهممى
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اى به نام رساله بدیعه در نود و نه هجریه قمریه رساله
ُ  تفسیر آیه:

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
مْوالِهِمْ  بَعْض

َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
تألیف  بَعْضٍ وَ بِما أ

اد كردم، كه بصورت كتابى استدلالى، در موضوع جه
و حكومت و قضاوت زنان است و بطور استطرادى 

 در آن بحثى نیز از ولایت فقیه بمیان آمده است.
این نوشته چون بر اساس مطالب فقهىّ  

 اجتهادىّ تحریر شده
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است، و بر طریق اصطلاحات علمى و بحث تامّ 
و بررسى كامل، در جهات تفسیرى و روایتى و 

یره و غیرها مسائل عقلى و اجماعى و شهرت و س
تدوین یافته، و كاملًا بر سبك و اسلوب كتب 
استدلالیه فقهیه است؛ و طبعاً اینگونه كتب علمیه از 
فقهاء اسلام تا كنون به زبان عربى بوده است و 

هاى علمیه بالاخصّ باید در مجامع علمى و حوزه
مورد بحث طلّاب ارجمند قرار گیرد؛ و نیز به جهات 

ى نوشته شد و به همان صورت دیگرى، به زبان عرب
 با خطّ خود حقیر طبع و منتشر گردید.

بسیارى از رجال علم، از اخوانِ روحانى و  
أخِلَّاءِ ایمانى اظهار نمودند كه: چه خوب بود این 
كتاب به زبان فارسى نوشته میشد؛ و با حذف 
اصطلاحات علمى و افزودن مقدارى دیگر از شواهد 

ترس برادران و خواهران تاریخى و اجتماعى در دس
 عزیز پارسى زبان قرار میگرفت.

و بسیارى دیگر نیز تأكید در سرعت بر ترجمه  
آن همان صورت نمودند؛ و ضرورت انتشار آن را 

 براى عموم متذكّر شدند.
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و چون این حقیر نه حال و حوصله ترجمه آن  
را داشتم، و نه مجال تحریر آنرا ثانیاً به زبان فارسى، 

خواستم مختصر تغییرى در و از طرفى نیز نمى
مطالب آن داده شود، لهذا ناشر محترم به صلاحدید 
خود ترجمه كتاب را به یكى از آقایان واگذار نمود 

نامشان خوددارى كه بنا به خواست ایشان از ذكر 
میشود؛ و پس از مدّتى ترجمه آن را ارائه داد. براى 
تدقیق و بررسى بیشترى در تطبیق ترجمه با متن؛ و 

تر بودن عباراتى كه در بسیارى از جاها بطور روان
 تحت اللفظى به پارسى برگردانده شده بود،

  



_________________________________________________________________ 

19 

و كاملًا مفید معناى متن نبود، این ترجمه در چهار 
توسّط چهار نفر از اهل فضل و دانش و نوبت دیگر 

امین در نقل، مورد نظر و بازبینى قرار گرفت؛ و 
 تنقیحات و تصحیحاتى به عمل آمد.

و در این اوان، آخرین بازبینى شده آن را نزد  
حقیر آوردند، و با كثرت مشاغل و شواغل علمى كه 
از هر سو متراكم بود؛ خداوند منّان توفیق داد كه 

ابتداء تا انتهاى آن را مطالعه و پس از مختصر یكبار از 
 تغییرى آن را كامل و آماده براى طبع و مطالعه یافتم.

از مترجم محترم و نیز از دیگر دوستان اهل  
فضل و دانش كه در كار ترجمه و تصحیح كتاب 
متحمّل زحمات شدند و از ذكر نام خود خرسند 

 نیستند كمال تشكّر و امتنان حاصل است.
مال شكر و سپاس سزاوار خداوند است، كه ك 

چنین توفیقى عنایت فرمود، تا این رساله فرهنگى 
اسلامى بدین صورت مطلوب در دسترس اهل نظر 

 و مطالعه و دقّت قرار گیرد.
وْ  

َ
دِيَ ل

َ
هْت
َ
ا لِن
ا
ن
ُ
دانا لِهذا وَ ما ك

َ
ذِي ه

ه
ِ ال

ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
ال
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 ُ
ه
ا اللَّ

َ
دان

َ
 ه
ْ
ن
َ
 1.لا أ

 1٤٠٣س رضوى، چهارم رجب مشهد مقدّ  
 هجریه قمریه

 سید محمّد حسین حسینىّ طهرانى 
  

                              
: الاعراف: سپاس اختصاص به خداوند دارد که او ما را ٧ ، از سوره٤٣آيه  1

توانستيم بدينجا راه بدينجا رهبرى کرد؛ و اگر رهبرى او نبود، هرگز ما نمى
 يابيم.
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 سبب تألیف این رساله
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  
  

حمد و سپاس خداوندى را سزاست كه ما را  
از جان واحدى آفرید و از جنس وى همسرش را 
پدید آورد و از این جفت، مردان و زنان بسیارى را 

؛ و ما را از ظلمتكده 1در عالم پخش كرد و پراكند
حیوانى بیرون كشیده به سوى انوار الهیه رهبرى 

به  فرمود؛ و منازل كمال ما را یكى پس از دیگرى
پایان آورده و با ودیعه نهادن صفات الهى و نور 

ُ  احدى ما را به زیور انسانى بیاراست؛
ه
 اللَّ

َ
بارَك

َ
ت
َ
ف

خالِقِي  َ 
ْ
حْسَنُ ال

َ
پس ( »٢٣، از سوره مؤمنون1٤)آيه  أ

 «به راستى که خداوند بهترين خلق کنندگان است.
سپس ما را به لباس تكلیف شرافت داد و با  

ت برترى و فضیلت بخشید كه تكریم و بزرگداش

                              
: النّساء: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُ الَّذِي خَلَقَکمْ ٤، از سوره 1اقتباس از آيه  1

 مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا کثِيراً وَ نِساءً. مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ
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 فرمود:
بَحْرِ  

ْ
ِّ وَ ال بََ

ْ
ي ال ِ
مْ ف 

ُ
ناه

ْ
مَ وَ حَمَل

َ
ي آد ِ

مْنا بَن  را
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

مْ عَلَ
ُ
ناه

ْ
ل
ا
ض
َ
باتِ وَ ف يِّ

ا
مْ مِنَ الط

ُ
ناه

ْ
ق
َ
نْ   وَ رَز ٍ مِما ثِب 

َ
ك

 
ً
ضِيل

ْ
ف
َ
نا ت

ْ
ق
َ
ل
َ
 : الإسراء(1٧، از سوره ٧٠.)آيه خ

اشتیم و بر خشكى همانا بنى آدم را گرامى د» 
 و دریا حمل نمودیم و روزى هاى پاك و
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گوارا را در اختیارشان نهادیم و بر بسیارى از 
؛ و آنچه را در زمین «آفریدگان خود برترى بخشودیم

، و خورشید و ماه 1و آسمان است مسخّر ما گردانید
، و همه ٢دوّار و شب و روز را براى ما به كار گرفت

دچیز را در زمین بر ، و از هر چه ٣اى ما بیافری
خواستیم در اختیار ما نهاد كه اگر بخواهیم 

هاى الهى را شماره كنیم از عهده بر نخواهیم نعمت
آمد. بار خدایا تو از هر جهت منزّهى در حالى كه 

 ٤انسان كفر ورز و ستم پیشه است.
و درود و سلام بى پایان به روان بهترین كسى  

، به او عنایت شد، 6فصل الخِطاب ، و5كه جوامع الكَلِم

                              
: لقمان: أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ الَله سَخَّرَ لَکمْ ما فِي ٣1، از سوره ٢٠اقتباس از آيه  1

 السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ.
الْأَرْضِ  سَخَّرَ لَکمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي” جاثيه: ٤5از سوره  1٣و از آيه 

 ”جَمِيعاً مِنْهُ.
: إبراهيم: وَ سَخَّرَ لَکمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ 1٤، از سوره ٣٣اقتباس از آيه  ٢

 وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ.
: البقره: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکمْ ما فِي الْأَرْضِ ٢، از سوره ٢٩اقتباس از آيه  ٣

 جَمِيعاً.
: إبراهيم: وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ 1٤، از سوره ٣٤اقتباس از آيه  ٤

 تَعُدُّوا نِعْمَتَ الِله لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ کفَّارٌ.
جوامع الکلم: عبارات جامع و ترکيب هاى کوتاه حاوى کاملترين معانى  5

 ترجم(ها در اوج فصاحت و بلاغت. )محکمت
فصل الخطاب: کلام متقن و محکمى را گويند که هيچ گونه شک و  6

 ترديدى در آن راه ندارد. )مترجم(
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صاحب شریعت و قوانین محكم الهى و دین استوار. 
آن كس كه از جانب خداوند نور و كتابى آورد تا 
مردمى را كه در راه رضاى او ره سپرند به جایگاه 
سلامت و سعادت برساند و به اذن او از تاریكى ها 

 به روشنائى
ار رهنمون درآورد و به راه راست و مسیر استو

پیامبرى كه ما را به هر نیكى دعوت كرد و از  1گردد.
ها را بر هر زشتى و منكرى باز داشت، پاكها و پاكیزه

ما حلال و آلودگى ها را بر ما حرام ساخت، و قید و 
، ٢زنجیرهاى اسارت را از دست و گردن ما برداشت

 و با قول حقُّ و كلام راستین خود فرمود:

دٍ  دٍ حَلَالٌ إلَِ حَلَالُ مُحمَ    یوْمَ الْقِیامَةِ وَ حَرَامُ مُحمَ 

 یوْمَ الْقِیامَةِ. حَرَامٌ إلَِ 

قیامت حلال است و حرام  حلال محمّد تا روز»

                              
: المائده: قَدْ جاءَکمْ مِنَ الِله نُورٌ وَ کتابٌ 5، از سوره 16و  15اقتباس از آيه  1

 مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ الُله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ 
: الاعراف: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ٧، از سوره 15٧س از ايه اقتبا ٢

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَکتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ 
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ عَنِ الْمُنْکرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ 

وَ الْأَغْلالَ الَّتِي کانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ 
 الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ
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؛ و درود بى پایان به روان پاك «محمّد تا روز قیامت حرام

و معصوم اهل بیت طاهرین وى باد كه نگهبانان دین و 

نیز به پا دارندگان كتاب و سرپرستان امّت اویند، درود 

و سلامى كه جز تو اى خداى بزرگ كس نتواند آنرا بر 

 شمرد.

قرار ده كه به  خداوندا ما را از آن كسان 
پیامبرت ایمان آورده و او را یارى كردند و به دنبال 
نورى كه با وى فرستاده شد قدم برداشتند، و ما را از 
رستگاران قرار ده، به حقّ مقام ولایتش و اوصیاء و 
ذرّیه طاهرین او كه تو شنونده دعائى؛ و لعن و نفرین 

كردند و تو بر كسانى باد كه در دین تو تغییر و تبدیل 
كلمات تو را تحریف نمودند و امامان تو را به مسخره 
و بى ارجى گرفتند؛ و ما را به رأى و فكر و هواهاى 

 خود وامگذار؛ بار خدایا و دعاى ما را بپذیر.
بارى ... چون دیدم كه فرهنگ آمیخته به كفر  

 مادّى از شرقى و غربى بر
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كه شریعت اسلامى حمله ور شده و اختلافاتى را 
در حقوق اسلامى میان زن و مرد به حسب اقتضاى 
فطرت و غریزه خاصّ هر یك وجود دارد؛ مورد ایراد 

اند. و وجود این اختلافات را سبب سلب قرار داده
حقوق طبیعى زنان در جامعه دانسته و موجب 
بازداشتن آنان از نیل به كمالات انسانى خود و جاى 

كندگى گرفتن در كنج خانه و ذلّت و سراف
 شمارند.مى

و در مقابل مشاهده كردم كه گروهى در پاسخ  
ها و این اعتراضات اظهار میدارند كه: ممنوعیت

هائى كه در حقوق زن نسبت به مرد در محرومیت
نظام اسلام وجود دارد امرى الهى است و در آن 
رعایت مصلحت عمومى منظور گردیده است و براى 

و مدینه فاضله، وجود تشكیل و بقاى جامعه ایده آل 
 ها ضرورى است.یك سلسله محرومیت

و گروهى دیگر، اصلًا منكر اختلاف )در  
حقوق( شده، و هر دو جنس )زن و مرد( را در جمیع 
حقوق فردى و اجتماعى حتّى در مواردى چون جهاد 

 اند.و قضاوت و حكومت مساوى دانسته
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این بود كه بر آن شدم كه در اطراف این مسئله  
سلامى به طور خلاصه آنچه را كه از كتاب خدا و ا

سنّت پیامبر اكرم و معصومین علیهم السّلام وارد 
شده، به رشته تحریر درآورم، و آن را با براهین عقلى 
و فطرى مؤید سازم و حقیقت مسأله و نقاط ضعف 

 هر دو جواب فوق را روشن سازم.
و اینك به یارى و استعانت پروردگار آغاز  
نمائیم كه هیچ نیرو و قدرتى جز از ناحیه ىسخن م

 خداوند بزرگ و والا وجود ندارد.
 بحث ما به دو مرحله تقسیم مى شود: 
اوّل: بحث كلّى، كه در آن فلسفه حقوق زن و  

 مرد به طور عامّ بیان مى شود.
دوّم: بحث اختصاصى فقهى، كه به استناد ادلّه  

شرعى نسبت به موقعیت زن در زمینه جهاد و قضاء 
 و حكومت انجام میگیرد.
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مرحله اوّل: بحث كلى در فلسفه حقوق 
 زن و مرد به طور عامّ 
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سخن ما در مرحله نخست مجموعاً در چند جهت مى 

 باشد:

  
  

عالم با تمام كثرات آن، نظامى جهت اوّل: نظام 
 است واحد، پیوسته و بر اساس حقّ

نظام جهان با تمام كثرات آن از مجرّدات و  
مادّیات تا عوالم مُلْك و ملكوت و بسائط و مركّبات، 
نظامى است یگانه بر اساس خالق یكتاى آن؛ بناى 

اى استوار و اسلوبى بدیع عظیمى است كه بر قاعده
در آن تمام اجزاء با یكدیگر در  پى ریزى شده كه

ذِي  اند؛نهایت وابستگى و ارتباط پیوسته
ه
ِ ال

ه
عَ اللَّ

ْ
صُن

 ْ ي
َ لا ش 

ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
آفرینش »: النّمل( ٢٧، از سوره ٨٨)آيه  ء  أ

 «هاى او سخت استوار است.خدائى كه تمام آفریده
اى مى پذیرد و نه آن چنان كه نه رخنه 
 ئى مى یابد كه:سستى
  

َ
ارْجِعِ  رىما ت

َ
فاوُت  ف

َ
حْمنِ مِنْ ت قِ الرا

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 
ف
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رى
َ
لْ ت

َ
بَصَََ ه

ْ
ورٍ  ال

ُ
ط
ُ
: ٦٧، از سوره ٣. )آیه مِنْ ف

 المُلک(

در آفرینش خداوند رحمان هیچ كمى و » 
بیشى )و دوگانگى( نخواهى یافت پس نیك به 
اطراف خود بنگر آیا اثرى از نقص و كاستى مشاهده 

 «مى كنى.
آن نظام چیره شده و نه بازیچه و نه باطلى بر  
 گى در آن مشاهده مى گردد.بیهوده
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ً
هُما باطِل

َ
رْضَ وَ ما بَيْن

َ ْ
ماءَ وَ الْ ا السا

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
وَ ما خ

رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
نُّ ال

َ
 ظ

َ
 (٣٨-، از سوره ص٢٧. )آیه ذلِك

و ما آسمان و زمین و آنچه را بین آنهاست به » 
 «باطل نیافریدیم و این گمان مردمان كافر است

  * هُما لاعِبِي  َ
َ
رْضَ وَ ما بَيْن

َ ْ
ماءَ وَ الْ ا السا

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
وَ ما خ

ا فاعِلِي  َ 
ا
ن
ُ
 ك
ْ
ا إِن

ا
ن
ُ
د
َ
ناهُ مِنْ ل

ْ
ذ
َ
خ
ا
ت
َ
 لَّ
ً
هْوا

َ
 ل
َ
خِذ

ا
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
ْ
رَد
َ
وْ أ
َ
. ل

 الانبیاء( ٢١، از سوره ١٧و  ١٦)آیه 

و ما آسمان و زمین و آنچه را در بین آنها » 
است به عبث و بیهوده و از روى بازیچه خلق 

خواستیم كار عبث و بیهوده انجام نكردیم، كه اگر مى
 «دهیم این عمل را از جانب خود شروع مى كردیم.

مْ  
ُ
ك
ا
ن
َ
 وَ أ

ً
مْ عَبَثا

ُ
ناك
ْ
ق
َ
ل
َ
ما خ

ا
ن
َ
مْ أ

ُ
حَسِبْت

َ
 ف
َ
يْنا لا  أ

َ
إِل

 
َ
رْجَعُون

ُ
 المؤمنون( ٢٣، از سوره ١١٥. )آیه ت

آیا فكر میكنید كه ما شما را بیهوده آفریدیم » 
 «و شما به سوى ما باز نخواهید گشت؟

آرى پروردگار جهان عالم را بر اساس متقن  
 و استوار و به حقّ، بنیاد ساخت.

  
ا
هُما إِلَّ

َ
رْضَ وَ ما بَيْن

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ا السا

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
وَ ما خ

حَقِّ 
ْ
 الحجر( ١٥، از سوره ٨٥. )آیه بِال

و ما آسمانها و زمین را و آنچه در آنها است » 
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 «جز بر حق نیافریدیم.
پس بر این منوال همه عوالم و شئون  

هاى آنها و آنچه كه از عقول مفارقه و مقارنه موقعیت
فوس روحانى انسانى و حیوانى و نباتى و جمادى و ن

و غیر آن، در آن دیده میشود حقّ صرف و خالص و 
واقعیت خالى از مجاز و صدق بى شائبه است كه 
جَلَوات جمال و جلال الهى و نشانگر عزّت و 

 قیمومیت، و مظاهر اسماء و صفات او مى باشند.
  

ا
ن
َ
حَقُّ وَ أ

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

ا
ن
َ
 بِأ

َ
 مِنْ ذلِك

َ
عُون

ْ
 ما يَد

 ُ بِب 
َ
ك
ْ
ُّ ال عَلَِي

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

ا
ن
َ
باطِلُ وَ أ

ْ
ونِهِ ال

ُ
، از ٣٠)آيه د

این از آنجاست كه خداوند حق »لقمان(  ٣1سوره 
است و جز او هر معبودى باطل است و همانا خداوند 

 «هم او برتر و بزرگ است
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مگر گفته خداوند حكیم ما را كافى نیست كه  

سِهِمْ  فرمود:
ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
فاقِ وَ ف 

ْ
ي الْ ِ

يهِمْ آياتِنا ف  ِ
حَن ا  سَب ُ

 عَلَ
ُ
ه
ا
ن
َ
 أ
َ
ك فِ بِرَبِّ

ْ
مْ يَك

َ
 وَ ل
َ
حَقُّ أ

ْ
 ال
ُ
ه
ا
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَي ا َ ل

َ
ْ   يَت ي

َ لِّ ش 
ُ
ء  ك

 ْ ي
َ لِّ ش 

ُ
 بِك
ُ
ه
ا
لا إِن

َ
هِمْ أ ي مِرْيَة  مِنْ لِقاءِ رَبِّ ِ

هُمْ ف 
ا
لا إِن

َ
* أ

ٌ
هِيد

َ
ء  ش

 
ٌ
 فصلت( ٤١از سوره  ٥٤و  ٥٣. )آیه مُحِيط

ها و عظمت خویش را در به زودى نشانه» 
هاى گیتى و در وجود خودشان به ایشان كرانه

حقّ است ( خداوند)نمایانیم تا خود بدانند كه او مى
و آیا كافى نیست كه پروردگارت بر همه چیز شاهد 
است؟ بدانید كه آنها به دیدار پروردگارشان شكّ 

 «.او بر همه چیز احاطه دارد دارند، و همانا

جهت دوّم: نظام عالم، نظامى است هدایت 
 شده و جهت دار

خداوند متعال عالم آفرینش را پس از خلقت،  
اى رهایش نساخته مهمل باقى نگذاشته و لحظه

است، بلكه پس از خلقت، عالم را از اوّلین مرتبه 
قابلیت و استعداد تا منتها درجه كمال فعلیت و 

نماید؛ البتّه هر موجودى را به ت، راهبرى مىتمامی
اندازه و ظرفیت وجودى متناسب با او. و در این سیر 
تكاملى او را به كلّیه قواى فطرى كه در سرشت او به 
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ودیعه نهاده هدایت مینماید و نیازهاى طبیعى و ذاتى 
هر موجودى را بدو عطا میفرماید، و او را بدون 

ى در راه رسیدن به هیچگونه رنج و تعب توقّف
 سرشت و تحقّق ماهیت خود روزى میدهد.

بینى كه موسى در پاسخ فرعون چه مگر نمى 
 ـآنگاه كه فرعون از خداى او و برادرش هارون  گفت 

 پرسید ـ :

عْطى 
َ
ذِي أ

ه
ا ال
َ
ن ْ   رَبُّ ي

َ لا ش 
ُ
دىك

َ
ما ه

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
. )آیه ء  خ

 طه( ٢٠از سوره  ٥٠

كه هر چیز را خلقت پروردگار ما كسى است » 
 خاصّ خود بخشیده آنگاه
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 «به راه كمالش هدایت فرمود.
و این جوابى به حقّ كامل و تمام است كه در  

آن، معنى لزوم هدایت پس از خلق و ایجاد هر 
موجودى مندرج است، كه خداوند ابزار تكامل در 

یابى را اختیارش نهاد و همچنین وسائل هدایت و راه
 نمود.به او تفضّل 

حِ اسْمَ  و بر این منوال است آیه شریفه:  سَبِّ

هَدى
َ
رَ ف

ا
د
َ
ذِي ق

ه
ى* وَ ال سَوا

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
* ال

َ
عْلَ

َ ْ
 الْ

َ
ك  رَبِّ

منزّه بدان و »الاعلى(  ٨٧از سوره  ٣و  ٢و  1)آيه 
اى را كه خلق كرد و تسبیح بگوى خداوند بلند مرتبه

 «فرمود.آراست و اندازه گرفت و راهبرى و هدایت 
پس منزّه است خداوندى كه خلقت را در  

همه چیز به كمال و تمام رسانید و منزّه است 
خداوندى كه فرمان تشریع او با آفرینش و تكوین 

 وى مطابقت دارد.
ي  َ   بِيِّ

ا
ُ الن

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
ة
َ
 واحِد

ً
ة ما
ُ
اسُ أ

ا
 الن

َ
كان

زَلَ مَعَهُمُ 
ْ
ن
َ
ذِرِينَ وَ أ

ْ
ينَ وَ مُن ِ

ِّ مَ مُبَشّ 
ُ
حَقِّ لِيَحْك

ْ
كِتابَ بِال

ْ
 ال

وا فِيهِ 
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اسِ فِيمَا اخ

ا
 ٢از سوره  ٢١٣. )آیه بَي ْ َ الن

 البقره(

همگى مردم ملّت واحدى بودند پس » 
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به بهشت و )خداوند پیامبران را بشارت دهنده 
( از دوزخ و عذاب جاوید)و ترساننده ( رحمت ابدى

رستاد تا میان فرستاد و به همراه آنها كتاب حقّى ف
 «.مردم در موارد اختلاف حكم كنند

  
َ

اسِ عَلَ
ا
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

ا
ل
َ
ذِرِينَ لِئ

ْ
ينَ وَ مُن ِ

ِّ  مُبَشّ 
ً
رُسُل

سُلِ   الرُّ
َ
 بَعْد

ٌ
ة ِ حُجا

ه
 النّسآء( ٤از سوره  ١٦٥. )آیه اللَّ

پیامبرانى بشارت دهنده و ترساننده تا پس از » 
پس منزّه «. این پیامبران، مردم را بر خدا حجّتى نباشد

است خداوندى كه پیامبران را فرستاد و به همراه 
ایشان كتاب ها و موازین حقّ را، تا انسان از حدّ خود 

 .بدر نرود و از مقام خود پا فراتر ننهد
ن 

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
كِتابَ ل

ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
ا بِال

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال

ا
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان مِب  

ْ
 ٥٧از سوره  ٢٥. )آیه وَ ال

 الحدید(

هاى روشن همانا أنبیاء را با دلایل و نشانه» 
 فرستادیم و همراه ایشان كتاب و
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میزان نازل كردیم تا مردم را بر طریق عدل استوار 
 «دارند.

 ا هیچكس نتواند زبان به اعتراض گشاید كه:ت 

 
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

َ
بِعَ آياتِك

ا
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
يْنا رَسُولَّ

َ
 إِل
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
نا ل رَبا

زى
ْ
خ
َ
ذِلا وَ ن

َ
خداوندا »طه(  ٢٠از سوره  1٣٤)آيه  ن

چرا براى ما پیغمبرى نفرستادى كه پیش از آنكه به 
ترا پیروى ذلّت و كژى و عذاب گرفتار آئیم آیات 

 «كنیم.
حاصل سخن آنكه دین قویم و استوار آن  

است كه از فطرت انسانى كه خداوند در وى به 
ودیعت نهاده ریشه و پایه بگیرد: و هیچ حكم و 
قانون الهى اعمّ از كلّى و جزئى نیست مگر آن كه در 

ترین آن مصلحتى كامل وجود دارد بى آن كه كوچك
تشریعى و سنن و قواعد  تباین و تضادّى میان قوانین

تكوینى وجود داشته باشد؛ بلكه قوانین تشریعى 
مؤید و پشتیبان نظام تكوین است و موجب حركت 
و راهنمائى انسان براى پیمودن و مدارج قوّه و 
 استعداد و بروز و ظهور فعلیت و كمال غائى اوست.

  
ه
ِ ال

ه
 اللَّ

َ
رَت

ْ
 فِط

ً
ينِ حَنِيفا

ِّ
 لِلد

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
أ
َ
رَ ف

َ
ط
َ
ي ف ِ
ن 

مُ وَ  يِّ
َ
ق
ْ
ينُ ال

ِّ
 الد

َ
ِ ذلِك

ه
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
يْها لا ت

َ
اسَ عَل

ا
الن



42 

 
َ
مُون

َ
اسِ لا يَعْل

ا
َ الن

َ
بَ
ْ
ك
َ
 روم( ٣٠از سوره  ٣٠. )آیه لكِنا أ

پس با همه قواى خود به سوى دین حقّ » 
روى آور، همان دینى كه بر پایه فطرتى است كه 

سرشت، قانون خلقت  خداوند مردم را بدان فطرت
خدائى هرگز تغییر نپذیرد، و این است دین استوار و 

 «.نگهبان و نگاهدار ولى اكثر مردم آگاهى ندارند
و به ویژه آئین و شریعت سید و سرور ما  

رسول خاتم محمّد بن عبد الله صلّى الله علیه و آله و 
سلّم نور تابان و روح دلها، به كمال رساننده انسان ها 

اك كننده و پیراینده جانها و همگام با آیات الهى و پ
و بیان كننده آنها و معلّم آموزنده كتاب و حكمت و 

ها به اذن چراغ درخشانى كه مردم را از تیرگى
 پروردگارش به نور و روشنى مى كشاند.
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 خداوند كریم در قرآن مجید میفرماید:
 وَ  

ً
ا
ِّ  وَ مُبَشّ 

ً
 شاهِدا

َ
ناك

ْ
رْسَل

َ
ا أ
ا
 إِن

َ
 إِلَ

ً
 وَ داعِيا

ً
ذِيرا

َ
ن

 
ً
ا  مُنِب 

ً
نِهِ وَ سِِاجا

ْ
ِ بِإِذ

ه
 ٣٣از سوره  ٤٦و  ٤٥.)آیه اللَّ

 احزاب(

اى پیامبر ما تو را شاهد بر مردم و وعده » 
دهنده بر بهشت و بیم دهنده از عذاب و دعوت كننده 
بشر به رضوان الهى و چراغ روشن كننده راه قرار 

 «.دادیم

جهت سوم: در نظام عالم از حقِّ هیچ موجودى 
 شوداى فرو گذار نمىذرّه

خداوند عزّ و جلّ از هیچ صاحب حقّى، حقّى  
كند؛ بلكه اى مسلوب نمىرا و لو به قدر ذرّه

ترین حقوق را براى همگان مقرر ترین و كاملفراوان
مى دارد: زیرا كه ذات اقدس او عدل است و به 

ایت میزان صحیح و عادلانه عدالت و قسط و رع
 فرمان میدهد.

لِ  
ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

ه
 اللَّ

ا
 16از سوره  ٩٠)آيه  إِن

 «همانا خداوند به عدل امر میكند.»نحل.( 
قِسْطِ  

ْ
ي بِال

مَرَ رَبَِّ
َ
لْ أ

ُ
 ٧از سوره  ٢٩)آيه  ق
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 «بگو پروردگارم مرا امر به عدل فرمود.»اعراف( 
  

ْ
قِسْطاسِ ال

ْ
وا بِال

ُ
قِيمِ وَ زِن

َ
از سوره  ٣5)آيه  مُسْت

هاى خود همیشه عدل را در سنجش»إسراء(  1٧
 «مراعات كنید.

و نیز خداوند مكرّر در كتاب خویش یاد آور  
 میشود كه:

عَبِيدِ  
ْ
م  لِل

ا
ل
َ
يْسَ بِظ

َ
َ ل
ه
 اللَّ

ا
ن
َ
از سوره  1٨٢)آيه  أ

از  1٠انفال و آيه  ٨از سوره  51آل عِمران و آيه  ٣
خداوند به بندگان ستم روا نمى » حج( ٢٢سوره 

ما  دهد كه:و نیز در موارد بسیارى خبر مى« دارد.
َ
ف

لِمَهُمْ 
ْ
ُ لِيَظ

ه
 اللَّ

َ
، از ٩توبه و آيه  ٩از سوره  ٧٠)آيه  كان

 : الرّوم(٣٠سوره 
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خداوند شیوه ستمگرى بر بندگان نداشته و » 
 بلكه مى گوید:« ندارد

  
ا
لِمُ الن

ْ
َ لا يَظ

ه
 اللَّ

ا
 إِن

ً
يْئا

َ
، از سوره ٤٤)آيه  اسَ ش

خداوند به بندگان به هیچ مقدار ستم »: يونس( 1٠
 «روا نمى دارد.

ة   
را
َ
قالَ ذ

ْ
لِمُ مِث

ْ
َ لا يَظ

ه
 اللَّ

ا
، از سوره ٤٠)آيه  إِن

 «اى ظلم نمى كند.خداوند ذرّه»: النساء( و ٤
و پیداست كه یكى از قوانینِ عدل اینست كه  

بدون افراط و تفریط داده به هر ذى حقّى، حقّ او 
 شود.

و خداوند سبحان حقّ هر شیئى را كه خلق  
فرموده بر حسب نیاز فطرى و احتیاج غریزى او داده 

 است.
روى، بارى سنگین و وراء افراط و زیاده 

 تحمّل و بالاتر از حدّ قدرت و طاقت مى باشد.
 ما آتاها و 

ا
 إِلَّ

ً
سا

ْ
ف
َ
ُ ن

ه
فُ اللَّ

ِّ
ل
َ
، از ٧)آيه  لا يُك

و خداوند هیچ كس را جز به »: الطلاق( 65سوره 
 «قدر توانى كه به او عطا فرموده تكلیف نمیكند.

 وُسْعَها 
ا
 إِلَّ

ً
سا

ْ
ف
َ
ُ ن

ه
فُ اللَّ

ِّ
ل
َ
، از ٢٨6)آيه  لا يُك
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خداوند جز به قدر ظرفیت و »: بقره( و بلكه ٢سوره 
 «نماید.استطاعت افراد تكلیف نمى

و كاستى نیز ستم و  همان طور كه تفریط 
وَ لا  موجب محرومیت و تعطیل سیر تكاملى است

 
ً
حَدا

َ
 أ
َ
ك لِمُ رَبُّ

ْ
و »: کهف( 1٨، از سوره ٤٩)آيه  يَظ

 «نماید.پروردگارت به هیچ كس ستم نمى
و چون مخلوقات و از جمله انسان بر نوع و  

اند؛ بلكه در نوع وجهه واحد و یكسان آفریده نشده
وى جسمانى و قواى مادّى قوى و انسانى از نظر نیر

ضعیف وجود دارد و نیز از نظر صفات روحى و 
غرایز اخلاقى و تفكّر و احساسات و عواطف افراد 

اى مختلف و متفاوت دیده میشوند كه انسان آمیزه
است از موادّ گوناگون و صفات متعدّده و خداوند 

 وى را به درجات استعداد و مراتب استحقاقى
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ر این تركیب آفریده است؛ و از جمله كه دارد ب
هائى مجهّز ساخته و مرد و زن هریك را به ویژگى

براى هر یك از آنها )ذكور و اناث( بر حسب ظرفیت 
و گنجایش و خصائص وجودى برنامه و تكالیفى 
مقرّر فرموده است؛ و اگر نه چنین بود بجاى عدل 
ستم شده بود و ظلم از ساحت اقدس وى به دور 

 است.
بنابراین اگر در بعضى از امور اجتماعى مثل  

قضاوت و حكومت و جهاد و اختلاط با مردان و 
كشف حجاب و نماز جماعت و تشییع جنازه براى 

هائى وجود زنان در شرع مقدّس اسلام محدودیت
بار از دارد، و برداشتن كارهاى سنگین و مشقّت

دوش بانوان، نه از جهت سلب حقّ از آنان است، 
 ه اعطاء حقّ ایشان است به نحو اتّم و اكمل.بلك

زیرا خداوند متعال پس از آنكه زنان را با انواع  
هاى مخصوص شكل داد غرائز بیافرید و با ویژگى

آنچه را مصحلت و شایسته شأن آنهاست در حقّ آنان 
مراعات فرمود؛ كه همان دور ماندن از جهاد و 

 قضاوت و حكومت و أمثال این امور است.
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، حقّ اوّلیه الهى است كه «بازداشتن»و این  
خداوند علیم و خبیر به ایشان عطا فرموده است؛ نه 
اینكه حقّ اوّلیه فطرى آنان جهاد و أمثال آن باشد و 
خداوند آنها را از این حقوق محروم ساخته باشد. كه 
خداوند هیچ صاحب حقّى را از حقّ خویش محروم 

سزاوار تكامل اوست نساخته، بلكه به او آنچه را 
عنایت كرده است؛ و بر حذر باش كه آنچه را عین 

 دادن حقّ است سلب حقّ مپندارى.
حقّ اوّلیه فطرى زن، خوددارى از امور جانكاه  

و مشقّت بار است، نه اینكه حقّ اوّلیه وى آزادى در 
انجام این امور میباشد و بعد منع خداوندى برا این 

 ى آنرا گرفته باشد.حق طبیعى عارض شده و جلو
حقّ اوّلیه زن، حجاب و پوشانیدن پیكر است  

از دیدگان شهوى مفسده انگیز، نه اینكه حقّ اوّلیه 
وى برهنگى و خودنمائى است، خداوند او را از این 

 حقّ محروم
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ساخته و به حجاب و خانه نشینى امر فرموده 
 است.

ها جابجا شده و در آرى به خدا قسم ملاك 
حقایق تحریف پیش آمده است، نه فقط در  شناخت

مرحله تكلّم و سخن بلكه در ساحت تفكّر؛ تا آنجا 
كه گوئى خودنمائى و جلوه گرى و برهنگى و 

حجابى زن و ورود در جماعات مردان و تصدّى بى
مناصب قضاوت و حكومت و جهاد از جمله حقوق 

 اوّلیه زن است و شارع از وى سلب كرده است.
ها بندگى و ذلّت حقیقى تحریف و اینگونه 

فكرى است و عبارت از برداشتن حقایق و معانى از 
جاى اصلى خود و در غیر جاى خود نهادن آنها مى 

 باشد.
و این از بزرگ ترین مصائبى است كه از ناحیه  

كفر خانمان برانداز مادّى بر ما وارد شده است؛ زیرا 
لاحظه كه بدین ترتیب نه تنها دیدگان ما را از م

ظواهر امور بازداشته است بلكه اساساً مانع دریافت 
 حقایق امور و واقعیات براى ما گردیده است.

و این مطلب نظائر و شواهد بسیارى در  
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معارف و آداب ما دارد كه كفر خانمان سوز مادّى 
لغات را از معانى واقعى خود منحرف و تهى ساخته 

بدر برده  و معانى مختلف را از جایگاه اصلى خود
است، و بدین ترتیب شدیدترین ضربات را بر پیكر 

 جامعه و فرهنگ ما فرود آورده است.
از خداوند تعالى مسئلت داریم كه پس از آنكه  

چشم ظاهر ما را به نعمت بینائى و دیدن گشود ما را 
در كورى باقى نگذارد، و پس از اینكه چشم بصیرت 

یگر ما را در ما را به ادراك حقیقت منوّر ساخت د
جهالت و كوردلى رها نساخته و به آراء منحطّ و 
ناچیز و افكار هلاكت بار خود وا مگذارد، كه به وبال 
اعمال خود گرفتار آئیم و به سرانجامى خسران بار 

 و ما را از زمره كسانى قرار 1دچار شویم،
ندهد كه قلبشان از ذكر خداوند در غفلت است 

 ٢و تجاوزكارانند. نموده و دنباله روى هوى

جهت چهارم: اختلاف قواى ظاهرى و باطنى 

                              
: طلاق: فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ کانَ عاقِبَةُ أَمْرِها 65ه ، از سور٩اقتباس از آيه  1

 خُسْراً
: الکهف و وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکرِنا 1٨، از سوره ٢٨اقتباس از آيه  ٢

 وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً.
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 زن و مرد
یكى از بدیهیات، اختلاف بین وجود مرد و  

زن از جهات متعدّد ظاهرى و باطنى، جسمى و 
 روحى، خَلقى و خُلقى و فكرى و عاطفى است.

بر همین اساس است كه خداوند سبحانه و  
تعالى از گنجینه رحمت و دریاى بیكران فیوضات 
اسماء و صفات خود به مرد و زن آنچه را كه با شأن 
و ساختمان و سرشت هر یك از آنها متناسب است 

 عنایت فرمود.
  ْ ي

َ  مِنْ ش 
ْ
 وَ إِن

ا
 إِلَّ

ُ
ه
ُ
ل ِّ 
َ ب 
ُ
 وَ ما ن

ُ
ه
ُ
زائِن

َ
نا خ

َ
د
ْ
 عِن

ا
ء  إِلَّ

وم  
ُ
رٍ مَعْل

َ
د
َ
هیچ »: الحجر( 15از سوره  ٢1)آيه  بِق

هاى آن در نزد شیئى وجود ندارد مگر آنكه گنجینه
ماست و ما جز باندازه معلوم و لازم فرو 

 «فرستیم.نمى
مرد داراى صلابت و شدّت و استوارى قدم  

در رتق و فتق امور، بازو و اركان قوى، مزاج نیرومند، 
قوى و احساسات متناسب با آن  قدرت تعقّل و تفكّر

است؛ و زن با بنیان ظریف و اركان لطیف و 
اى قوى و تفكّرى متناسب با احساسات تند و عاطفه

 آن، درست در نقطه مقابل مرد قرار دارد.
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و خداوند سبحان در هر یك از این دو جنس  
مخالف آنچه را كه براى پیمودن راه كمال حقیقى و 

هاى ت در آوردن همه قابلیتبه ثمر رساندن و فعلی
 وجودى او
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بهتر است و راه را نزدیك تر مى كند، به ودیعت 
نهاده است تا اینكه بتوانند درخت وجود خویش را 
بارور سازند و از میوه زندگى خود بدون توقّف و 

 كاستى بهره گیرند.
و تو اى عاقل! اگر در ویژگیهائى كه خداوند  

در هر یك از دو جنس زن و مرد به ودیعت نهاده، و 
آنچه كه در نظام خلقت از آنان انتظار میرود نیك 

بینى كه زن داراى ظرفیتى وسیع است بیندیشى، مى
براى تحمّل رنجهاى باردارى و پذیرش نطفه كه 

كه از  بزرگترین تجلیات الهى است در رحم خود
ترین اعضاء داخلى بدن اوست، و نیز براى دقیق

زائیدن و شیردادن و پرورش نوزاد طاقتى فراوان 
دارد، و مشكلات حاصله را به آسانى پذیراست؛ و 
براى انجام این وظائف به محبّت شدید و عاطفه قوى 
و احساس لطیف و ذوق سرشار محتاج است تا 

ترتیب انجام این بتواند این مشكلات را تحمّل كند و 
ترین وجه بدهد و این بار را به بهترین امور را به دقیق

شكل به منزل برساند؛ و همچنین نیازمند آرامش 
خاطر و فراغت بال از كسب نفقه و معاش میباشد. 
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به خلاف مرد كه از همه این امور فارغ است، و نظام 
خلقت در این سلسله طویل جز سپردن نطفه به مادر 

گونه رنج و تعبى را براى او در پى ندارد، از كه هیچ 
بقیه امور او را بر كنار داشته است؛ پس ناگزیر سهم 
مرد كار و كوشش در تحصیل معاش و تهیه مسكن 
و لباس و خوراك و نگهدارى خانه از آفات و 
حوادث خارجى و تشكیل كانون خانواده به بهترین 

 ترین صورت مى باشد.و كامل
هاى زندگى و كردن ضروریتو نیز فراهم  

رفع مشكلات و موانع و جهاد و مبارزه براى دفاع از 
موجودیت خانه و اجتماعى كه در آن زندگى مى كند 
به عهده مرد است. و باید براى حلّ و فسخ گرفتارى 

ها ها، داد و ستدها، و از بین بردن موانع و ناهموارى
ر تمام قواى جسمى و عقلى و فكرى خود را به كا

بندد پس خداوند سبحانه و تقدّس به او نیروى 
بندى ستبر و قدرت عمل جسمانى زیاد و استخوان

بدون انفعال و وازدگى و نیروى تفكّر قوىّ برتر از 
 احساس، و روحیه
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خشن كار و تلاش و صلابت بسیار، برحسب 
 وظیفه و استحقاق و موقعیت كارى، داده است.

بندى سلیم یمبندى صحیح و تقسو این سهم 
 و عادلانه است. خداوند مى فرماید:

  ْ ي
َ لا ش 

ُ
ا ك
ا
رٍ إِن

َ
د
َ
ناهُ بِق

ْ
ق
َ
ل
َ
، از سوره ٤٩.)آیه ء  خ

 : القمر(٥٤

ما هر چیزى را به اندازه و مقدار و معیار » 
 «معین آفریدیم.

  
ً
ورا

ُ
د
ْ
 مَق

ً
را
َ
د
َ
ِ ق

ه
مْرُ اللَّ

َ
 أ
َ
، از سوره ٣٨.)آیه وَ كان

 : الاحزاب(٣٣

اوند بر پایه اندازه گیرى و میزان و امر خد» 
 «است.

  ْ ي
َ لُّ ش 

ُ
دارٍ وَ ك

ْ
هُ بِمِق

َ
د
ْ
: 1٣، از سوره ٨)آيه ء  عِن

و هر چیزى نزد خدا بر حسب اندازه و مقدار »الرعد( 
 «است.

و این همان حقّى است كه خداوند سبحان ذات  

َ  اش:اقدسش را بدان توصیف، فرموده بگفته
ه
 اللَّ

ا
ن
َ
بِأ

حَقُّ 
ْ
وَ ال

ُ
 : الحج(٢٢، از سوره ٦٢.)آیه ه

و این همان « و همانا خداوند همو حقّ است.» 
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حكمتى است كه اقتضا مى كند هر شیئى در جاى 
شایسته خود قرار گیرد، و بهر صاحب حقّى، حقّش 
داده شود؛ و خداوند سبحان در آیات بسیارى ذات 
اقدس خود را به علم و حكمت، وصف فرموده 

 است.

، و از سوى دیگر، بین وجود مرد و این از یكسو 

زن جاذبه بسیار نیرومند فعّال و مغناطیسى وجود دارد 

كه هریک دیگرى را سخت بخود میخواند و هیچ 

مانعى را در این راه نمى پذیرد؛ و اگر كشش طبیعى به 

خود واگذاشته و رها شود اركان امر ازدواج متزلزل 

ى شود، شده و امر تولید مثل و حفظ نوع تعطیل م

آرامش خانوادگى از میان رفته و حرث و نسل نابود 

﴿وَ  میگردد و حال آنكه خداوند فساد را دوست ندارد

 
َ
ساد

َ
ف
ْ
ُ لا يُحِبُّ ال

ه
سْلَ وَ اللَّ

ا
 وَ الن

َ
حَرْث

ْ
 ال
َ
)آیه ﴾.يُهْلِك

 : البقره(٢، از سوره ٢٠٥

از اینرو خداوند سبحان مقدار این جذب و  
 ده، و آنرا دركشش را معین و مهار نمو
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چهارچوب ازدواج و تشكیل خانواده و عفّت و 
خویشتن دارى و پوشیدن چشم از نامحرم و حجاب 
و پوشش زن و عدم خودنمائى و جلوه گرى و 

انگیز در سخن گفتن و قرارِ در تحریكات مَفسده
 خانه، محدود ساخته است.

دفع این اشكال كه ضعف زنان ناشى از 
به آنها اعمال شده  محرومیت هایى است كه

 است.

 دفع یک اشكال 

خبران از روى جهالت و و اینكه بعضى بى 
نگهداشتن زنها در خانه، و »نادانى میگویند كه: 

پوشانیدن آنها به حجاب و عدم اشتراك و همدوشى 
هاى نبرد و دیگر كارهاى آنان با مردان در میدان

سخت و خطیر است كه ضعف در قواى جسمى و 
دارى امور كودك را براى آنها به ان و عهدهفكرى زن

میراث گذارده است، و این ضعف و كمبود نسبى در 
هاى اجتماعى و امرى زنان ناشى از این محرومیت

اكتسابى است نه یك ویژگى غریزى و سرشتى در 
زنان، و در واقع ضعف و كمبود معلول آن 
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« محرومیتهاى اجتماعى و حقوقى است، نه علّت آن
رستى نیست، و این اشكال به سه دلیل باطل سخن د
 میشود:

اوّلًا ـ آنچه از ضعف قواى جسمانى و كمبود نسبت 

به مردان، در زنان مشاهده میشود اختصاص به 

جوامعى كه زنها با حجاب و خانه نشین و دور از 

كارهاى اجتماعى مردانه هستند ندارد؛ بلكه مشترك بین 

دیگر همردیف و همكار  آنها و سایر زنان )كه در جوامع

مردان و كارهاى مردانه هستند( میباشد؛ با توجه باینكه 

همه زنها )در همه شهرها و روستاها( بدون تفاوت بین 

شهرى و روستائى، هر ماه دچار حیض و عادت 

 ماهیانه هستند.

و ثانیاً ـ اختلاف قوا بین مذكّر و مؤنّث تنها در نوع 

انواع حیوانات را اعمّ  انسان نیست، بلكه همه اقسام و

از صحرائى و دریائى و پرندگان در بر میگیرد؛ و چنین 

تفاوتى در تمام انواع حیوانات از نر و ماده به روشنى 

مشهود است، آیا این اختلاف در سایر انواع جانوران 

 نیز مربوط به حجاب است؟

و اگر گفته شود كه در حیوانات ماده نیز یك  
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 نر نوع حجاب از طرف جنس
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وجود دارد كه موجب ضعف او شده است، مى 
گوئیم كه: بنابراین حجاب امرى لازم و ضرورى 
است كه عالم تكوین به آن اقرار دارد و هیچ حیوانى 
از آن مستثنى نیست؛ پس چرا ما انسان را از این 
قاعده عمومى كنار بگذاریم و درباره او حكم به 

 برهنگى و بى حجابى بنمائیم؟
این سستى و ضعف منوط به حجاب و اگر  

نباشد، بنابراین در اصالت تفاوت داشتنِ مذكّر و 
 مؤنّث بین حیوانات و انسان فرقى نیست.

 ـاین تفاوت، ناموس و قانون كلّّ آفرینش   و ثالثاً 

است كه در همه اعضاء جهانِ مادّه اعمّ از جمادات و غیر 

 آن سارى و جارى میباشد؛ زیرا كه قوّه فعلیه و

اثربخشى ـ در عالم مادّه ـ همواره از قوّه انفعالیه و 

اثرپذیرى نیرومندتر است؛ و در علم فیزیک نیز به 

اثبات رسیده است كه مقدار نیروى پروتون متمركز در 

مركز اتم كه حاصل قوّه فعلیه مثبت است به تنهائى 

چرخد و برابر با جمیع قواى الكترونى كه بدور آن مى

 عالیه منفى است، میباشد.حامل قوّه انف

جهت پنجم: تفكیك اعتبارهاى طبیعى، 
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 اجتماعى و سلوكى در زن و مرد
هنگامیكه بر مرد و زن از نظر اشتراك در  

زندگى خانوادگى در مدینه فاضله انسانى بنگریم، 
بینم كه براى هر یك از آنها سهمى مساوىِ دیگرى مى

از نظر نقش تنظیم و اشتراك در امور زندگى و امور 
 اجتماعى قرار داده شده است.

و اگر هر یك از مرد و زن را مجرّد از دیگرى  
هائى و از دید مواهب طبیعى الهى داده شده به و به تن

یابیم مردان از هر یك با دیگرى مقایسه كنیم در مى
جهت بنیه بدنى و قواى عالیه عقلانى و وسعت فكر 

جالُ  و قدرت تدبیر بر زنان برترى دارند كه ﴿الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
 ق

 : النساء(٤، از سوره ٣٤)آيه « .بَعْضٍ 
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یى كه خداوند یكى مردان بر زنان بواسطه برترى»
 «را بر دیگرى داده است قیمومیت دارند.

جالِ   مَعْرُوفِ وَ لِلرِّ
ْ
يْهِنا بِال

َ
ذِي عَل

ه
لُ ال

ْ
هُنا مِث

َ
﴿وَ ل

 
ٌ
رَجَة

َ
يْهِنا د

َ
 : البقره(٢، از سوره ٢٢٨)آيه « .عَل

براى زنان بخوبى حقوقى است )كه از طرف » 

مردان باید رعایت شود( همچنانكه تكالیفى نیز دارند 

)كه بخاطر مردان باید رعایت كنند( و مردان را )در 

ول اگر « اى بالاتر و افزونى است.حقوق( بر زنان پایه

هر یک را از نظر سلوك و حركت خاصّ تكاملّ بسوى 

مدارج و مراتب كمال غائى  خداوند و لقاء او، و سیر

انسانى و درجات نزدیكى و قرب خداوندى در نظر 

بگیریم، راهْ روشنْ و طریقْ واضح است، كه هیچ یک 

را مانع و دافعى )در مقابل این سیر تكاملّ( نیست؛ 

بلكه هریک میتوانند دامن هّمت بكمر زده و از ظاهر به 

هل و خیال باطن و از عالم اعتبار به عالم حقیقت و از ج

به اندیشه و تفكّر سالم و صحیح و از دنیا به عُلیا و از 

غیر خدا به سوى توجّه كامل به خدا و نزول در حرم 

قدس و حریم عزّت او حركت كنند، تا در جایگاه 

صدق و حقّ، نزد آن سلطان مقتدر و صاحب اختیار 
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 مَلِيك   عزیز قرار گیرند.
َ
د
ْ
ق  عِن

ْ
عَدِ صِد

ْ
ي مَق ِ

﴿ف 

 
َ
ت
ْ
 : القمر(٥٤، از سوره ٥٥)آیه « .دِرٍ مُق

بنگر كه خداوند تبارك و تعالى چگونه هر  
دوى آنها )مرد و زن( را در مقابل آمرزش و غفران و 
اجر عظیم خود در یك درجه واحد و برابر قرار داده 

 است:
مِنِي  َ وَ  

ْ
مُؤ
ْ
مُسْلِماتِ وَ ال

ْ
مُسْلِمِي  َ وَ ال

ْ
 ال
ا
﴿إِن

 
ْ
مِناتِ وَ ال

ْ
مُؤ
ْ
ادِقِي  َ وَ ال

قانِتاتِ وَ الصا
ْ
قانِتِي  َ وَ ال

خاشِعِي  َ وَ 
ْ
ابِراتِ وَ ال ابِرِينَ وَ الصا ادِقاتِ وَ الصا الصا

ائِمِي  َ 
قاتِ وَ الصا

ِّ
صَد

َ
مُت
ْ
قِي  َ وَ ال

ِّ
صَد

َ
مُت
ْ
خاشِعاتِ وَ ال

ْ
ال

حافِظاتِ وَ 
ْ
رُوجَهُمْ وَ ال

ُ
حافِظِي  َ ف

ْ
ائِماتِ وَ ال وَ الصا

اكِرِينَ 
ا
 وَ الذ

ً
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
ُ ل
ه
 اللَّ

ا
عَد
َ
اكِراتِ أ

ا
 وَ الذ

ً
ا ثِب 

َ
َ ك

ه
اللَّ

 
ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
 : الاحزاب(٣٣، از سوره ٣5)آيه « .أ

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان » 
 مؤمن و زنان مؤمن و مردان
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و زنانى كه دائماً فرمانبر خدایند و مردان راستگو 
دان پایدار و زنان پایدار و مردان و زنان راستگو و مر

فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده و زنان 
دار و زنان روزه دار و صدقه دهنده و مردان روزه

مردان با عفّت و خویشتن دار و زنان با عفّت و 
خویشتن دار و مردانى كه یاد خدا بسیار مى كنند و 

ى همه زنانى كه یاد خدا بسیار میكنند، خداوند برا
 «آنها آمرزش و پاداشى بس بزرگ آماده كرده است.

و از كاملترین آیات در این معنى، گفته  
 خداوند متعال است كه:

نَ  
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
الِحاتِ مِنْ ذ وَ  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصا

 
ً
ا قِب 

َ
 ن
َ
مُون

َ
ل
ْ
 وَ لا يُظ

َ
ة
ا
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
« .ه

 : النساء(٤از سوره  ١٢٤)آیه 

هر كس از مرد یا زن كارهاى نیك كند و » 
مؤمن باشد )بر اساس ایمان كار نیك انجام دهد( این 
گروه بى شك به بهشت در خواهند آمد و باندازه 

 «اى به آنها ظلم نخواهد شد.ذرّه
 و از آیه فوق كاملتر این آیه است: 
  

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
 مِنْ ذ

ً
نَ ﴿وَ مَنْ عَمِلَ صالِحا

ْ
ن
ُ
وَ  وْ أ

ُ
وَ ه

 ِ
ْ
ب 
َ
 فِيها بِغ

َ
ون

ُ
ق
َ
 يُرْز

َ
ة
ا
جَن
ْ
 ال

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
مُؤ

 : المؤمن(٤٠از سوره  ٤٠)آيه « .حِساب  
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هر كس از مرد یا زن كه از روى ایمان عمل » 
صالحى انجام دهد، پس این گروه بى شكّ به بهشت 

هى در خواهند آمد و در آن بى حساب از نعمتهاى ال
 «روزى داده خواهند شد.

و صریحتر از آن و كاملتر در معنى، قول  
 خداوند تبارك و تعالى است:

نَ  
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
 مِنْ ذ

ً
مِنٌ  ﴿مَنْ عَمِلَ صالِحا

ْ
وَ مُؤ

ُ
وَ ه

حْسَنِ ما 
َ
مْ بِأ

ُ
جْرَه

َ
هُمْ أ

ا
جْزِيَن

َ
ن
َ
 وَ ل

ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
 حَياة

ُ
ه
ا
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
ف

 
َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
 : النحل(16از سوره  ٩٧)آيه « .كان

هر كس از مرد یا زن از روى ایمان عمل » 
 صالحى انجام دهد او را حیات و
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زندگى پاكیزه و خوشى بخشیم، و به بهتر از آنچه 
 «عمل میكردند پاداششان میدهیم.

كه در این آیه خداوند سبحان حیات طیبه و  
پاداش بهتر و برتر از آنچه را كه استحقاق است، 

 وعده فرموده است.
و اینها مطالبى بود كه میخواستیم در مرحله  

 اوّل بحث بیان كنیم.
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مرحله دوّم: ادّله شرعى فقهى پیرامون 
موقعیت زن در زمینه جهاد و قضاوت و 

 حكومت
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فصل اوّل از مرحله دوّم: بحث پیرامون 
آیه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ 

بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ  اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى
 أَمْوالِهِمْ 
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 مرحله دوم بحث در دو مقام وارد مى شود: 
پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد و قضاوت  

 و حكومت 
 در اینجا بحث در دو مقام وارد مى شود:

 ـآیات وارده در این زمینه در قرآن كریم.   اوّل 
دوّم ـ روایات وارده از معصومین علیهم  
 السّلام.

ـ در اینجا پیرامون دو آیه از قرآن كریم  مقام اوّل 

 بحث مى كنیم:

جالُ  ول خداوند جلّ و عزّ:آیه اوّل: ق  ﴿الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
بَعْضٍ  ق

مْوالِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 : النساء(٤از سوره  ٣٤)آیه « .وَ بِما أ

يْهِنا  و آیه دوم: 
َ
ذِي عَل

ه
لُ ال

ْ
هُنا مِث

َ
﴿وَ ل

يْ 
َ
جالِ عَل مَعْرُوفِ وَ لِلرِّ

ْ
 بِال

ٌ
رَجَة

َ
از  ٢٢٨)آيه « .هِنا د

 البقره( ٢سوره 

بحث پیرامون آیه الرّجَالُ قَومُونَ عَلَى النِسَآءِ 
بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا  بِمَا فِضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

 مِنْ أَمولِهِمْ.
 بحث پیرامون آیه اوّل 
  ُ

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق ﴿الرِّ



_________________________________________________________________ 

73 

هُمْ عَلَ
َ
مْوالِهِمْ  بَعْض

َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
)آیه  ﴾.بَعْضٍ وَ بِما أ

 النساء( ٤از سوره  ٣٤

را « قوّامون»قبل از ورود در اصل بحث، لغت  
 از نظر لغویون معنى میكنیم

  



74 

اند آیه گفتهو به دنبال آن آنچه مفّسران در تفسیر 
ذكر كرده و بعد به بحث درباره مستفاد آیه 

 پردازیم.مى

 گفتار لغویون در معنى قوّامون
 أمّا گفتار لغویون در معنى قوّامون

  مینویسد:« مجمع البحرین»در  
َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
... )تا بَعْضٍ  عَلَ

( یعنى به عهده مردان است كه به قیمومیت و آخر آیه

سرپرستى و تدبیر امور زنان قیام كنند؛ و این سرپرستى 

 به دو جهت به مرد داده شده است:

موهبتى و تفضّل از جانب خداوند  جهت اوّل 

متعال است كه خداوند مردان را از جهات بسیارى بر 

ن زنان برترى داده است از جمله برترى عقلانى و حس

تدبیر و نیروى بدنى بیشتر در مورد بجا آوردن اعمال و 

طاعات، و به همین جهت به نبوّت و امامت و ولایت و 

اقامه شعائر و جهاد و قبول شهادت آنان در همه امور و 

 اند.فزونى سهمیه ارث و أمثال آن اختصاص داده شده

اكتسابى است و از دادن نفقه و  و جهت دوّم 

ب مردان به زنان ریشه میگیرد، با اینكه از جان« مهریه»
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 در« باء»فائده ازدواج بین هر دوى آنها مشترك است. و 

 ُ
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وا( ( و)بِما ف

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
مصدریه « ما»و « سببیه» )بِما أ

است یعنى به سبب آن برترى خداوند و آن انفاقى كه 

بر زنان میكنند، سمت قیمومیت و سرپرستى زنان را 

 اشند.دارا میب

یقُومُ قَوْمًا وَ  آمده: قَامَ « الموارداقرب»و در  

: إنتَصَبَ )ایستاد( ضِد  قَعَدَ )نشست( وَ قَامَ الامْرُ: قَوْمَه

جُلُ الْمَرأة وَ  كار راست گردید و درست شد و قَامَ الر 

عَلَیهَا: مؤنه وى را به عهده گرفت و به امور و شؤون 

 وى قیام كرد.

وَن گفته است: مَانَ یمُونُهُ مَوْنًا و )و در مادّه مَ  

: مؤنه وى را به گردن گرفت و شئون وى را به مَؤنَه

 انجام رسانید و مائن شد.(
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قَوَّام مثل شدّاد یعنى : تا جائیكه میگوید 
خوش قامت، و براى انجام و به پادارى كار توانا، و 

و ( صاحب امارت و حكومت)القوّام یعنى امیر 
 «.قوّامون»جمع آن سرپرست و 

امر ـ با كسره ـ نظام الّلّغة: قِوّامِ صحاح»و در  
ء را گویند، و مثلًا مى گویند: فلان و استقامت شى

كس قوّام اهل بیت خود است، و قیام اهل بیت خود 
است یعنى او كسى است كه امور و شئون اهل بیت 
خود را برقرار میكند و مركز و محور كارهاى آنها 

یگیرد، و باین معنى است قول خداوند متعال قرار م
مْ  كه:

ُ
ك
َ
ُ ل
ه
ي جَعَلَ اللَّ ِ

ن 
ه
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوال

َ
هاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
﴿وَ لا ت

 
ً
: النساء(، قوام امر همچنین ٤، از سوره 5)آيه « 1قِياما

 ملاكى است كه آن امر به آن قیام و قوام دارد.

یُر عَلَّ مى نویسد: وَ قَامَ الامِ « اساس اللّغه»و در  

عِیه: وَلیِهَا. ولایت و سرپرستى امور رعیت را بر  الر 

 عهده گرفت و به كار رعیت قیام كرد.

)قَیم( گوید: در  در مادّه« نهایه ابن اثیر»و در  

                              
خداوند شما را بر آن  اموال خود را به افراد سفيه نسپريد، اموالى که.»» 1

سلطه بخشيده است و برقرارى مصارف آن با شماست و قوام و قيام و 
 «ايستادگى شما را به آن )اموال( قرار داده است.
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مَواتِ وَ دعائى آمده است كه:  لَکَ الْحمَْدُ أَنْتَ قَیامُ الس 

یرا توست ز پروردگارا! حمد ویژه ذات اقدس»: الارْض

 «تو نگهبان آسمانها و زمین هستى.

ذكر « قَیومُ » و در دیگرى« قَیمُ »و در روایتى دیگر  

اند و از هاى مبالغهشده است كه هر سه از صیغه

صفات خداوند متعال مى باشند و معناى آنها قائم و 

بپادارنده امور خلق و مدبّر عالم در همه احوالات و 

ست، قَیوام و قَیوم و ا« واو»شئون است و اصل آن از 

قیوَوم بر وزن فَیعَال و فَیعِل و فیعُول، تا جائى كه مى 

مَا أَفْلَحُ قَوْمٌ گوید: و بدین معنى است حدیث شریف: 

قومى كه سرپرست و مدبّر و قیم آنها زنى »: قَیمُهُم أَمْرَأةٌ 

 «باشد به رستگارى نخواهند رسید.
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شده كه از ابن برّى نقل « لسان العرب»و در  

آید و به معنى محافظت و اصلاح مى« قیام»گوید: گاهى 

  به این معنى است آیه شریفه:
َ

 عَلَ
َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

ساءِ 
ِّ
  ، و آیه شریفه:الن

ً
يْهِ قائِما

َ
 عَل

َ
مْت

ُ
 ما د

ا
یعنى : إِلَّ

 «.مادامى كه بر آنها مواظب و محافظ باشى»

آمده كه ابن اثیر گفته: « تاج العروس»و در  

است و سپس در استعمال « قَامَ »در اصل مصدر « الْقَوْمَ »

براى مردان )نسبت به زنان( غلبه پیدا كرد و مردان بدان 

ساءِ﴾ نامیده شدند زیرا كه آنها
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
 ﴿ق

هستند در امورى كه اقامه و انجام آن در شأن زنان 

 نیست.

گفته: و به همین معنى است « جوهرى»و  
وْم   مضمون آیه شریفه:

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
، یعنى لا يَسْخ

جایز نیست دسته و گروهى گروه دیگر را به مسخره »
و « وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساء   و سپس مى فرماید« بگیرند

همچنین طایفه زنان نیز نباید همدیگر را استهزاء 
 ـز»كنند. و اگر  بودند دیگر « قوم»داخل در « ناننساء 

﴾ لزومى نداشت خداوند بگوید  ﴿وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساء 
و به زن هم قیمه گفته میشود، و قیمِ زن همسر اوست 
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)مطابق بعضى از كتابهاى لغت( زیرا امور و ما یحتاج 
 او را قیمومیت میكند و انجام میدهد.

 فَعْیل نبر وز قَیم قَوْیمْ  گفته: اصل« فَرّاء»و  

نیامده  فَیعِلْ  است، زیرا در ادبیات عرب لغتى بر وزن

 است.

است  فَیعِلْ  بر وزن گفته است: قَیم« سیبویه»و  

بوده است و قَوّام به متكفّل امور مى  قَیوِم و اصل آن

 گویند.

مطلبى را از ابن « تاج العروس»و همچنین در  
رده است و ما آو« لسان العرب»برّى نقل كرده كه در 

 قبلًا آن را متذكّر شدیم.

 گفتار مفسّرین در مورد آیه
 و اما گفتار مفسّرین در مورد آیه

  ُ
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق ﴿الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
مْوالِهِمْ  بَعْض

َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
بَعْضٍ وَ بِما أ

 
ْ
 لِل

ٌ
 حافِظات

ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
ُ ف

ه
 اللَّ

َ
يْبِ بِما حَفِظ

َ
 غ

.»... 
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 شیخ طوسى )ره(« تفسیر تبیان»

شیخ طوسى )ره( مى گوید: « تفسیر تبیان»در  

اى است كه حسن و قتاده و سبب نزول این آیه قضیه

صورت اند كه مردى بهابن جُریج و سُدّى نقل كرده

همسرش سیلّ زد و آن زن به حضور پیغمبر اكرم صلّّ 

الله علیه و آله و سلّم آمد و تقاضاى قصاص كرد، در 

  این هنگام این آیه نازل شد:
َ

 عَلَ
َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

ساءِ 
ِّ
؛ یعنى مردان نسبت به تأدیب و تدبیر امور زنان، الن

قیم آنها هستند كه خداوند مردان را از نظر عقل و رأى 

 )درایت( نسبت به زنان فزونى و برترى داده است.

گفته است كه میان مرد و زن )دو « زُهْرى»و  

شود، و ع نمىهمسر( در كمتر از قتلِ نفس قصاص واق

ام»و « قَیم»شود كه مرد گفته مى است یعنى « قَیام»و « قَو 

مردان زمام امور زنان را به عهده مى گیرند و نسبت به 

اطاعتى كه زنها باید در مقابل پروردگار و شوهرانشان 

 داشته باشند قیام مى كنند.

شیخ طوسى « فالصّالحات قانتاتٌ »و در تفسیر  

یعنى زنان « قانتات»اند سفیان گفتهگوید: قتاده و مى
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مطیع خداوند و همسران خود، و اصل قنوت دوام 

همین معناست اطاعت است )از خداوند و شوهر(، و به

قنوت در ركعت آخر شب به سبب طولانى بودن قیام 

ُ  در آن؛ و
ه
 اللَّ

َ
يْبِ بِما حَفِظ

َ
غ
ْ
 لِل

ٌ
به قول « ﴿حافِظات

اند كه از چیزهائى قتاده و عطاء و سفیان یعنى حافظ

شوهر غائب است و از آنها خبر ندارد از قبیل حفظ مال 

و رعایت وضعیت آبرو و شخصیت و حال شوهر و 

 1(.براى شوهر)حفظ ناموس خود 

 شیخ طبرسى« مجمع البیان»تفسیر 

شیخ طبرسى آمده « مجمع البیان»و در تفسیر  

ام و قَیام است: گفته مى شود مرد قَیم است، و این  و قَو 

ها )قوّام( براى مبالغه و تكثیر و زیادى اوزان و صیغه

است. و اصل قنوت به معنى اطاعت دائم است و به 

همین معناست قنوت در نماز وتر )ركعت آخر نماز شب( 

 به خاطر طولانى بودن قیام در آن.

  

                              
 ٤٢٤جلد اوّل چاپ سنگى، ص « التبيان» 1
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مقاتل مى گوید: آیه در مورد سعد بن ربیع كه  
همسرش حبیبه دختر یكى از رؤساى عرب بود، و 

زید بن أبى زُهَیر كه هر دو از انصار بودند نازل شد. 
و آن این كه )در مورد مسائل زناشوئى( همسر از 
شوهرش تمكین نمى كرد، و شوهر به صورت او 
سیلى زد، و سپس پدر او به اتّفاق دخترش خدمت 
پیغمبر اكرم شكایت برد، و گفت: نور چشمم را به 

ام، و او را سیلى زده است؛ رآوردهازدواج او )سعد( د
پیغمبر فرمود: برود از شوهرش قصاص كند، و زن 
به اتفاق پدرش براى قصاص شوهر به راه افتاد؛ كه 
پیغمبر اكرم فرمودند: برگردید اینك جبرئیل است 
كه آمده است و خداوند این آیه را فرستاد، بعد 

چیزى را پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود: ما 
خواستیم و اراده كردیم و خداوند هم چیزى را اراده 
كرد و آنچه كه خداوند اراده فرموده خیر است، و 

 قصاص را برداشت. )حكم قصاص را نقض كرد.(
و  1گوید: آیه در مورد سعد بن ربیعكلبى مى 

                              
مذکور است: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير « أسْدُالغَابة»در کتاب  1

بن مالک بن أمرى القيس الخزرجى عقبى بدرى، يکى از فقهاى انصار بشمار 
 مى رفته و داراى دو زن بوده است.
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همسر او خولة دختر محمّد بن مسلمه نازل شده 
كرده است؛ و أبو است و داستان فوق را بتمامه نقل 

روق مى گوید: درباره جمیله دختر عبد الله بن ابَىّ و 
شوهرش ثابت بن قیس بن شمّاس وارد شده است و 

 داستانى شبیه داستان فوق را بیان مى كند.
و معنى آیه اینستكه مردان قیمومیت دارند بر  

زنان و مسلطاند بر آنان در تدبیر و تأدیب و سازندگى 
هُمْ عَلَ)بِ  و تعلیم. و

َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
بیان  بَعْضٍ( ما ف

علّت این قیمومیت است كه خداوند امر اداره زنان را 
بواسطه فزونى )بخشش خداوندى( در علم و عقل و 

 1حسن نظر و اراده به دست مردان سپرده است.

أبى الفتوح « رَوْحُ الجِنان و رُوحُ الجنّان»تفسیر 
 رازى

أبى «  الجِنان و رُوحُ الجنّانرَوْحُ»و در تفسیر  
الفتوح رازى پس از ذكر معنى قَوّام و شأن نزول آیه 
به نحوى كه طبرسى )ره( گفته است، مى گوید: در 
ملاك تفضیل و برترى مردان بر زنان در كلام 

                              
 ٤٣طبع صيدا جلد سوم ص « مجمع البيان» 1
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هُمْ عَلَ خداوند:
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
هاى گفته بَعْضٍ﴾ ﴿ف

 مختلفى است از جمله:
 نظور، برترى عقلانى است.اند: مگفته 
اند: فزونى و برترى دین و یقین است، و گفته 

زیرا كه زنان از نظر قواى عقلانى و فرائض دینى در 
مرحله مادون مرد قرار دارند. زیرا كه در هر ماه در 

 شوند.ایام حیض از نماز و روزه ممنوع مى
اند: نقصان شهادت است، زیرا كه و گفته 

جاى شهادت و گواهى یك مرد شهادت دو زن به 
تانِ  است

َ
رَجُلٌ وَ امْرَأ

َ
 .(بقره ٢، از سوره ٢٨٢آيه «.)﴿ف

اند: در تصرّف در امور و تجارت و گفته 
 است.

اند: به جهاد است زیرا مردان مخاطبند در و گفته 

 وَ  قول خداوند حكیم در آیه:
ً
 وَ ثِقالَّ

ً
فِرُوا خِفافا

ْ
﴿ان

مْ وَ 
ُ
مْوالِك

َ
وا بِأ

ُ
ِ جاهِد

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

مْ ف 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
، ٤١)آیه « . أ

پیاده و سواره یورش برید و كوچ »توبه:  ٩از سوره 

كنید و در راه خدا به مال ها و جان هاى خود جهاد 

 «(كنید

وَ  وزنان مخاطب گفته خداوند بزرگند در آیه: 
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نا 
ُ
ي بُيُوتِك ِ

 ف 
َ
رْن
َ
. )در خانه هاى خود بمانید وقرار گیرید. ق

 احزاب( ٣٣، از سوره ٣٣آیه 

و ربیع مى گوید: در نماز جمعه و جماعت  
 است.

و حسن بصائرى مى گوید: در نفقه است زیرا  
 كه به عهده مردان است نه زنان.

و گفته اند: در جواز ازدواج مرد با چهار زن  
 است و ازدواج زن با بیش از یك مرد جایز نیست.

و گفته اند: در طلاق است كه اختیار آن  
بدست مردان است كه امام علیه السّلام فرموده است: 

 «طلاق با مردان است وعدّه نگهداشتن با زنان.»
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 و گفته اند: در ارث است. 
و گفته اند: در دیة است كه دیة زن نصف دیه  

 مرد است.
و گفته اند: در نبوّت و امامت و و لا یت  
 است.

پیغمبر اكرم فرموده است: زن تا و قتى كه همسر  

اختیار نكرده است در او كمبودى وجود دارد؛ گفتند: 

اى پیغمبر خدا! و اگرچه ثروتمند باشد؟ فرمود: و 

 اگرچه ثروتمند باشد؛ پس این آیه راى قرائت فرمود:

  ُ
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

هُمْ 
َ
 .بَعْضٍ   عَلَبَعْض

أبو هُرَیره روایت كرده است، همانا رسول اكرم  

صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: بهترین زنان آن زنى 

است كه وقتى به او مى نگرى تو را شادمان سازد، و 

اگر به او فرمان دهى ترا اطاعت كند، و هنگامى كه از 

ظ او غایب شوى مال تو و ناموس خود را براى تو حف

  نماید؛ سپس این آیه را قرائت فرمود:
َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ
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ساءِ 
ِّ
 الن

َ
 1.عَلَ

 «علىّ بن إبراهیم قمى»تفسیر 
آمده است: « علىّ بن ابراهیم قمى»و در تفسیر  

یعنى خداوند بر مردان واجب كرده است كه مخارج 
 زنان را بپردازند و سپس زنان را ستایش مى كند كه:

 
ُ
الِحات الصا

َ
  ﴿ف

َ
يْبِ بِما حَفِظ

َ
غ
ْ
 لِل

ٌ
 حافِظات

ٌ
قانِتات

 ُ
ه
زنان صالحه مطیع شوهرند و )ناموس( »یعنى: « .اللَّ

و در روایت « خود را در غیاب شوهر حفظ مى كنند.
ابى الجارود از أبى جعفر امام باقر علیه السّلام در 

 ٢معنى قانتات آمده است: یعنى اطاعت كنندگان.

 فیض كاشانى« صافى»تفسیر 
گوید: فیض كاشانى مى« صافى»و در تفسیر  

یعنى مردان، قیام و ولایت زمامداران نسبت به ملّت 
و مردم را، بر زنان دارند؛ به سبب اینكه خداوند 
مردان را به كمال عقل و حسن تدبیر و توانائى بیشتر 
در اعمال و طاعات بر زنان برترى داده است ... تا 

از نبى أكرم صلّى « للع»گوید: در كتاب جائى كه مى

                              
 ٧6٠ -٧61طبع مظفّرى جلد اول ص « أبى الفتوح»تفسير  1
 1٢5ص  1٣11طبع سنگى، در سال « قمّى»تفسير  ٢
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 الله علیه و آله و سلّم
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روایت شده است، سؤال شد برترى مردان بر زنان 

زمین به  چیست؟ فرمود: همانند مزیت آب بر زمین، كه

واسطه مردان زنان حیات مى شود و بهآب زنده مى

گیرند، و اگر مردان نبودند زنان خلق نمى شدند، سپس 

پس از آن فرمود: آیا نمى نگرى این آیه را تلاوت كرد و 

حیض مى شوند و از آن ناپاكى  بر زنان كه چگونه

عبادت ممكن شان نیست، و مردان را چنین حالتى 

 1عارض نمى گردد.

 فتح الله كاشانى« منهج الصّادقین»
فتح الله كاشانى به آنچه « منهج الصّادقین»و در  

روایات  نقل كردیم اكتفا نموده و« صافى»كه از تفسیر 
 ٢وارده را نقل نكرده است.

 «برهان»تفسیر 
آنچه را كه فیض در « برهان»و در تفسیر  

از روایات آورده است ذكر كرده و روایات « صافى»
دیگرى كه در این مورد وارد است به آن اضافه نموده 

                              
 ٣5٣، جلد اوّل ص 1٣٨٤طبع اسلاميّه سنه « تفسير صافى» 1
 ٣٨1، جلد اوّل، ص 1٢٩6چاپ سنگى سال « المنهج» ٢



90 

 1است.

 طنطاوى« جواهر»تفسیر 
طنطاوى مى گوید: « جواهر»و در تفسیر  

وا »
َ
جالُ ق ساءِ الرِّ

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
یعنى مردان چون « امُون

 ٢(.ملّت و مردم)زمامدارانند و زنان چون رعیت 

 طبرى« جامع البیان عن تأویل القرآن»
طبرى در « جامع البیان عن تأویل القرآن»و در  

تفسیر آیه مى گوید: و این برترى را خداوند تبارك 
همین  و تعالى به مردان نسبت به زنان داده است، و به

و در آن امور اند، جهت مردان قیم و مدبّر بر زنان شده
زنان كه خداوند به آنان )مردان( سپرده است امرشان 
نسبت به زنان نافذ است؛ سپس حكایت سیلى زدن 
مرد انصارى به صورت زنش را كه به شش سند از 
قتاده و حسن و ابن جریج و سُدّى روایت شده به 

ا از مجمع البیان نقل كردیم همان نحو كه ما در اینج
 آورده است.

  

                              
 ٢٢6، جلد اوّل، ص 1٢٩5چاپ سنگى سال « برهان» 1
 ٣٩، جلد سوّم، ص 1٣5٠چاپ مصر سال « جواهر» ٢
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و به هشت سند از سفیان و مجاهد و على بن  
كند كه أبى طلحه و قتاده و سُدّى روایتى نقل مى

در قول خداوند عزّوجلّ « صالحات قانتات»منظور از 
این است كه زنان صالحه مطیع شوهران خود 

 باشند.مى
ء و و به شش سند از قتاده و سُدّى و عطا 

 كند كه: مراد ازسفیان و ابى هُریره روایت مى

يْبِ﴾
َ
غ
ْ
 لِل
ٌ
زنانى هستند كه در غیاب شوهر  ﴿حافِظات

آنچه را كه مربوط به اوست أعمّ از وجود و ناموس 
 1كنند.خود و اموال و ثروت او حفظ مى

 «ابن كثیر دمشقى»تفسیر 
آمده: خداوند « ابن كثیر دمشقى»و در تفسیر  

ساءِ »ید: گومتعال مى
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق یعنى « الرِّ

مرد قیم زن است به این معنى كه مرد رئیس و بزرگ 
خانواده و حاكم بر اوست و هنگامى كه منحرف و 
غیر معتدل شود تأدیب كننده و به اعتدال آورنده او 

 باشد.مى

                              
 6٠تا ص  5٧، جلد پنجم از ص 1٣٧٣ چاپ مصر سال« جامع البيان» 1
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هُمْ عَلَ 
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
یعنى زیرا كه  بَعْضٍ  بِما ف

ردان از زنان برترند، و مرد بیش از زن مورد انتخاب م

رو است كه نبوّت خاصّ مردان شود و از اینواقع مى

است، و همچنین مُلک اعظم )قدرتمندى و ریاست اصلّ 

جامعه( ویژه مردان است زیرا كه پیغمبر اكرم صلّّ الله 

علیه و آله و سلّم فرمود: قومى كه زمام امور خود را 

لَنْ »بسپارد هرگز رستگار نخواهد شد. زنى  بدست

وا أمْرَهُمُ امْرَأَةً   «.یفْلِحَ قَوْمٌ وَل 

این حدیث را بخارى از طریق عبد الرحمن  
بن أبى بكره از پدرش روایت كرده، و منصب 

 هم نیز چنین است.قضاوت و غیر آن
مْوالِهِمْ  

َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
( یعنى به علّت مهور )وَ بِما أ

پردازند، و اى كه مردان به زنان مىها( و نفقه)مهریه 
تكلیفى كه خداوند بر مردان نسبت به زنان در كتاب 
خود و سنّت پیغمبرش صلّى الله علیه و آله و سلّم 
واجب فرموده است، پس مرد فى نفسه )بالذّات( از 
زن برتر است و بر او فضل و برترى و ارجحیت دارد، 

 قیم رو شایسته است كهو از این
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وَ  فرماید:زن باشد، چنانكه خداوند متعال مى

 
ٌ
رَجَة

َ
يْهِنا د

َ
جالِ عَل براى مردان نسبت به زنان »: لِلرِّ

 «مزیتى است.
سپس حدیث مرد انصارى را كه بصورت زن  

خود سیلى زد و شأن نزول آیه را در این باره از 
 كند.بصرى نقل مى

بهترین زنان »و بعد روایت ابو هریره را درباره  
نقل كردیم « مجمع البیان»كه ما از ...« كسى است كه 

 كند.ذكر مى
يْبِ »سپس در معنى  

َ
غ
ْ
 لِل

ٌ
 حافِظات

ٌ
« قانِتات

نوشته است « جامع البیان»مانند آنچه را كه طبرى در 
 كند.بیان مى

بن و بعد حدیثى را از امام أحمد حنبل از یحیى  

كند اسحاق از ابن لهیعه از عبد الله بن أبى جعفر نقل مى

دهد كه عبد الرّحمن بن عوف كه ابن قارظ خبر مى

گفت: رسول اكرم صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: 

گانه خود را بجا آورد، و نمازهاى پنج هنگامى كه زن

ماه رمضان را روزه بدارد، و ناموس خود و شوهر را 

و از شوهرش اطاعت كند، به او خطاب  حفظ كند
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 1داخل شو. میشود: از هر درى كه میخواهى به بهشت

 زمخشرى« كشّاف»تفسیر 
 نویسد:زمخشرى مى« كشّاف»و در تفسیر  

ساءِ(
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق یعنى مردان با امر و نهى  )الرِّ

كنند، چنانكه خود زنان را قیمومیت و سرپرستى مى
و زمامداران رعایا را، و از این رو قُوَّم )جمع حكّام 

شوند، و ضمیر قوّام: سیاستمدار و مدبّر( نامیده مى
در )بَعْضَهُمْ( هم براى مردان است و هم براى « هُمْ»

زنان، یعنى مردان بر زنان سیطره )احاطه توأم با 
اى كه خداوند قدرت( و تسلّط دارند بواسطه برترى

مردان( نسبت به بعض دیگر به بعضى از ایشان )
)زنان( داده است، و این مطلب خود دلیلى است كه 

فقط به فضل و « ولایت و سرپرستى»شایستگى 
 اىبرترى

  

                              
 ٢٧٧تا ص  ٢٧5چاپ دار الفکر، جلد دوّم ص « تفسير ابن کثير» 1



_________________________________________________________________ 

95 

باشد نه كه از جانب خداوند متعال داده شده، مى
 به غلبه و زور و گردن فرازى و قهر و قدرت.

و در برترى مردان بر زنان، عقل، حزم )دور  
زم )تصمیم قاطع(، نیروى جسمانى و اندیشى( ع

سواد نوشتن در اكثر موارد و سواركارى و تیراندازى 
و اینكه انبیاء و علماء از مردانند و امامت كبرى و 
صغرى در بین ایشان است و جهاد و اذان و خطبه و 
اعتكاف و تكبیرات تشریق در فقه أبو حنیفه و قبول 

در ارث شهادت در حد زدن و قصاص و زیادى سهم 
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و ولایت   ٣و قَسامه  ٢و حَمَالَة  1و تعصیب در میراث
 )حقّ( در نكاح و طلاق

و رجوع و تعدّد زوجات و انتساب فرزندان به 
ها و اینكه محاسن و عمامه ویژه آنهاست، را ذكر آن

                              
از جمله مسائلى که در مورد ارث مختصّ فقه اهل تسنن است مسأله عول  1

 باشد.و تعصيب مى
هاى ورّاث مسأله عول عبارت است از اينکه اگر اموال متوّفى کمتر از سهميّه

گذارند. ولى در فقه ها مىنقصان را به حساب تمام سهميه باشد اهل تسنن
شيعه از سهميه ورّاثى که دو مرتبه متفاوت در ارثيه دارند )مثلًا زوجه که در 
صورت داشتن فرزند )يک هشتم( و در صورت نداشتن فرزند )يک چهارم( 
ما تَرَک ارث خواهد برد( کم نخواهد شد و از سهميه کسانى که يک مرتبه 

 ارثيه دارند )مثلًا فرزند( برداشته ميشود. در
و امّا حکم در مسأله تعصيب به عکس مسأله عول است بدين نحو که اگر 
سهام ورّاث از مجموعه اموال متوّفى کمتر شود اهل تسنن زيادى ارثيه را به 

کنند. ولى در فقه شيعه زيادى ارث به عَصَبه )خويشان پدرى( واگذار مى
سائل گردد. و در مها بر مىبت قرابت با متوّفى به سهميّههمه ورّاث به نس

ارث غير از اين دو مورد اختلاف قابل توجّهى بين فقه شيعه و فقه اهل تسنن 
وجود ندارد. و از ائمّه اهل بيت عليهم السّلام بطور متواتر نقل شده است که 

مبر اکرم اى از کتاب خدا و سنّت پيغعول و تعصيب در اسلام نيست و ادلّه
هاى مفصّل موجود است و چون در فقه شيعه از آنها در اين نفى در کتاب

اى براى مردان نسبت به جهت برترىتعصيب وجود ندارد بنابراين از اين
زنان وجود ندارد. و امّا اعتکاف و تکبيرات ايّام تشريق و ولايت در بعضى 

 يکسان است. از موارد در نکاح نيز نزد علماء شيعه بين مرد و زن
متحمل شدن )قبول ديه و يا ساير احکام وارده( جرائمى است که « حمالة» ٢

 شوند. )مترجماز روى سهو و خطا بعضى از ارحام نزديک مرد، مرتکب مى
مرد لازم  5٠شاهد واقع شدن در مورد قتل، که شهادت به قَسَم « قسامة» ٣

 است تا قتلى عمدى ثابت شود.
در صورتى که شاهد عادلى نباشد که بر قتل شهادت )د مر ٢5و در قتل خطاء 

کنند و در قتل هائى است که اولياء مقتول براى اثبات قتل اداء مىدهد قسم
(. عمدى عبارت است از پنجاه قسم و در قتل خطاء بيست و پنج قسم

 (مترجم)
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 اند.كرده
وا( 

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
یعنى به سبب آنچه كه مردان در  )وَ بِما أ

ها از مال خود ه به آنازدواج با زنان از مهر و نفق
 پردازند.مى

و سپس قضیه سعد بن ربیع و همسرش و  
گوید پس از نزول كند و مىشأن نزول آیه را ذكر مى

این آیه قصاص )از شوهر( برداشته شد، سپس 
گوید: و در اینجا بین علماء اختلاف است، گفته مى

 شده:
بین مرد و زن )زوج و زوجه( هیچ قصاصى  

تل نفس نیست اگرچه جراحتى بر او در كمتر از ق
شمارد و )زن( وارد كند، لكن عقل آن را واجب مى

دیه هست خ و گفته شده: در مورد جرح و قتل 
 قصاص هست ولى در مورد سیلى زدن و مثل آن نه.

 )
ٌ
زنان مطیع و فرمانبر كه حقوق  )قانِتات

يْبِ  شوهر را بر پا میدارند.
َ
غ
ْ
 لِل

ٌ
( غیب )حافِظات

ور است یعنى در غیبت و عدم حضور خلاف حض
شوهران آنچه را حفظ آن واجب است محفوظ نگه 
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 1ها و اموال شوهر.میدارند، اعم از ناموس و خانه

 سیوطى« دُرّ المنثور»تفسیر 
سیوطى در ذیل آیه « دُرّ المنثور»و در تفسیر  
ُ بِهِ  شریفه:

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وْا ما ف

ا
مَن
َ
ت
َ
 ﴿وَ لا ت

  

                              
 ٢٠5و  ٢٠٤چاپ اوّل در مصر شرقى، جلد اوّل ص « کشّاف» 1
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مْ 
ُ
ك
َ
، از ٣٢تا آخر آیه. )آيه  بَعْضٍ﴾ عَلَبَعْض

 النساء.( ٤سوره 

واسطه عبد الرّزّاق و عبد بن حمید و ترمذى و به 

حاكم و سعید بن منصور و ابن جریر و ابن منذر و أبى 

كند كه امّ سلمه حاتم از طریق مجاهد از امّ سلمه نقل مى

خدمت پیغمبر اكرم عرض كرد: یا رسول الله! مردان 

كنند و ما جهاد نمیكنیم كه به فیض شهادت ىجهاد م

نائل آئیم و همانا براى ما نصف سهمیه در ارث است؟ 

لَ  پس خداوند این آیه را نازل فرمود:
ا
ض
َ
وْا ما ف

ا
مَن
َ
ت
َ
وَ لا ت

مْ عَلَ
ُ
ك
َ
ُ بِهِ بَعْض

ه
آنچه را كه خداوند به » :بَعْضٍ  اللَّ

د بعضى از شما نسبت به دیگرى فزونى و برترى بخشی

و درباره جواب به سؤال امّ سلمه این آیه « آرزو نكنید.

مُسْلِماتِ  نیز نازل شد:
ْ
مُسْلِمِي  َ وَ ال

ْ
 ال
ا
تا آخر  ﴾...﴿إِن

 : احزاب(٣٣از سوره  ٣٥آیه. )آیه 

و همچنین ابن أبى حاتم از طریق سعید بن جبیر  

كند كه: زنى خدمت پیغمبر اكرم از ابن عبّاس نقل مى

ه و آله و سلّم آمد و گفت: اى پیغمبر خدا! صلّّ الله علی

برد، و شهادت دو زن برابر با مرد دو برابر زن ارث مى
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یک مرد است؛ آیا ما )زنان( در مورد اعمال نیز این 

چنینیم؟ اگر زنى كار نیكى انجام دهد نصف این نیكى 

شود؟ پس خداوند در پاسخ، این آیه براى او نوشته مى

وْا﴿ را نازل فرمود كه:
ا
مَن
َ
ت
َ
تقاضاى غیر از ..« . وَ لا ت

آنچه مقدّر شده نكنید كه عدل است و از من صادر شده 

 است.

و سعید بن منصور و ابن منذر از عكرمه نقل  

میكنند كه گفت: گروهى از زنان از پیغمبر اكرم 

تقاضاى جهاد كردند و گفتند: دوست داریم كه 

ن اجرى كه خداوند جهاد را براى ما هم قرار دهد و آ

برند نصیب ما هم بشود. خداوند مردان از )جهاد( مى

ُ بِهِ  این آیه را نازل فرمود كه:
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وْا ما ف

ا
مَن
َ
ت
َ
﴿وَ لا ت

مْ عَلَ
ُ
ك
َ
 «1.بَعْضٍ  بَعْض

  و در تفسیر آیه: 
َ
امُون وا

َ
جالُ ق تا آخر  ﴾...﴿الرِّ

آیه، روایات متعدّدى در شأن نزول آیه كه آن مرد 

ارى به صورت زن خود سیلّ زد، و رسول اكرم انص

 حكم به قصاص

                              
 1٤٩جلد دوم ص  1٣٧٧چاپ افست در طهران سال « الدّر المنثور» 1
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فرمود و سپس این آیه نازل شد، نقل كرده و 
نویسد كه: در بعضى روایات نقل شده است كه مى

﴿وَ لا  در اینجا خداوند این آیه را نازل فرمود كه:

ض  
ْ
 يُق

ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
رْآنِ مِنْ ق

ُ
ق
ْ
عْجَلْ بِال

َ
  ت

ُ
 وَحْيُه

َ
يْك

َ
 1«.إِل

و عبد الرّزّاق و بزّاز و طبرانى از ابن عبّاس  
كنند كه گفت: زنى خدمت پیغمبر اكرم صلّى نقل مى

الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: یا رسول الله! به 
ام؛ خداوند جهاد را براى نمایندگى زنان نزد شما آمده

برند و مردان واجب كرد كه اگر پیروز شوند اجر مى
ندگانى هستند كه نزد پروردگارشان اگر كشته شوند ز

ها خورند؛ و ما طایفه زنان كارها و امور آنروزى مى
دهیم، پس از این اجر )جهاد مردان( سهم را انجام مى

ما چیست؟ پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم 
زنى كه برخوردى، این كلام را برسان كه فرمود: به

به حقّ شوهر بر او همانا اطاعت شوهر و اعتراف زن 
هائى است كه ذكر كردى و معادل همه این ثواب

 ٢اند از شما كسانى كه این چنین باشند.كم

                              
درباره قرائت قرآن قبل از آنکه وحى : »151جلد دوّم، ص « الدّر المنثور» 1

 بر تو کامل شود شتاب مکن.
 15٢جلد دوّم، ص « الدّر المنثور» ٢
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و ابن أبى شبیه و احمد از معاذ بن جبل روایت  

كنند كه گفت: رسول خدا صلّّ الله علیه و آله و مى

سلّم فرمود: اگر قرار بود كه بشرى را امر به سجده بر 

م حتمًا زن را امر میكردم كه شوهرش بشر دیگرى بكن

 را سجده كند.

از جابر نقل « شعب الایمان»و بیهقّى در كتاب  
كند كه گفت: رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و مى

سلّم فرمودند: سه نفرند كه نمازشان قبول نخواهد 
اى از آنها به عالم بالا نخواهد رفت: شد و حسنه

كه به مولاى خود برگردد، غلامى كه فرار كرده تا این
و زنى كه شوهرش بر او خشمگین باشد، و شخص 

 مست تا وقتى كه به شعور آید.
و ابن أبى شبیه و حاكم ـ كه این روایت را  

 صحیح دانسته ـ و بیهقى از
  



104 

امّ سلمه روایت میكنند كه گفت: رسول خدا 
صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود: هر زنى كه شب را 

صبح برساند و همسرش از او راضى باشد داخل ب
 در بهشت خواهد شد.

كند كه: زنان بمحضر و بیهقّى از انَس نقل مى 
پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم رسیدند، و 

ول الله! مردان به افتخار فضیلت جهاد گفتند: یا رس
در راه خدا نائل آمدند، آیا براى ما عملى هست كه 

واسطه آن عمل دریابیم؟ ثواب مجاهد در راه خدا به
رسول خدا صلّى الله علیه و اله و سلّم فرمودند: كار 
و مشقّت هر یك از شما در خانه خود، همانند عمل 

 1مجاهدین در راه خداست.
ترین روایات از نظر معنى ین و جامعتركامل 

حدیثى است كه سیوطى در این مورد نقل كرده 
است؛ و همچنین استاد بزرگوار ما عالم بى بدیل 

المیزان فى تفسیر »علّامه طباطبائى مُدَّ ظِله العالى در 
 ٢از او نقل كرده است.« القرآن

و آن اینكه بیهقّى از اسماء بیت یزید كه زنى  

                              
 15٣، ص ٢ج « تفسير الدّر المنثور» 1
 ٧٢٣چاپ اوّل جلد چهارم، ص « الميزان» ٢
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كند، كه او )اسماء( نزد پیغمبر نقل مى انصارى است
اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم كه در میان اصحاب 
خود نشسته بودند آمد، و گفت: پدر و مادرم فداى 
تو باد، من نماینده و فرستاده زنان نزد شمایم، و بدان 
 ـكه هیچ زنى در شرق و غرب   ـاى جان من فداى تو 

ا مطّلع نشد جز اینكه عالم از آمدن من به نزد شم
 بعقیده من بود.

همانا خداوند ترا براى مردان و زنان بحقّ  
برانگیخت و ما همگان بتو و خداى فرستنده تو ایمان 
آوردیم، و ما طایفه زنان خانه نشین و محدود و 

هاى شما و محلّ تلذّذات جسمانى شما پاسدار خانه
ن به و حامله بفرزندان شمائیم؛ و شما طایفه مردا

و تشییع  جمعه و نمازهاى جماعت و عیادت مرضى
جنازه و حج و پس از حج )متوالى( و از همه بالاتر 

 جهاد در راه خدا، بر ما فضیلت یافتید، و چون شما
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مردان به حج یا عمره یا حفظ سرحدّات بیرون 
كنیم و میشوید و ما زنان اموالتان را حفظ مى

كنیم التان را سرپرستى مىبافیم و امولباسهایتان را مى
باشیم آنگاه در اثر چه عملى با شما مردان شریك مى

 یا رسول الله؟
پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم با تمام  

صورت رو به اصحاب كرد و فرمود: آیا سخن هیچ 
زنى را در سؤال از امر دین خود بهتر از سخن این 

 زن شنیده اید؟

سول الله ما گمان نمیكردیم اصحاب گفتند: یا ر 

هیچ زنى به چنین چیزى )سؤال( راه برده باشد؛ آنگاه 

پیغمبر اكرم صلّّ الله علیه و آله و سلّم رو باو كرده و 

فرمودند: اى بانو برگرد و به زنانى كه منتظر جوابند 

بگو: كه خوب شوهردارى كردن هر یک از شما، و در 

ت وى رفتار پى خوشنودى شوهر بودن و بر موافق

كردن برابر همه این ثوابهائى است كه بر شمردى؛ و زن 

لَا إلَهَ إلِا  الله وَ الُله أكبَر میگفت  كه از خوشحالدر حال
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 1بازگشت.

 «بیضاوى»تفسیر 
جالُ  آمده است:« بیضاوى»و در تفسیر   )الرِّ

ساءِ 
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
( یعنى مردان قیم زنانند ق

كّام قیم رعایاى خویش میباشند و این همچنانكه ح
شود: موهبتى و خدادادى، و امر بدو دلیل واقع مى
هُمْ عَلَ اكتسابى. و میگوید:

َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
 )بِما ف

( یعنى بسبب برترى دادن خداوند مردان را بَعْضٍ 
نسبت به زنان در كمال عقل و حسن تدبیر و زیادى 

و عبادات؛ و به این نیروى جسمانى در انجام عمل 
جهت به نبوّت و امامت و ولایت و اقامه شعائر و 
شهادت در محضر قضاوت و وجوب جهاد و جمعه 

و زیادى سهم در میراث و   ٢و مانند آن و تعصیب
 اختیار طلاق اختصاص داده شدند. )

مْوالِهِمْ( و 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
و بسبب بخشش از  بِما أ

 اموال در ازدواج مانند
  

                              
 15٣، ص ٢جلد « الدّر المنثور» 1
 توضيح داده شده است 5٨در صفحه  1در پاورقى  ٢
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مهر و نفقه دادن به زن. سپس قصّه سعد و 
 گویدكند و مىهمسرش )شأن نزول آیه( را ذكر مى

 
ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
( زنان صالحه، مطیع خداوند و )ف

 ادا كننده حقوق همسران )شوهران( هستند.

يْبِ  
َ
غ
ْ
 لِل

ٌ
( حافظ شئون و موجبات )حافِظات

ا كه غیبت شوهرانند، یعنى در غیبت شوهر آنچه ر

حفظش از ناموس خود و مال شوهر واجب است 

كنند و از آن حضرت علیه الصلوة و السلام حفظ مى

است كه: بهترین زنان كسى است كه چون به او 

نگرى شادمانت كند، و چون او را فرمان دهى ترا مى

اطاعت كند، و اگر از او غایب شوى مال و نفس خود 

 ا قرائت فرمودرا براى تو حفظ نماید، و این آیه ر

جالُ  شود: یعنى اسرار شوهر را و گفته مى (...)الرِّ

 1حفظ كنند.

 «بیضاوى»حاشیه شیخ زاده بر تفسیر 

« بیضاوى»اى كه شیخ زاده بر تفسیر و در حاشیه 

گوید: در مورد گفته بیضاوى )كه نوشته است، مى

                              
 1٢1که در حاشيه قرآن کريم چاپ شده ص « تفسير بيضاوى» 1
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مردان بر زنان قیام حكّام را نسبت به رعایا دارند( از 

ام استفاده شده است، كه اسم مبالغه است صیغه قوّ 

براى كسى كه قیام بكارى داشته و مسلّط بر آن و نافذ 

الحكم در آن زمینه باشد، كه گوئى امیر بر اوست، و 

هر دو داراى یک معنى هستند و قَوّام رساتر  و قَیم قَوّام

است و مرد قیم به حفظ مصالح و تدبیر امور زن و 

ظ و نگاهدارى و پاسدارى از زن ساعى و كوشا در حف

 است.

﴾ و در مورد 
ٌ
یعنى زنان مطیع  ﴿قانِتات

گوید: و اطاعت در اینجا اعمّ از اطاعت خداوند مى
﴾ و شوهران است،

ُ
الِحات الصا

َ
جمع مُحلّاى به  ﴿ف

كند شود و دلالت مىالف و لام حمل بر استغراق مى
اى همواره و دائماً باید مطیع كه هر زن صالحه

داوند و همچنین همسر باشد و این كه در غیبت خ
شوهر حافظ واجبات زمان غیبت او )كه براى خود 
زن وضع شده است( باشد، و مقصود آیه امر است با 

شود كه زبان اخبار )خبر دادن(، و از آن دانسته مى
زن، صالحه نخواهد بود مگر اینكه مطیع خداوند 

دارى حق متعال و شوهر باشد در حضور او، و نگه
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 همسر و حرمت و
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 1احترام او در حال غیبت.

به نام « بیضاوى»بر تفسیر « حاشیه شهاب»
 «عنایه القاضى و كفایه الرّاضى»

به « بیضاوى»بر تفسیر « حاشیه شهاب»و در  
 آمده است:« عنایه القاضى و كفایه الرّاضى»نام 

گفته بیضاوى: )قیام ولاة بر رعیت إلى آخر(  
حكّام رعیت و ملّت را با امر و نهى یعنى چنانكه 
كنند مردان بر زنان قیمومیت واقعى قیمومیت مى

اى و غیر واقعى و اعتبارى، و برترى دارند نه استعاره
هائى است كه خداوند به مرد موهبتى مرد فضیلت

اى واسطه مهر و نفقهعنایت كرده و برترى اكتسابى به
 پردازند.است كه به زنان مى

بیضاوى: )به سبب برترى ... إلى  و گفته 
« ما»سببیه است و « باء»آخر( اشاره به این است كه 

ُ  مصدریه
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وا( )بِما ف

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
كه . و اینوَ بِما أ

بیضاوى گفته: نبوّت در مردان است شاید قول 
مشهور باشد یا مقصود رسالت است، و امامت شامل 

                              
 ٣٢و  ٣1تکمله جزء اوّل، چاپ عثمانى ص « حاشيه شيخ زاده» 1
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یت مراد تولّى امامت صغرى و كبرى است؛ و از ولا
در قضاء و  باشد یا ولایتو اختیار در امر نكاح مى

مانند آن، و اقامه شعائر مثل اذان و اقامه و خطبه و 
جمعه و تكبیرات ایام تشریق در فقه أبو حنیفه و 
مقصود از شهادت در مجامع قضاوت شهادت در 
امور مهمّى است كه باید به آنها در محافل عمومى 

ل جارى كردن حدود و مانند آن كه رسیدگى شود، مث
كه شود و آنگونه امور شهادت زنان قبول نمىدر این

اند، مردود بعضى مطلق شهادت زن را جایز ندانسته
 1است.

 امام فخر رازى« مفاتیح الغیب»تفسیر 
امام فخر رازى، « مفاتیح الغیب»و در تفسیر  

پس از ذكر معنى قوّام و قصّه معروف شأن نزول 
 گوید:مى

كه برترى مردان بر زنان حاصل از بدان 
هاى بسیارى است كه بعضى از آنها صفات جنبه

 باشند.حقیقى و برخى احكام شرعى مى
  

                              
 1٣٣چاپ دار صادر بيروت، جلد سوّم ص « حاشيه شهاب» 1
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كه حاصل فضائل امّا صفات حقیقى، بدان 
گردد: علم و قدرت؛ و بدون امر برمى حقیقى به دو

شك عقل و علم مردان بیشتر و نیز قدرتشان نیز بر 
انجام اعمال مشكل و سخت كاملتر است؛ و به این 
دو دلیل، فضیلت و برترى مردان بر زنان در عقل و 
دور اندیشى و قدرت و در نویسندگى در اغلب آنها 

علماء از و سواركارى و تیراندازى و اینكه انبیاء و 
آنها هستند و امامت كبرى و صغرى و جهاد و اذان و 
خطبه و اعتكاف و شهادت در حدود و قصاص )به 
اتّفاق همه علماء( و نكاح در فقه شافعى و زیادى 

در میراث و به گردن   1سهم در میراث و تعصیب
و ولایت در  ٣و در قسامه ٢گرفتن دیه در قتل خطاء

تعدد زوجات و انتساب نكاح و طلاق و حق رجوع و 
ها دلالت شود؛ و همه اینها حاصل مىفرزندان به آن

 ٤بر برترى مردان بر زنان دارد.

 علاء الدّین بغدادى« خازن»تفسیر 

                              
 اندتوضيح ئائه شده 5٨در پاورقى صفحه  1
 همان ٢
 همان ٣
 ٣16چاپ عثمانيه، جلد سوّم ص « مفاتيح الغيب» ٤
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علاءالدین بغدادى، معنى و « خازن»در تفسیر  
شأن نزول آیه را مانند آنچه كه رازى در تفسیرش 

 1آورده ذكر میكند.
« القرآن و رغائب الفرقانغرائب »و در تفسیر  

وْا  نظام الدّین نیشابورى در شأن نزول آیه
ا
مَن
َ
ت
َ
﴿وَ لا ت

مْ عَلَ
ُ
ك
َ
ُ بِهِ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
اقوالى را ذكر « بَعْضٍ  ما ف

 كرده است.
یكى از قول مجاهد كه: امّ سلمه خدمت  

پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم عرض كرد: 
دان جنگ و جهاد میكنند و ما جنگ یا رسول الله مر

ها )مردان( دو برابر ما است، كنیم، و میراث آننمى
 پس این آیه نازل شد.

و دیگر از قول قتاده و سُدّى: كه چون آیه  
«﴾ ِ

يَي ْ 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 الْ

ِّ
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
ا
)ارثیه مرد برابر با ارثیه دو  لِلذ

ر زن است( نازل شد مردان گفتند: امید داریم كه د
 آخرت نیز

  

                              
 ٤٣٢چاپ مصر، چاپخانه مصطفى محمّد، جلد اوّل ص « تفسير خازن» 1
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بر زنان برترى داشته باشیم همچنان كه در میراث 
برترى یافتیم، و زنان گفتند: امیدواریم كه هر وزر 
گناه )سنگینى گناه بر انسان( بر ما نصف مردان باشد. 
و در روایت دیگرى است كه زنان گفتند: ما 
نیازمندتریم )به بیشتر میراث بردن(، زیرا مردان 

زنان( به كسب معیشت تواناترند، ضعیف هم از ما )
 سپس این آیه نازل شد.

اند: نماینده زنان به خدمت دیگر آنكه گفته 
پیامبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم رسید و گفت: 
پروردگار مردان و زنان یكى است، و تو بر ما و ایشان 
هر دو رسولى، و پدر آدم و مادر ما حوّا است، پس 

برد و ما را وند مردان را نام مىسبب چیست كه خدا
كند. )در امورى كه تفاوت در حقوق وجود ذكر نمى

دارد: امورى واجب است بر مردان كه بر زنان واجب 
 نیست مثل جهاد(؟

پس این آیه نازل شد، بعد آن زن گفت: همانا  
اند، پس براى ما مردان به جهاد بر ما سبقت یافته
علیه و آله و سلّم چیست؟ پیغمبر اكرم صلّى الله 

فرمود: همانا براى زن حامله از شما اجر و ثواب 
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روزه دار و نماز گزار است، و چون درد زائیدن او را 
تواند ادراك كس ثواب و اجر او را نمىفرا گیرد هیچ

كند؛ و چون شیر بدهد به هر مكیدنى اجر و ثواب 
 زنده كردن نفس محترمه و جانى براى او است.

 » آیه و در تفسیر 
َ
امُون وا

َ
جالُ ق ذكر كرده كه: « الرِّ

امُهَ »و « قَیمُ الْمَرْأة»شود كه عبارت گفته مى صیغه « اقَو 

دارد و بر مبالغه است یعنى مرد امور زن را به پا مى

كه وال و حفظ و حراست او هّمت میگمارد، همچنان

رو مردان قُوّام كوشد، و از اینحاكم به حفظ رعیت مى

اند، و به امور و سیاستمدار و مدبّر( نامیده شده )قائم

براى مردان و زنان هر « بعضهم» در لغت« هُمْ »ضمیر 

اند به سبب دو است: یعنى كه مردان مسلّط بر زنان

برترى كه خداوند بعضى را )مردان( بر بعضى دیگر 

 )زنان( داده است.

سپس همه وجوه برترى مردان را بر زنان كه  
 برترى در علم و قدرت حاصل آن به
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گردد، مانند آنچه كه ما از رازى نقل كردیم بر مى
 تعبیر كرده است.« قیل: گفته شده»ذكر كرده؛ و به 

سپس از مقاتل حكایت سعد بن ربیع و  
 همسرش را در شأن نزول آیه روایت كرده است.

 گوید كه: معنىگیرد و مىو بعد نتیجه مى 

﴾
ٌ
﴿وَ  و همسر و معنى مطیع خداوند ﴿قانِتات

حافِظاتِ 
ْ
يْبِ﴾ ال

َ
غ
ْ
حافظین و برپادارندگان حقوق  لِل

شوهر در نبودن او است، و غیب خلاف حضور 
است، و شئون و موجبات حفظ غیب شوهر این 

مصون دارد تا مبادا موجب « زنا»است كه خود را از 
ننگ شوهر بشود، و فرزند حاصل از نطفه دیگرى به 

. و اینكه اسرار شوهر را مكتوم دارد او نسبت پیدا كند
و مال او را از اسراف و تلف شدن حفظ كند و 

اش را از آنچه شرعاً و عرفاً شایسته نیست خانه
 .1محفوظ بدارد

 قُرطبى« الجامع لاحكام القرآن»تفسیر 
قُرطبى، « الجامع لاحكام القرآن»و در تفسیر  

                              
و  ٣5و  ٣٣چاپخانه حلبى در مصر، جلد پنجم ص « تفسير غرائب القرآن» 1

٣6 
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 »میگوید: 
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق مبتداء و خبر  ساءِ﴾الرِّ

است، یعنى مردان به پرداخت نفقه به زنان و دفاع از 
كنند؛ و همچنین حكّام و امراء و جنگ آنان قیام مى

بر )قوّام : شودگفته مى. جویان از مردانند نه زنان
 (.سرپرست)و قیم ( پادارنده
گوید: آیه در مورد سعد بن ربیع سپس مى 

كند، را تا آخر نقل مى نازل شده است و بعد آن قصّه
و سپس اقوال دیگرى را كه ابوالفتوح رازى در مورد 

 شأن نزول آیه گفته است ذكر میكند.
گوید كه بعد در مورد جهت برترى مردان مى 

گفته میشود: مردان به زیادى عقل و تدبیر برترى 
رو براى دارند، و حق قیام و سرپرستى بر زنان از این

اند: مردان در نفس است. و گفته آنها قرار داده شده
 و طبیعت جسمانى نیروى بیشترى دارند كه براى
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زنان نیست؛ زیرا در طبع مردان حرارت و 
خشكى غلبه كرده و در آن قوّت و شدّت است، و به 
همین سبب امور اجتماع و تدبیر به آنها سپرده شده 
است، و در طبع زنان رطوبت و سردى غلبه دارد، و 

تر و ملایم ترند؛ بدین سبب حقّ ز مردان نرملهذا ا
قیومیت زنان بر مردان است، و نیز به گفته خداوند 

مْوالِهِمْ  متعال:
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
و بواسطه انفاقى «. )﴿وَ بِما أ

 1.(كنندكه مردان از اموالشان بر زنان مى

روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم و »تفسیر 
 د محمود آلوسىسی« السّبع المثانى

روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم و »و در  
 گوید:سید محمود آلوسى مى« السّبع المثانى

وْا ما  واحدى در در شأن نزول آیه 
ا
مَن
َ
ت
َ
﴿وَ لا ت

مْ عَلَ
ُ
ك
َ
ُ بِهِ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
سه خبر را ذكر  بَعْضٍ﴾ ف

 كرده است:
سلمه گفت اوّل از طریق مجاهد كه گفت: امّ 

كنیم كنند و ما جنگ نمىالله؛ مردان جنگ مىیا رسول

                              
 1٣٨٧لعربى سال چاپ دار الکاتب ا« تفسير قرطبى» 1
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و میراث ما نیز نصف مردان است؟! سپس خداوند 
 متعال این آیه را نازل فرمود.

دوّم از طریق عِكرمَه كه: زنان درخواست  
جهاد كردند و گفتند: دوست داریم كه خداوند جنگ 

هم قرار دهد تا ما هم به آن اجرى كه مردان  را براى ما
 برند دست یابیم، پس این آیه نازل شد.مى

سوّم از طریق قتاده و سُدّى، كه گفتند:  
ِ  كه آیه شریفه:هنگامى

يَي ْ 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 الْ

ِّ
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
ا
: لِلذ

)براى مردان دو برابر سهم زنان میراث هست( نازل 
واسطه بر زنان بهشد، مردان گفتند: امیدواریم 

طورى كه كارهاى نیك خود برترى پیدا كنیم همان
در میراث برترى داریم تا اجر ما دو برابر اجر زنان 
باشد، و زنان گفتند: امیدواریم كه وِزْر و گناه ما در 

كه میراث ما در دنیا آخرت نصف مردان باشد چنان
﴿وَ لا  نصف بهره آنها است؛ سپس خداوند متعال آیه

 
َ
وْا﴾ت

ا
مَن
َ
 را تا آخر آیه نازل فرمود. ت
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ساءِ  و در معنى 
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق « ﴿الرِّ

گوید: شأن مردان قیام و سرپرستى بر زنان است مى
مانند قیام و قیومیت حكّام بر رعیت به امر و نهى و 
مانند آن. و بكار بردن جمله اسمیه با صیغه مبالغه 
براى تأكید و تثبیت است و اشعار به این دارد كه این 
مطلب در مردان ریشه و رسوخ داشته و در طبیعت 

ها یك امر اعتبارى و منسوب به مادّى آنها است )تن
مردان نیست بلكه یك صفت واقعى و ریشه دار 

 است.(
اى است به موجب استحقاق و در كلام اشاره 

مردان در زیادى میراث، چنانكه در آنچه مقدّمتاً آمد 
رمز تفاوت مراتب استحقاق وجود دارد ... تا اینكه 

 گوید:مى
و زنان و ضمیر جمع براى هر دو طایفه مردان  

است، یعنى مردان بر زنان قیومیت  1از روى تغلیب
دارند به سبب تفضیل خداوند آنها را )مردان( بر اینها 
)زنان( یا استحقاق قیومیت را به سبب برترى دارند 

                              
تغليب يک قاعده در ادبيات عرب است که اگر مرد و زنى در مطلبى  1

شود و با غلبه مرد بر زن، هر دو به يک مشترک باشند ضمير مذکر آورده مى
 شود. )مترجمضمير )مذکر( ارجاع مى
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 1و جامه تفضیل و برترى بر قامت آنان پوشیده است.

 امام قشیرى« لطائف الاشارات»تفسیر 
امام قشیرى، « اراتلطائف الاش»و در تفسیر  

ساءِ  در تفسیر آیه شریفه:
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق « ﴿الرِّ

گوید: مردان به قوّت و نیرو مختصّ شدند و از مى
رو مسؤولیت و بار بیشترى بر دوش آنها نهاده این

شده، و بار و مسؤلیت بر حسب توانائى و استطاعت 
 ها و دل ها واست؛ و آنچه معتبر است اندیشه

 ٢ها است نه آراء و اهواء و نفرها و تن ها.همّت

 «بیان السّعاده فى مقامات العبادة»تفسیر 
« بیان السّعاده فى مقامات العبادة»و در تفسیر  

گوید: مردان بر زنان مثل قیام و در تفسیر این آیه مى
قیومیت حكّام بر رعایاى خود قیومیت دارند، مراقب 

 احوال
  

                              
 ٢٣و  ٢٠چاپ دار التراث العربى، جلد پنجم ص « تفسير آلوسى» 1
 ٢5ار الکاتب العربى، جلد دوّم ص چاپ د« تفسير قشيرى» ٢
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ا را به اعتدال و استقامت در ایشان بوده و آنه
 آورند.مى

هُمْ عَلَ و درباره 
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
 بَعْضٍ( )بِما ف

گوید: خداوند مردان را در جثّه و بدن و نیروى مى
جسمانى و ادراك و حسن تدبیر و كمال عقل بر زنان 

مْوالِهِمْ( برترى داده است
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
و به سبب  )وَ بِما أ

نمایند، یعنى براى اقى كه از اموالشان بر زنان مىانف
مردان دو فضیلت ذاتى و عَرَضى موجود است، كه با 
هر یك از این دو فضیلت مستحقّ برترى و تسلّط 

باشند؛ و بر مردان است مراقبت از زنان و بر طرف مى
كردن احتیاجات زندگى آنها و برآوردن حاجاتشان، 

و پذیرفتن نصایح مردان  و بر زنانشان است فرمانبرى
 و حفظ آنچه كه در غیاب آنها حفظش واجب است.

)
ُ
الِحات الصا

َ
سپس زنان صالحه از حد و شأن و  )ف

  گذارند بلكه آنهاحكم خدا پا فراتر نمى
ٌ
)قانِتات

)
ٌ
مطیع حكم خدا و حافظ نفوس خود و  حافِظات

يْبِ  باشند.اموال شوهرانشان مى
َ
غ
ْ
( در غیبت )لِل

ز نزد شوهران، یا نبودن همسران نزد خودشان ا
« در»ایشان، )اگر لام در لِلْغَیب به معنى )فى ظرفیت( 
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باشد(؛ هستند و یا نگهدارنده اشیاء مخفى و غائب از 
نظر شوهران اعمّ از اموال همسر و نفوس خود ـ كه 

 1باشند.خداوند حفظ آنرا لازم دانسته است ـ مى

« الكتاب الكریم ارشاد العقل السّلیم إلى مزایا»
 «تفسیر أبى السّعود»موسوم به 

ارشاد العقل السّلیم إلى مزایا الكتاب »و در  
در معنى آیه « تفسیر أبى السّعود»موسوم به « الكریم

آورده است ذكر « روح المعانى»آنچه را آلوسى در 
، و ظاهراً آلوسى از وى اقتباس كرده باشد نه ٢كندمى
وفات كرده  1٢٧٠ال عكس، زیرا آلوسى در سبه

 ٩٨٠است و أبى السّعود در سال 

 جلال الدّین محلّى« تفسیر جلالّین»
جلال الدّین محلّى « تفسیر جلالین»و در  

( گوید:مى
َ
امُون وا

َ
جالُ ق  یعنى مردان مسلّطاند )الرِّ

ساءِ(
ِّ
 الن

َ
كنند و بر زنان كه آنها را تأدیب مى )عَلَ

 گیرنددستشان را مى
  

                              
 1٩٧ص  1٣1٤چاپ سنگى، سال « بيان السعاده» 1
 6٩٢و  6٩1چاپ رياض، جلد اوّل ص « تفسير ابى السعود» ٢
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هُمْ عَلَ میكنند()كمكشان 
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
 )بِما ف

به سبب برترى دادن خداوند آنها را بر زنان  بَعْضٍ(
وا( در علم و عقل و ولایت و مانند آن، )و

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
و  بِما أ

( واسطه نفقه دادن بر زنانبه
ُ
الِحات الصا

َ
مْوالِهِمْ ف

َ
 )مِنْ أ

( از مالشان پس زنان صالحه
ٌ
وهران مطیع ش )قانِتات

( خودند
َ
به سبب اینكه حفظ كرده براى  )بِما حَفِظ

آنان )اللَه( خداوند حقوقشان را، آنجا كه شوهرانشان 
را نسبت به پاسدارى از حقوق آنان سفارش فرموده 

 1است.

 سید قطب« فى ظلال القرآن»تفسیر 
سید قطب در معنى « فى ظلال القرآن»و در  

اى را ه جانبهآیه شرح مبسوط و تفصیل كامل و هم
بیان كرده است؛ و استدلال كرده است كه: حیات 

كند جز از راه انسانى در جامعه بشرى دوام پیدا نمى
قیمومیت مردان بر زنان، زیرا خداوند در سرشت هر 
یك از آنها آنچه را كه براى نظام تكاملى در عالم 

 وجود بهتر و صالحتر است، قرار داده است.
درازا نكشد، ى آنكه سخن بهو ما در اینجا برا 

                              
 11٠چاپ دار الکتاب العربى ص « تفسير جلالين» 1
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 1از آوردن عین عبارت وى خوددارى میكنیم.

 نظر علّامه طباطبائی راجع به آیه
 علّامه طباطبائى« المیزان فى تفسیر القرآن»

استاد بزرگوار ما « المیزان فى تفسیر القرآن»و در  

آیت باهره و روشن خدائى علّامه طباطبائى مُد  ظلّه 

ساءِ بِما  العال آمده است:
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق )الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وا مِنْ  ف

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
بَعْضٍ وَ بِما أ

مْوالِهِمْ(
َ
قیم كسى است كه عهده دار كار كس دیگرى  أ

 مبالغه آن است.« وَ قَوّام و قَیام»میشود، 

هُمْ عَلَ و مقصود از 
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
 )بِما ف

حسب طبع آن چیزهائى است كه در مردان به بَعْضٍ(
از زنان زیادتر است و مردان در آن صفات برترى 
دارند، و آن زیادى قوّه تعقّل در آنها است. و آنچه كه 

 متفرّع بر قوّه عاقله است از قوّه قهریه
  

                              
الى  5٧چاپ دار إحياء التراث العربى، جزء پنجم ص « فى ظلال القرآن» 1

 6٢ص 
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یها و و شدّت صولت و نیرو و طاقت بر سخت
مشكلات و مانند آن؛ و زندگى و حیات زنان، حیات 
احساس و عاطفه و بر پایه رقّت و لطافت است، و 

مْوالِهِمْ  منظور از
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
( همان پرداخت )بِما أ

 باشد.مَهریه و نفقه به زنان مى
و عموم و همگانى بودن این علّت، اشعار بر  

  این دارد كه: حكم مبنى بر این آیه
َ
امُون وا

َ
جالُ ق )الرِّ

ساءِ(
ِّ
 الن

َ
منحصر به همسران نیست كه حكم  عَلَ

قیمومیت مرد فقط اختصاص به همسر او داشته 
باشد، بلكه این حكم براى طایفه مردان نسبت به 

دگى این دو گروه طایفه زنان در همه جهاتى كه زن
 شود وضع شده است.هم مربوط مىبه

پس جهات عامّه اجتماعى كه به برترى مردان  
مربوط میشود مانند دو جهت حكومت و قضاوت كه 

واسطه حیات جامعه موقوف و مرتبط به آنها است، به
قوّه تعقّلى كه طبعاً در مردان زیادتر از زنان است اداره 

گى كه به قوّه قهریه و میشود؛ و همچنین دفاع جن
سرسختى و نیروى عقل مربوط است. هر یك از اینها 

 از جمله جهات قیومیت مردان بر زنان است.
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جالُ و بنابراین گفته خداوند متعال: )  الرِّ

ساءِ(
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
داراى اطلاق و عمومیت تامّ  ق

( است. و امّا بعد آن:
ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
 الى آخر )ف

باشد ظاهراً مربوط به روابط بین مرد و همسرش مى
چنانكه دلایلش خواهد آمد، و این فرعى از فروعات 
و جزئى از جزئیات این حكم مطلق است و از آن 

شود بدون آنكه اطلاق و عمومیت آن را استخراج مى
 نقض و محدود میكند.

  قول خداوند متعال: 
ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
)ف

 
ْ
 لِل

ٌ
(حافِظات ُ

ه
 اللَّ

َ
يْبِ بِما حَفِظ

َ
« صلاح»منظور از  غ

معناى لغوى آن است كه از آن به لیاقت نفس تعبیر 
 باشد.دوام طاعت و خضوع مى« قنوت»شود، و مى

ي  و مقابله این عبارت با دنباله آیه:  ِ
ب 
ا
)وَ الل

) نا
ُ
ه
َ
وز

ُ
ش
ُ
 ن

َ
ون

ُ
خاف

َ
رساند كه مراد از چنین مى ت

اند و این حكم حهصالحات همسران و زنان صال
 مربوط به زنان شوهردار
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 است نه مطلق زن.
( و همانا قول خداوند 

ٌ
 حافِظات

ٌ
ـ كه  )قانِتات

امر است به زبان وصف. یعنى زنان باید قنوت و 
محافظت )بر امور واجبه( داشته باشند ـ كه حكمى 
مربوط به شئون همسردارى و معاشرت خانوادگى 

ت كه در وسعت و است، و در عین حال حكمى اس
ضیق )تنگى و محدودیت( تابع حكم علّیت یعنى 
قیمومیت مردان بر زنان است، یعنى در اینجا 
قیمومیت مرد بر زن، قیمومیت همسرى است؛ و به 
این جهت باید )زن( از او )شوهر( اطاعت كند و 
 حقوق و شئون زوجیت و همسرى را محفوظ بدارد.

مومیت طور كه قیعبارت دیگر همانو به 
طایفه مردان بر طایفه زنان در اجتماع تنها به جهات 
عمومى مشترك بین آن دو تعلّق دارد كه آنهم مربوط 
به زیادى تعقّل و قدرت جنگ آورى مرد و شدّت 
صولت او است و براى حكومت و قضاوت و جهاد 
لازم میباشد، بدون آنكه استقلال زن در اعمال ارادى 

ین برود كه هر چه فردى و كارهاى شخصى از ب
دوست دارد و مایل است اداره كند و هر چه بخواهد 
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)تا آنجا كه دست به عمل منكرى نزند( انجام دهد 
را بدون آنكه مرد حقّ دخالت در هیچ موردى از آن

داشته باشد، كه آنچه زنان درباره خود به معروف و 
خوبى انجام دهند، گناهى براى مردان نیست، 

طور مرد نسبت به همسرش آنهمچنین قیمومیت 
نیست كه اراده و حقّ تصرّف زن را در مال و دارائى 

كه در حفظ حقوق فردى خود سلب نماید، و نه این
و اجتماعى خویش و دفاع از آنها و تهیه وسائل لازم 
براى رسیدن به آن حقوق مستقلّ نباشد؛ بلكه معنى 

كه مرد از مال خود در ازاء آن این است كه وقتى
استمتاع از زن به او مهر و نفقه میدهد، پس بر زن 
است كه در حضور شوهر از او در كلیه امورى كه به 
استمتاع و مباشرت مربوط است متابعت و اطاعت 
كند و در غیاب شوهر حقوق او را حفظ نماید، در 
غیبت شوهر به وى خیانت نورزد به اینكه دیگرى را 

هاى غیر ذ و تمتّعبه بستر او راه دهد، و موجب تلذّ
جایز دیگران از نفس خود گردد، و در آنچه كه شوهر 

 از
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مال و ثروت زیر دست او گذارده، و در امورى 
كه او را در زندگى مشترك خانوادگى بر آنها مسلّط 

 وظایف خود عمل نماید.گردانیده خیانت نورزد و به
  پس گفته خداوند متعال: 

ُ
الِحات الصا

َ
)ف

)
ٌ
ى آخر، یعنى شایسته است كه زنان اخلاق ال قانِتات

 و صفات صالحه را در خود بپرورانند.
و چون به صفت صلاح آراسته شوند بدون  

شك قانت و مطیع شوهر نیز خواهند بود. یعنى 
واجب است كه اطاعت دائم از شوهر در امور مربوط 
به استمتاع داشته باشند و بر آنها همچنین واجب 

 هر را در غیاب او حفظ كنند.است كه همه حقوق شو
(و امّا فرمایش خداوند  ُ

ه
 اللَّ

َ
، به : )بِما حَفِظ

براى وسیله « باء»مصدریه و « ما»احتمال زیاد ظاهراً 
شود كه همانا زنان و آلت است. و معنى چنین مى

صالح مطیع شوهرند و در غیاب شوهر حافظ حقوق 
 باشند، ازاو كه خداوند آنرا واجب كرده است مى

رو كه قیومیت براى شوهران و اطاعت از او و این
حفظ شئون و موجبات غیبت شوهر براى زنان 

 تشریع و وضع شده است.
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براى مقابله باشد، و « باء»و ممكن است كه  
شود كه بر زنان اطاعت صورت معنى چنین مىدر این

كه و حفظ غیبت شوهران واجب است در مقابل این
زنان بر عهده شوهران خداوند حقوقى را براى 

گذارده است، چنانچه احیاء امور اجتماعى و حفظ 
عهده دارند و پرداخت مهر حقوق اجتماعى زنان را به

و نفقه زنان بر آنها واجب است، و معنى اوّل روشنتر 
 1تر است.و صحیح

جا ایراد كردیم، نكاتى بود كه لازم آنچه تا این 
و مفسّرین كه  میدانستیم از بیان جمعى از لغویین

امكان مراجعه به كتب آنها را داشتیم بیان كنیم؛ بلى 
« روح البیان»و « تفسیر مولى عبد الرّزّاق كاشانى»از 

 أبى ـ« عرائس البیان»شیخ اسماعیل حقّى و 
  

                              
 ٣6٧تا  ٣65، جلد چهارم ص 1٣٧6چاپ حيدرى سال « تفسير الميزان» 1
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محمّد روزبهان چیزى ذكر نكردیم؛ زیرا آنها در 
اند، و تأویلاتى تفسیر قرآن به معانى باطنى اكتفا كرده

رند كه از مقصود فعلى ما ـ استخراج حكم شرعى دا
 ـ خارج است.

و این افرادى كه سخن شان را نقل كردیم،  
هاى علم و كلام و اساتید فقه و همگى از استوانه

حدیث و تفسیر، و بزرگان اهل لغت و اشتقاق و 
 باشند.دیگر فنون ادبیات عرب مى

رو نقل كردیم و سخنان این بزرگان را از آن 
ه فوائدى بس مهمّ در معنى آیه و شأن نزول و ك

 گردد.احكام فقهى مستخرج از آن عاید مى

 نكات تحقیقى راجع به آیه
و اینك به حول و قوّه الهى نكاتى را پیرامون  

ُ »آیه مباركه: 
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
  بَعْض

ْ
ن
َ
مْوالِهِمْ بَعْضٍ وَ بِما أ

َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف

 
ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
 یاد آور میشویم:« الى آخر آیه ف

: قوّامون صیغه مبالغه در قیام به امر و نكته اوّل 

بر  عهده دار شدن انجام كار است، و بیش از قَیم و قَیام

كسى است كه قیمومیت مبالغه دلالت دارد، و مراد آن
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در انجام كارى به گردن گرفته دیگرى )مَقُومٌ علیه( را 

است، و بر وى احاطه و قدرت و تسلّط دارد و حكمش 

در حقّ او )مقُومٌ علیه( نافذ و جارى است. مثل قیام 

حاكم بر رعیت و ملّت، و امیر بر مأمور، در حفظ و 

اداره و تدبیر امور و دفاع از آنها در حوادث ناگوارى 

و ضعف و  آید و موجب خوارىكه برایشان پیش مى

 گردد.سستى آنها مى

پس قوّام یعنى مُسَیطِر )داراى احاطه توأم با  
قدرت( و مُقومٌ علیه كسى است كه تحت احاطه و 
قدرت قوّام واقع است، كه گوئى حیاتش قائم به او 

 و وجودش محتاج او است.
و به تحقیق كه برخى از علماء علم النّفس  

كنند كه مرد در اوان و اوائل )روانشناس( تصریح مى
بلوغ خود حسّ قیمومیت نسبت به زنى را در خود 

دست گیرد و او را یابد كه شؤون و امور او را بهمى
 تحت حمایت و حفاظت خود در آورد؛ و زن
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به در عنفوان بلوغ در نفس خود احساس نیاز 
كند كه بر او اتّكاء نموده و به اصلى كه بر مردى مى

وى اعتماد كند، و دوست نزدیك و همرازى كه چون 
 دژ و پناهگاهى براى وى باشد.

جالُ  : الف و لام درنكته دوّم  ساءِ  الرِّ
ِّ
براى  الن

عهد ذهنى است؛ و وارد شدن آن بر صیغه جمع )رجال 

خارجى دلالت  و نساء( بر شمول جنس به تمام افراد

بر تک تک افراد )مرد و زن(  رساند كه حكمدارد؛ و مى

از نظر تحقّق معنى جنس مردى و زنى در آنها وارد است؛ 

شود كه حكم قیام براى هر مردى از و از آن فهمیده مى

مردان نسبت به هر زنى از زنان سارى و جارى است، 

اما نه از جهت خصوصیات فردى و اعراض و صفات 

 ، بلكه از نظر تحقّق معنى جنسیت در آنها.شخصى

: آوردن جمله اسمیه در آیه دلالت بر نكته سوّم 

 »كه دوام و استمرار دارد، مضافاً بر این
َ
امُون وا

َ
از « ق

كه بر ثبوت و دوام دلالت دارد به خلاف مشتقّات است

فعل كه دلالت بر وقوع امر بدون ثبوت آن میكند و 

 ته تصریح دارند.علماء ادب به این نك
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پس بنابراین، آیه شریفه با رساترین وجهى  
دلالت دارد بر این كه مردان قیم زنانند و بالاترین و 

طور دائمى و استمرارى بر آخرین حدّ قیمومیت را به
صورت خبر است امّا آنها دارند؛ و جمله اگرچه به

چون در جاى انشاء )باید كردن( نشسته است، معنى 
 دهد.رساند و نتیجه مىوجهى رسا مىامر را به 

: علّت، قرار دادن خداوند عزّ و جلّ نكته چهارم 

هُمْ عَلَاشبه گفته
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
بَعْضٍ وَ بِما  : ﴿بِما ف

مْوالِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
كه قیمومیت دلالت دارد بر این« أ

علّت و منشأ خارجى واقعى دارد، و یک امر اعتبارى 

 باشد.صرف نمى

و برترى موهبتى الهى )خدادادى( مردان  
چیزى است كه در مردان برحسب طبع از زنان آن

بیشتر است، و آن بسبب زیادى قوّه تعقّل در آنها و 
 آنچه كه
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ر، و تحمّل زیاد فرع بر آن است مانند شرح صد
در واردات نفسانى، و هجوم افكار خُرد كننده، و 
پایدارى و استوارى و سرسختى و نیرو و طاقت 

هاى وارده، بیشتر در مشكلات اعمال و مصیبت
 باشد.مى

رساند و عموم و همگانى بودن این علّت مى 
جالُ  كه حكم مبنى بر آن یعنى گفته خداوند: الرِّ

 
َ

 عَلَ
َ
امُون وا

َ
ساءِ ق

ِّ
« مردان بر زنان قیمومیت دارند» الن

منحصراً و محدود به شوهران نیست كه قوّامیت فقط 
اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد، بلكه 
این حكم براى گروه مردان نسبت به گروه و طایفه 
زنان در همه جهات عمومى كه زندگى آنها به آن 

 مرتبط است، وضع گردیده است.
اجتماعى كه به ازدیاد شدّت پس جهات عامّ  

صولت منوط است همان است كه به برترى مردان 
)بر زنان( مربوط میباشد، مانند دفاع جنگى و جهاد و 

 حكومت و قضاوت.
هُمْ  پس بنابراین، برترى 

َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
بِما ف

به سبب آنچه كه خداوند یكى را بر » بَعْضٍ  عَلَ
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ضابطه كلّى و ملاك یك « دیگرى برترى داده است
دهد كه به وضوح به موارد دست مىاى بهمه جانبه

شود؛ جهاد و حكومت و قضاوت منطبق و مربوط مى
هاى ترین مصداقبلكه این موارد سه گانه از واضح

لزوم قیمومیت آنها بر زنان است؛ و منافاتى با گفته 
  خداوند در بقیه آیه ندارد كه:

ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
 ف

كه در ظاهر « زنان صالحه مطیع خداوند و شوهرند»
مختصّ به امور بین شوهر و همسرش میباشد؛ پس 
این حكم، فرعى از فروع این حكم مطلق، و جزئى 

اى از این اصل كلّى است، از جزئیات آن و نتیجه
 بدون آنكه اطلاق آنرا از بین ببرد و آنرا مقید كند.

و محور  پس تمسك به این آیه مباركه پایه 
اساسى در استدلال بر منع زنان از این امور سه گانه 
است، و اگرچه این مسئله از مسلّمات اسلام است و 
شیعه و سنّى بر آن اتّفاق نظر دارند؛ لكن مستند 

 اجماع هر دو گروه نصّ كتاب خدا است.
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هُمْ  : استدلال بهنكته پنجم 
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
بِما ف

به سبب آنچه كه خداوند بعضى از آنها » بَعْضٍ  عَلَ

به « )مردان( را بر بعضى از آنها )زنان( برترى داده است

این معنى است كه خداوند مردان را بر زنان برترى داده 

ُ  است. پس ضمیر جمع مضاف الیه در
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
)بِما ف

هُمْ(
َ
، و 1براى هر دو طایفه است از باب تغلیب بَعْض

ر معنى چنانكه در روح المعانى آمده فقط براى ظاه

باشد؛ بلكه این تعبیر براى بیان اشتراك جنس است نمى

آمده است، و اینكه مردان و زنان هر دو از جنس 

واحدى هستند، و این تفضیل و برترى در افراد یک 

جنس واحد واقع شده است نه در اجناس متفاوت و 

تا تصوّر متغایر، و این براى حمایت از مقام زن است 

نشود كه به سبب برترى مرد بر زن، از جنس دیگرى 

 گردد.مادون جنس مرد مى

و این مطلب از ادب قرآن مجید است كه تا  
 در شأن زن چیزى را كوتاهى نفرموده باشد.

                              
 توضيح داده شده است. ٧٠ص  1در پاورقى  1



140 

 وَ  كه در آیه شریفههمچنان 
َ
ون

ُ
مُنافِق

ْ
﴿ال

هُمْ مِنْ بَعْضٍ 
ُ
 بَعْض

ُ
مُنافِقات

ْ
: ٩، از سوره 6٧آيه « )ال

مرد »آمده است ( مانند قاعده تغلیب در فوق( )التوبه
 «.و زن منافق به یكدیگر بستگى دارند

تر از این آیه، قول خداوند متعال است و صریح 

در سوره آل عمران كه پس از ذكر پنج آیه در احوال 

اول الالباب )صاحبان خرد و درایت( با این آیه كه 

 شونددارند و متذكّر مى خداوند را در قیام و قعود به یاد

)
ً
عُودا

ُ
 وَ ق

ً
َ قِياما

ه
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

ه
شروع كرده و آیات  )ال

)وَ  كندرا بدعایشان كه مردن با نیكان است تمام مى

بْرارِ(
َ ْ
نا مَعَ الْ

ا
وَف
َ
هُمْ  و سپس میفرماید: ت

َ
جابَ ل

َ
اسْت

َ
ف

مْ 
ُ
ك
ْ
ضِيعُ عَمَلَ عامِل  مِن

ُ
ي لا أ

ب ِّ
َ
هُمْ أ نَ رَبُّ

ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
 مِنْ ذ

مْ مِنْ بَعْضٍ 
ُ
ك
ُ
: آل عمران( ٣، از سوره ١٩٥.)آیه بَعْض

پس خداوند دعایشان را اجابت فرمود كه من عمل »

هیچ مرد و زنى از شما را ضایع نمیكنم، كه هر یكى از 

 شما از
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؛ كه دلالت بر این دارد كه اعطاء «دیگرى هستند
عمل است بدون اجر به عامل مترتّب و موقوف بر 

تفاوت در این مقام كه عامل مرد باشد یا زن، كه آنها 
از جنس واحدى هستند و در این موضوع، جنسیت 

 مردى و زنى مطرح و مورد نظر نخواهد بود.
كند و در موضوع مورد بحث، آیه دلالت مى 
كه: قیام به امر )قیمومیت( براى مرد به علّت بر این

ن مقام است، و این موضوع لیاقت و استحقاق او به ای
برد، بلكه او را به جنس برترى از جنس زن بالا نمى

 هر دو طائفه از جنس واحدى هستند.
شود: این تعبیر براى ابهام كه گفته مىاما این 

است و اشاره به این دارد كه بعضى از زنان برتر از 
 اى ندارد.بسیارى از مردانند، صحیح نیست و پایه

كه خداوند متعال در آیه سابقه ینمضافاً بر ا 
بهنگام نهى زنان درخواست بعضى از برتریهاى 
مردان در بعضى امور مثل ارث اینطور تعبیر فرموده 

 كه:
مْ عَلَ  

ُ
ك
َ
ُ بِهِ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وْا ما ف

ا
مَن
َ
ت
َ
 ﴿وَ لا ت

صِيبٌ 
َ
ساءِ ن

ِّ
سَبُوا وَ لِلن

َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِما

َ
جالِ ن بَعْضٍ لِلرِّ

لِّ مِ 
ُ
 بِك

َ
َ كان

ه
 اللَّ

ا
لِهِ إِن

ْ
ض
َ
َ مِنْ ف

ه
وا اللَّ

ُ
ل
َ
سَيَْ َ وَ سْئ

َ
ت
ْ
ا اك ما
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 ْ ي
َ  ش 

ً
 نساء( ٤از سوره  ٣٢)آیه  ﴾.ء  عَلِيما

هائى را كه به از خداوند درخواست برترى» 
بعضى )مردان( بر بعضى دیگر )زنان( داده شده 
ننمائید هر كدام از مردان و زنان به همان اندازه بهره 

ارند كه بكوشند، و همیشه از خداوند طلب فضل و د
بخشش را بنمائید بدرستیكه او به هر چیزى 

 «داناست.
مْ﴾ پس 

ُ
ك
َ
 ﴿بَعْضٍ﴾ را بجاى مردان و ﴿بَعْض

را به جاى زنان قرار داده، و مسئله در موضوع بحث 
 ما هم چنین است.

و برابرى و تساوى مرد و زن در مقام جنس و  
رترى بعضى از زنان در اثر تربیت هویت منافاتى با ب

و به ظهور رسیدن قوا و استعدادات بر بسیارى از 
 مردان ندارد.

  : اینكه گفته خداوند:نكته ششم 
ُ
الِحات الصا

َ
﴿ف

 
ٌ
 فرع بر مقدّمه آیه واقع« قانِتات
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ي  شده و نیز مقابله آن با قسمت دیگر آیه ِ
ب 
ا
﴿وَ الل

نَ 
ُ
ه
َ
وز

ُ
ش
ُ
 ن
َ
ون

ُ
خاف

َ
)زنانى كه از نشوز و عدم تمكین « ت

رساند كه: زن صالحه كه كار خود آنها بیمناكید( مى
را بر پایه حقّ و عدالت و پیروى از قانون نظام فطرت 

باشد، و شرع نهاده، زنى است كه مطیع همسرش مى
دهد و و این اطاعت را در حضور او همواره ادامه مى

 میكند.در غیاب شوهر، خود و مال او را حفظ 
رود و امّا زنى كه از اطاعت همسر بیرون مى 

و از وى تمكین نمیكند و در اداء حقوق همسرى 
ورزد، او زنى است كه نشوز )سركشى و امتناع( مى

از مسیر حیات فطرى خارج گشته و ضرورى است 
كه حكم به تأدیب او شود تا به راه اعتدال و مستقیم 

 باز آید.

این نكته اجماع دارند كه در : فقهاء بر نكته هفتم 

قصاص، دیه زن و مرد در طَرْفْ )جزء( مساوى و برابر 

است )اگر كسى جزئى از بدن دیگرى مثلًا انگشت او 

را جدا كند( تا وقتیكه دیه به یک سوم دیه یک انسان 

كامل برسد، و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد 

 شود؛ و همینطور در مورد وارد شدن جراحتمى
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)بدون قطع شدن عضو( دیه مرد و زن مساوى است تا 

وقتیكه دیه به ثلث دیه انسان كامل برسد و از آن به بعد 

دیه زن نصف دیه مرد است؛ و مستند این حكم شرعى 

 1اخبار بسیارى است

و در این تفصیل فرقى بین شوهر و همسرش  
 .و بین افراد دیگر مردان و زنان نیست

  

                              
شتر است و دیه جزئى از انسان مانند انگشت  1٠٠مثلًا دیه كشتن انسان   1

 1٠٠انگشت  1٠شتر است و دیه بریدن  1٠دست، یك دهم دیه انسان یعنى 
است. حال اگر كسى انگشت مردى یا  شتر و مساوى دیه یك شخص كامل

زنى را ببُرد، دیه هر انگشت )یك دهم( دیه انسان است. پس تا سه انگشت 
شتر است، و از  ٣٠دیه مرد و زن برابر و به میزان )سه دهم( دیه كامل یعنى 

شتر و دیه زن )یك دوّم( آن یعنى  ٤٠انگشت مثلًا، دیه مرد  ٤آن بیشتر یعنى 
 شتر است. ٢٠
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پس اگر مردى زن خود را بزند، زن حقّ  
و سرپیچى زن از  1قصاص دارد؛ جز در مورد نُشوز

 وظائف زناشوئى و اداء حقوق شوهر.
و آنچه كه از روایات در شأن نزول آیه مباركه  

ساءِ »
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق در مورد سعد بن ربیع « الرِّ

است بن عمرو و همسرش حبیبه دختر زید وارد شده 
ـ كه شوهر به صورت او سیلى زد و پدر دختر با او 
خدمت پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم 
رسیدند و پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم 
حكم به قصاص و سپس حكم به رفع قصاص 

 واسطه نزول جبرئیل و آوردن آیهفرمودند به

سا 
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق و « نشوز»تا آخر آیات « ءِ ﴿الرِّ

قرار دادن حكم و داور در اختلافات زناشوئى ـ در 
مورد نشوز زن است همانطور كه این روایات تصریح 

 به نُشوز حبیبه نسبت به سعد دارند.

                              
شوز، یعنى سركشى و بلندپروازى و تمكین نكردن كه در مورد زن یا نُ  1

تواند واقع شود، و در لغت نشز الارض یعنى ارتفع ـ زمین مرد، هر دو مى
بلند شد )ارتفاع گرفت( یعنى مرد یا زن از حد و حقوق خود ترافع و عدم 
تمكین نمایند، زن حقوق مرد را كه عبارت از حقوق امور زناشوئى است 

 ندهد و یا مرد حقوق زن را از نفقه و سایر حقوق اداء نكند
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پس پیغمبر اكرم صلّّ الله علیه و آله و سلّم  

برحسب حكم كلّّ قصاص ابتداءً امر به قصاص 

لِ ما ﴿وَ إِ  فرمودند مثل آیه:
ْ
عاقِبُوا بِمِث

َ
مْ ف

ُ
بْت
َ
 عاق

ْ
ن

مْ بِهِ﴾
ُ
اگر مورد ( »النحّل ١٦، از سوره ١٢٦آیه ) عُوقِبْت

همان مقدارى كه توانید بهآزار و اذیت قرار گرفتید مى

قِصاصِ  و آیه«.( اید تلافى كنیداذیت شده
ْ
ي ال ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
)وَ ل

بابِ(
ْ
ل
َ ْ
ولَِي الْ

ُ
 يا أ

ٌ
: البقره( ٢، از سوره ١٧٩. )آیه حَياة

اى اهل خرد و درایت در قصاص براى شما حیات و »

 زندگى نهفته است.(

ساءِ »و آیه مورد بحث  
ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق « الرِّ

عمومیت آیات وارده در قصاص را به غیر موارد 
 اختصاص داده است.« نشوز زن»

كه بیم و دلالت میكند بر اینكه، در صورتى 
ظائف زناشوئى برود، مرد حق نشوز و سرپیچى از و

دارد همسر خود را مورد تنبیه قرار دهد؛ پس حكمى 
را كه پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم ابتداءً 
فرمود، حكم عام و عمومى است و حكمى را كه 

 خداوند
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اراده فرمود، حكمى خاصّ است ( در این مورد)
البتّه با و . )و البتّه حكم خدا پسندیده و بهتر است

وجود حكم خاصّ دیگر نمیتوان به عمومیت حكم 
 (.عامّ استناد كرد

هائى واسطه برترى: چون مردان بهنكته هشتم 

كه دارند قیم زنان میباشند بدون شکّ باید رعایت حال 

آنها را بنمایند؛ اذیتشان نكنند، دشنامشان ندهند و آنها را 

عیت و ملّت نزنند، و آنچه را حاكم و وال در حقّ ر

ملاحظه و مراقبت میكند در حقّ آنان مراعات نمایند؛ 

كُل كُمْ »كه رسول خدا صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: 

: همه شما در حكم رَاعٍ وَ كُل كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیت ه

چوپانید كه بر حفظ و حراست و پاسدارى از 

اخذه و گوسفندان )و افراد زیر دست( خود مورد مؤ

 «.قرار خواهید گرفت بازخواست

در تفسیر المیزان آمده است كه از پیغمبر اكرم  

زن مایه »صلّّ الله علیه و آله و سلّم روایت شده كه: 

خوشى و لطف زندگى است و هر كسى كه آنرا بگیرد 

؛ و «ء لطیف را ضایع و خراب نكندباید كه این شى
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لّم با تعجّب رسول خدا صلّّ الله علیه و آله و س

با آن زنِ هم خواب و  چگونه دستى را كه»فرمود: مى

هم نشینت را زدى از روى ملاطفت به گردن او 

و در كافى به اسنادش از أبى مریم از أبى « اندازى؟مى

جعفر )امام باقر( علیه السّلام روایت شده است كه 

فرمود: رسول اكرم صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

زند و آیا كسى از شما همسر خود را كتک مى»فرمود: مى

سپس دست در گردن او از روى لطف و صفا 

و أمثال این بیانات در احادیث زیاد دیده « آویزد؟مى

میشود؛ و از تأمّل و تفكّر در آنها نظر اسلام در مورد زن 

 1گردد.روشن مى

آنچه تا اینجا گفتیم بحث از آیه اوّل در این  
 وند ما را بدان موفق داشت.مقام بود که خدا

  

                              
 ٣٧٣جزء چهارم ص « المیزان»  1
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فصل دوّم از مرحله دوّم: بحث پیرامون 
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ  آیه

 لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
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 بحث در آیه دوم

  
  

﴿وَ  در مقام قول خداوند عزّوجلّ: و اما آیه دوم 

يْهِنا 
َ
جالِ عَل مَعْرُوفِ وَ لِلرِّ

ْ
يْهِنا بِال

َ
ذِي عَل

ه
لُ ال

ْ
هُنا مِث

َ
ل

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ه
 وَ اللَّ

ٌ
رَجَة

َ
: ٢، از سوره ٢٢٨)آیه « د

البقره( براى زنان به خوبى حقوقى است )كه از طرف 

نیز دارند كه تكالیفى چنانمردان باید رعایت شود( هم

)كه به خاطر مردان باید رعایت كنند( و مردان را بر آنها 

اى از برترى است و خداوند عزیز و حكیم درجه

 «است.

را به معروف آن چیزى است كه مردم آن 
را از نظر تمدّن متداول شناسند، و عرف آنخوبى مى

پذیرد و ضدّ آن منكر است، و آن چیزى اجتماعى مى
كند و در حیات را انكار مىاست كه عرف آن
 نماید.اجتماعى قبول نمى

پس معروف حتماً باید چیزى باشد كه مورد  
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امضاء و تصدیق عقل قرار گیرد و شرع به آن دستور 
هاى پسندیده و فضائل اخلاقى و دهد اعمّ از سنّت

 اخلاق حمیده.
و چون اسلام شریعت خود را بر پایه فطرت  

نسان بنا نهاده است، واقعى و خلقت اصلى نوع ا
را بپذیرند، معروف نزد وى همان است كه مردم آن

البتّه مردمى كه بر مسیر فطرت حركت كرده و از راه 
 اند.مستقیم و روش استوار آن خارج نشده

یكى از احكامى كه بر این پایه استوار است،  
 برابرى افراد در حكم وارد

جه ها )حقوق و وظائف( است؛ كه در نتیبر آن
همه افراد در وظائف و آنچه بر عهده آنها است و در 

 منافع )سود و زیان( برابرند.
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و مخفى نماند كه این تساوى به نحو احسن  
برقرار نخواهد شد جز با حفظ آنچه كه براى هر 
فردى از افراد جامعه از خصوصیات فطرى و آثار 
لازمه خلقت و شئون مختلف حیات وجود دارد؛ نه 
مسائل اعتبارى موهوم و قرار دادهاى مصنوعى بر 

 اساس تمدّن پست و زبون مادّى.
ضله انسانى باید مراعات حال پس در مدینه فا 

ضعیف و قوى، جاهل و عالم، نیازمند و بى نیاز 
بشود، و هر فطرتى بر اساس بناء اوّلیه و اصلى آن 
مورد نظر و ملاحظه قرار گیرد و موادّ حیاتى لازم بر 

 حسب احتیاج و درجه نیازمندى به آن اعطاء شود.
و این همان مساوات صحیح و واقعى است،  

پایه و اساس اسلام احكامش را در مورد  و بر این
سود و زیان زن سارى و جارى كرده است؛ و 
چیزهائى را كه به نفع او و یا بر عهده او است همانند 
و برابر قرار داده است، البتّه با حساب دقیق و حفظ 
موقعیت فطرتى كه خداوند تبارك و تعالى در دایره 

ه او اعطاء اجتماع همراه مرد از تناكح و تناسل ب
 فرموده است.

اسلام معتقد است كه در مواهب اجتماعى  
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اى از برترى است؛ براى مردان نسبت به زنان درجه
 »پس گفته خداوند متعال 

ٌ
رَجَة

َ
يْهِنا د

َ
جالِ عَل : وَ لِلرِّ

قیدى متمّم « براى مردان نسبت به زنان مزیتى است
و كامل كننده حكم سابق است و همه آیه معنى 

رساند؛ و آن این است كه فطرت بین را مى واحدى
زن و مرد احكام واحدى را قرار داده است با حفظ 

 برترى مردان بر زنان در این مواهب اجتماعى.
و با همین معیار خداوند بین آن دو تساوى  

قائل شده و براى آنان احكامى را وضع فرموده است 
ند و و آنچه را كه به نفع و یا بر عهده او است همان

 مشابه قرار داده است.
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 وجوه تمایز زن از مرد
و بر این پایه محكم و استوار، اسلام بین زن  

و مرد از نظر تدبیر شئون زندگى مادى در اراده و 
عمل برابرى و مساوات قرار داده است، پس 

هاى مادّى انسانى مثل طور كه مرد در نیازمندىهمان
ئل حیات مادّى خوردن و آشامیدن و غیر آن از مسا

مستقلّ است، زن نیز در اراده و عمل مستقل است و 
كه اسلام در او باشد؛ جز اینمالك دسترنج خود مى

دو خصوصیت قرار داده كه فطرت و آفرینش الهى 
 شود:او به این دو خصلت از مرد ممتاز و متفاوت مى

یكى از آنها این است كه زن در ایجاد نوع انسانى  

منزله كشت است و نوع انسان در بقاى  و نموّ آن به

نسل خود بر وى اعتماد دارد؛ و از احكام الهى به آنچه 

كه به كشت )تولید نسل( اختصاص دارد؛ مختصّ شده 

 و بدین ترتیب از مرد جدا و ممتاز گردیده است؛

مْ 
ُ
ت
ْ
 شِئ

ب ا
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
وا حَرْث

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
ٌ
مْ حَرْث

ُ
ك
ُ
آیه ) ﴾.﴿نِساؤ

زنان شما كشت شمایند به (: »البقره: ٢ ، از سوره٢٢٣

 «.(خواهید وارد شویداین كشت هرگاه كه مى

آن كه خلقت زن بر پایه رقّتِ احساس و  دوم 
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عاطفه رقیق و لطافت بنیان نهاده شده، و این 

هاى جسمانى در انجام وظائفى كه در یک اجتماع ویژگى

صالح بر عهده او است و باید به انجامش قیام كند 

مدخلیت تام دارد. در اسلام احكام مشترك بین زن و 

مرد و احكام اختصاصى هر یک، به این فلسفه گرفته 

 گردد.شده از فطرت باز مى

از خداوند »و قبلًا این آیه ذكر شده كه:  

هائى را كه به بعضى )مردان( نسبت درخواست برترى

به بعض دیگر )زنان( داده شده ننمائید، هر كدام از 

ن و زنان به همان اندازه بهره دارند كه به دست مردا

اند و از خدا طلب فضل و بخشش بنمائید كه او آورده

ُ بِهِ  «به هر چیزى دانا است
ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
وْا ما ف

ا
مَن
َ
ت
َ
﴿وَ لا ت

مْ عَلَ
ُ
ك
َ
سَبُوا وَ  بَعْض

َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِما

َ
جالِ ن بَعْضٍ لِلرِّ

سَ 
َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِما

َ
ساءِ ن

ِّ
 لِلن

ا
لِهِ إِن

ْ
ض
َ
َ مِنْ ف

ه
وا اللَّ

ُ
ل
َ
يَْ َ وَ سْئ

 ْ ي
َ لِّ ش 

ُ
 بِك

َ
َ كان

ه
 اللَّ

ً
: ٤، از سوره ٣٢)آیه « .ء  عَلِيما

 النساء(
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خواهد بفرماید خداوند متعال با این بیان مى 
هائى )نسبت به كه: ملاك اختصاص مردان به برترى

زنان( فقط اعمال و وظایفى است كه عالم فطرت و 
كند و این تنها ها محوّل مىهر یك از آن آفرینش به

ملاك اختصاص است و با این معیار استوار مردان بر 
 زنان قیمومیت دارند.

بنابراین زن در همه حقوق اجتماعى و احكام  
عبادى با مرد مشترك است، و در كسب و ملكیت و 
تعلیم و تعلّم و جلب منافع و دفع ضررها استقلال 

به ملاحظه این دو خصوصیتى  دارد، جز در آنچه كه
كه فطرت براى بقاى نوع انسان در زن قرار داده است 
از عهده او خارج است، كه این دو ویژگى یكى به 
منزله كشتزار بودن )و محلّ پرورش نطفه انسان بودن 
اوست( و دیگرى ظرافت و لطافت خلقت وى و به 
 این دو دلیل از مرتبه مرد در فعالیت و اعمال نیرو و

 شود.سرسختى و شدّت و زندگى تعقّلى خارج مى
پس زن بر انجام اعمال سخت كه محتاج  

قدرت زیاد و خشونت و تحمّل شدید است كه 
باشد ترین آنها جنگ و قضاوت و حكومت مىمهم

)طبعاً( قادر نیست. به خلاف مرد كه در فطرتش این 
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خشونت و تعقّل قرار داده شده، و او مرد است و 
باشد و اى از برترى مىبراى مرد نسبت به زن درجه

همان درجه تعقّل و بنیه جسمانى و بسط و فزونى آن 
در علم و قدرت بدنى اوست، پس براى مردان بر 

 زنان درجه و مزیتى است.

چنان كه خداوند عزّ و جلّ بر اساس یک هم 

معیار كلّّ مجاهدین از مؤمنین را بر قاعدین از آنان 

مُجاهِدِينَ  برترى داده و فرموده است:
ْ
ُ ال

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
﴿ف

 
َ
 وَعَد

ا
ل
ُ
 وَ ك

ً
رَجَة

َ
قاعِدِينَ د

ْ
 ال

َ
سِهِمْ عَلَ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
بِأ

حُسْن  
ْ
ُ ال

ه
 : نساء(٤از سوره  ٩٥)آیه « .اللَّ

خداوند مجاهدین به مال و جان )در راه »
خودش( را بر مؤمنان قاعد و نشسته )كه بذل مال و 
جان در راه خدا ندارند( درجه و برترى داده است و 

 «همه خداوند پاداش نیكو وعده فرموده است. براى
اى از پس خداوند مردان را بر زنان درجه 

 كهبرترى داده است، با وجود این
آنچه در عُرف زندگى اجتماعى و فطرت به نفع 
زن هاست همانند آن چیزى است كه بر عهده آنها 

 باشد.مى



160 

  



_________________________________________________________________ 

161 

ها و این مطلب موجب اصلى منع وجوبى زن 
ها ضاوت و حكومت و منع استحبابى آناز قتال و ق

 باشد.از بسیارى از احكام دیگر مى

در تفسیر علّ بن ابراهیم قُمى پیرامون آیه شریفه  

«﴾
ٌ
رَجَة

َ
يْهِنا د

َ
جالِ عَل گوید امام آمده است كه مى لِلرِّ

حقّ مردان بر زنان بیشتر از حقّ »علیه السّلام فرمود: 

كه بیان كردیم این طور و همان« زنان بر مردان است

 مطلب منافاتى با برابرى آنها در حقوق ندارد.

 دو تذكر: 

گزارى، احكام : اسلام به هنگام قانوناوّل 

همسرى و زوجیت را بر اساس خلقت مردى و زنى قرار 

داده، زیرا تجاذب جنسى در میان آنها غیر قابل اجتناب 

 است و دست طبیعت، هر كدام از آنها را به وسائل و

تجهیزات خاصّ تولید مثل مجهّز ساخته است؛ و فرم 

 جسمانى خلقت بیهوده و باطل انجام نگرفته است.

و جز تولید مثل جهت بقاى نسل هیچ غایت  
و منظورى براى این تجهیز و ساختمان نبوده است؛ 
بنابراین عمل نكاح و زناشوئى بر این واقعیت بنا 
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ب و نهاده شده، و لذا احكام بر عفّت و حجا
اختصاص زن به شوهر و قرار دادن عدّه و مانند آن 
براى محكم كردن و استوارى اساس خانواده ترتیب 

 داده شده است.
ولى قوانین موجود در دنیا اعمّ از غربى یا  

شرقى بنیان ازدواج را بر شركت زوجین در زندگى 
خانوادگى قرار داده است، و این یك نوع زندگى 

تر و محدودتر از دایره تنگ اىاشتراكى در دائره
اجتماع شهرى است بدون ملاحظه و در نظر گرفتن 
اصل تولید مثل و حفظ اولاد و نسل، و به این دلیل 

یك از چیزهائى كه قوانین دنیاى امروز متعرّض هیچ
 اسلام در نظر گرفته است مثل عفّت و حجاب
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 و نفقه و غیر آن نشده است.

 ردمعناى تساوى حقوقى زن و م

سیارى از مردم كه تنها به ظواهر : بتذكر دوّم 

اند تصوّر كنند، و از علم و آگاهى بى بهرهاكتفا مى

نمایند كه معنى مساوات در حقوق مرد و زن این مى

است كه براى هریک از آنها درست مانند دیگرى، 

ها وجود داشته باشد، و این احكام و وظائف و بهره

 از حقّ است.گفته مغلطه و سخنى دور 

اند كه معنى تساوى تعدیل زیرا اینان درنیافته 
است، و عدل، دادن حق هر صاحب حقّى است به 
اندازه و در خور استحقاق، نه بیشتر و نه كمتر؛ و 
گرنه به خلاف مطلوب و نقض غرض منجرّ خواهد 
شد. زیرا كه هر چیزى از حدّ خود تجاوز كند به ضدّ 

 ود.شو مخالف خودش تبدیل مى
معنى مساوات در خوردن و آشامیدن بین  

افراد انسان این است كه به هر یك به اندازه نیاز 
كه به جسمى و كشش بدنى غذا داده شود؛ نه این

هریك درست مانند دیگرى از نظر كمّیت و كیفیت 
 غذا خورانیده شود.
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كه چگونه چنین چیزى ممكن است در حالى 
با مكیدن از پستان  طفل شیرخوار به مقدار كمى شیر

مادرش محتاج است و یك پهلوان پیشگام در 
اى بریان خوراك یك وعده او هاى نبرد برّهمیدان

است؛ و این تساوى چگونه عاقلانه خواهد بود، كه 
شیر این طفل شیرخوار براى یك جرعه پهلوان هم 
كافى نیست، و یك لقمه از گوشت بره بریان براى 

 فى است؟!هلاكت این شیرخواره كا
مریض، محتاج استراحت و پرهیز و خوردن  

دارو است و شخص سالم با چند قرص نان و 
پماید؛ و شخص حكیم به اى آب بیابانى را مىكوزه

هریك از این دو آنچه را كه براى بقاى حیاتش لازم 
دهد اوّلى را به اوّلى و دوّمى را به دوّمى، كه است مى

ا فوراً هلاك كرده اگر عكس این عمل كند هر دو ر
است، و حاشا كه حكیم چنین كارى بكند كه در 

صورت حكمتش مبدّل به جهالت و نامش از این
 خرد بدل شود.حكیم به سفیه و بى
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و آنچه كه اقتضاى فطرت در تساوى وظائف  
و حقوق اجتماعى بین افراد است این است كه به هر 

د؛ و صاحب حقّى حقّش )به اندازه ظرفیت( داده شو
تساوى این نیست كه در مقدار و چگونگى و قدرت 

 و مكان و سایر جهات و اعراض با هم برابر باشند.
و نیز اقتضاى فطرت این نیست كه به بعضى  

حقّى داده شود و دیگران مورد ظلم و ستم )ندادن 
حق( واقع شوند، ولى مقتضاى این معنى جاهلانه از 

ى به هر كسى مساوات این است كه هر مقام اجتماع
داده بشود، و به نوآموز تازه كار، كرسى استادى 
سپرده شود و به ترسوى ضعیف مقام پهلوان شجاع؛ 
و آیا این جز تخریب و فاسد كردن هر یك آنها و در 

 نتیجه تخریب اجتماع است؟

كند بلكه آنچه كه عدل اجتماعى اقتضا مى 

تساوى بین افراد به میزان حقوق فطرى )ظرفیت 

فُ  وجودى( و استحقاق اكتسابى آنها است،
ِّ
ل
َ
﴿لا يُك

يْها مَا 
َ
 وَ عَل

ْ
سَبَت

َ
ها ما ك

َ
 وُسْعَها ل

ا
 إِلَّ

ً
سا

ْ
ف
َ
ُ ن

ه
اللَّ

﴾
ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
 : البقره(٢، از سوره ٢٨٦. )آیه اك

را جز به اندازه  خداوند هیچ وجودى» 
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كند براى هر نفسى اش مكلّف و مسئول نمىتوانائى
آن چیزى است كه كسب كند و بر علیه او نیز آن 

 «چیزى است كه بدست آورد.
بنابراین تساوى به معنى رسیدن هر صاحب  

حقّى به حقّ خود موجب برخورد دو حقّ به یكدیگر 
و و ضایع شدن و یا ابطال حقّ دیگرى از راه زور 

 ستم، نخواهد شد.
و این معنى است كه گفته خداوند متعال بیان  

مَعْرُوفِ وَ  دارد:مى
ْ
يْهِنا بِال

َ
ذِي عَل

ه
لُ ال

ْ
هُنا مِث

َ
﴿وَ ل

 
ٌ
رَجَة

َ
يْهِنا د

َ
جالِ عَل براى زنان در عرف همان «: .لِلرِّ

ها است و براى مردان چیزى است كه بر عهده آن
 «است.اى از برترى نسبت به آنان درجه

و آیه به آوازى بلند نداى تساوى زن و مرد را  
 كه اختلافدهد در عین حالىمى
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كند و تفاوت مرد و زن را بین آن دو را بیان مى
 نماید.تثبیت و تأكید مى

و پیداست كه این مساوات جاهلانه بین مرد  
كه بپذیریم كه یابد مگر اینو زن اصلًا تحقق نمى

مردان هم باید حامله شوند و بزایند و فرزند را شیر 
دهند و به منزله حرث و كشت شوند، و زنان هم 
مردانگى پیدا كنند و نقش مرد را در زندگى زناشوئى 

مطلبى جز مایه تمسخر ایفا نمایند، و آیا ابراز چنین 
براى پیر و جوان كه به خرابى زنان و مردان و هلاكت 
هر دو گروه منجرّ خواهد شد چیز دیگرى هم 

 هست؟
و ما اكنون تمدّن غربى را در پیش رو داریم  

كه چگونه اساس زندگى خانوادگى را بهم ریخته و 
راحتى و آرامش را با ورود زنان در اجتماعات و 

و دادن حقوق مساوى به آنها كمّاً و  كارهاى مردانه
 كیفاً مانند مردان، از اجتماع سلب نموده است.

ولى اسلام با چنین طرز تفكّرى مبارزه میكند  
و با چنین نوع تدبیرى در ستیز است و به اشتراك 
مرد و زن در اصول مواهب انسانى و فطرى كه مسئله 
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عمل  اختیار است و آنچه كه از آن از فكر و اراده و
 نماید.شود، حكم مىزائیده مى

زن براى تصرّف و دخالت در همه شئون  
زندگى فردى و اجتماعى خود مستقلّ است؛ و اسلام 
به او این استقلال را به كاملترین وجه داده است؛ كه 
به لطف و نعمت الهى نفساً مستقلّ و در اراده و عمل 

چ چنان استقلالى كه در هیاز مردان جدا است، آن
اى به وى داده نشده است و جاى دنیا و در هیچ دوره

صفحات تاریخِ وجودِ او از برخوردارى از آن خالى 
 است.

مْ  فرماید:خداوند متعال مى 
ُ
يْك
َ
لا جُناحَ عَل

َ
﴿ف

مَعْرُوفِ 
ْ
سِهِنا بِال

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ

نَ ف 
ْ
عَل
َ
، از ٢٣٤)آیه « .فِيما ف

 : البقره(٢سوره 

از ( براى خود)د در آنچه كه زنان در نفس خو» 
به شما )خوبى انجام دهند بر شما باكى نیست 

 («.ارتباطى ندارد
ولیكن با وجود این عوامل مشترك و متساوى  

 در زنان از جهت دیگرى با مردان
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كه: در علم فیزیولوژى اختلاف دارند و آن این
ثابت شده است كه در جهات كمالیه از بنیه جسمانى 

ها و اعصاب و قامت و وزن، مانند مغز و قلب و رگ
حدّ متوسط زنان از حدّ متوسط مردان عقب ترند؛ و 

تر است تر و ظریفبه این دلیل جنس زن لطیف
تر است؛ و تر و سختطور كه جنس مرد خشنهمان

احساسات لطیفه مانند عشق و دوستى و رقّت قلب 
و میل به زیبائى و آرایش در زن بیش از مرد بوده و 

 رد بیش از زن میباشد.تعقّل در م
طور كلّى زندگى زن احساس و عاطفه، و و به 

 زندگى مرد زندگى تعقّل و تفكّر است.
و این علّت )تفاوت( موجب شده است كه  

ها در وظائف و تكالیف عمومى اسلام بین آن
اجتماعى كه قوام آن تكالیف به یكى از دو امر تعقّل 

 شود فرق بگذارد.و احساس مربوط مى
جنگاورى و جهاد و قضاوت و حكومت را  

بمردان اختصاص دهد، زیرا كه این امور به قواى 
تعقّلى احتیاج فراوان دارند و زندگى تعقّلى بیشتر از 
زنان در مردان است. و در مقابل پرورش و نگهدارى 
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اولاد و تربیت آنها و تدبیر امور منزل را به زن واگذار 
بیشترى به اعمال نماید ـ چون این امور احتیاج 

عاطفه و احساسات لطیف دارند ـ و مخارج منزل و 
نفقه عیال را هم به عهده مرد بگذارد، كه امكان انجام 

 این امور براى او )زن( باشد.

و آیا این جز عدالت و حكمت است؛ كه براى  

این »مردان نسبت به زنان امتیازى قرار داده شده، و 

  «د دانا است)برترى طبق( ناموس خلقت خداون
َ
ذلِك

عَلِيمِ 
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
: الانعام و آیه ٦، از سوره ٩٦. )آیه ت

: ٤١، از سوره ١٢: یس و آیه ٣٦، از سوره ٣٨

 فصلت.(

پس منزّهى تو اى خداوند كه چقدر در افعالت،  

و لكن خداوند كسى را »عدالت و حكمت نهفته است، 

 «اهد نمود.كه از حدّ اعتدال تجاوز كند گمراه خو

وَ مُشِّْفٌ مُرْتابٌ 
ُ
ُ مَنْ ه

ه
 يُضِلُّ اللَّ

َ
ذلِك

َ
، از ٣٤. )آیه ك

 : المؤمن(٤٠سوره 
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تمام آنچه را كه در اینجا ذكر كردیم بطور  
خلاصه با توضیحاتى كه از ناحیه انجام شده مطالبى 
بود كه از تفسیر المیزان استاد بزرگوار علّامه 

 1طباطبائى استفاده شده است.
در اینجا با كمك و یارى پروردگار بحث از  

 دو آیه كریمه قرآن مجید به پایان رسید.
و اكنون به توفیق و یارى پروردگار به بحث  

اى كه در این موضوع وارد شده است در سایر ادلّه
پردازیم كه عبارتند از روایات، اجماع و شهرت و مى

م و ابتداءً بحث را در سقوط جهاد از زن قرار میدهی
سپس در مورد منع زن از قضاوت و حكومت بحث 

 خواهیم كرد.
  

                              
 ٢٩٢تا ص  ٢٧٣جلد دوّم از ص « المیزان»  1
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 جهاد زن
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 جهاد زن از نظر فقهاء
 درسقوط جهاد ابتدائی از زن

 جهاد زن 

بدون هیچ شكّ و خلافى )از طرف علماء(  
جِهاد بر زن واجب نیست، بلكه بنا بر یك حكم 
تكلیفى )نه اختیارى( ساقط است؛ و اجماع در مورد 
این مسئله به هر دو قسم )مُحَصَّل و منقول( حاصل 
است؛ و فقهاء این موضوع را از مسلّمات اسلام تلقّى 

جوب جهاد بر میكنند، به حدّى كه این مسأله )عدم و
زن( از مسائلى حساب میشود كه در فقه هیچ شكّ و 

 اى در آن نیست.شبهه
میگوید: « نهایه»شیخ طوسى )ره( در كتاب  

حكمِ جهاد از زنان و خردسالان و پیرمردان و 
دیوانگان و افراد مریض و كسى كه یاراى فراهم 

 آوردن شرائط آن را ندارد ساقط و برداشته میشود.
عین این « سرائر»و ابن ادریس در كتاب  

 عبارت را ذكر كرده است.
میگوید: و « مبسوط»و شیخ طوسى در كتاب  

جهاد جز بر هر شخص مذكّرِ بالغ عاقل واجب 
نیست، تا جائى كه میگوید: و امّا زنان جِهاد برایشان 
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واجب نیست؛ و از پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله 
ا براى زنان جهاد واجب است و سلّم سؤال شد: آی

)بر عهده آنان جِهاد هست(؟ فرمودند: بلى، جهادى 
 كه در آن خونریزى نیست، حج و عمره.

میگوید: )جهاد( بر « قواعد»و علّامه در كتاب  
طفل و مجنون و عبدْ واجب نیست، تا جائى كه 

 واجب نیست. 1میگوید: و بر زن و خنثاى مُشكل
میگوید: )جِهاد( « عشرای»و محقّق در كتاب  

بر هر مكلّفِ آزادِ مذكّرِ غیر پیر واجب است؛ پس بر 
 طفل و مجنون و زن و پیرمرد واجب نیست.

میگوید: در وجوب جِهاد « تحریر»و علّامه در  
ذكوریت شرط شده است، پس بر زن و خنثاى 
مشكل واجب نیست، و از اشخاص خنثى هر كه به 

 گردد.واجب مىجنس ذكور ملحق شود بر او جهاد 

                              
توان خنثى شخصى است كه جنسیت او كاملًا مشخّص نیست و تحقیقاً نمى 1

گفت مرد است یا زن. گاهى شخص خنثى به علّت مشخصّات خارجى 
ى به یكى از دو جنس مرد یا زن منتسب میشود، و یا در محیط جسمانى تناسل

اجتماع و خانواده به عنوان مرد یا زن شناخته شده است و یا با معاینات 
تكمیلى اختصاصى میتوان او را به جنس مذكّر و یا مؤنّث منتسب كرد. در 
همه این موارد خنثى جزء گروه جنسى شناخته محسوب میشود. در موارد 

خنثاى »چنین انتساب به مردى یا زنى ممكن نمیشود، این موارد اخیر نادرى 
 نامیده میشود. )مترجم(« مشكل
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میگوید: در وجوب جهاد شش « تذكره»و در  
امر مدخلیت دارد: بلوغ و عقل و آزادى و ذكوریت 
و سلامت بدن و وجود نفقه )وسیله إمرار معاش(، تا 
آنجا كه میگوید: و زنان به علّت عدم قدرت و 
توانائیشان از اقدام به آن، جهاد برایشان واجب نیست 

 ن امر قرار داده نشده است.و سهمى برایشان در ای

در شرح گفتار مصنّف )صاحب « جواهر»و در  

میگوید: در « بر زن واجب نیست»شرایع( راجع به جمله 

این مطلب )در قول علماء( خلافى دیده نشده است بلكه 

ل و منقول( وجود دارد،  اجماع به هر دو قسم )مُحصَ 

میر مضافاً بر اینكه زن را توانائى جهاد نیست، و ا

المؤمنین طبق خبرى كه اصبغ نقل میكند فرمودند: 

و زنان واجب فرمود، پس  خداوند جهاد را بر مردان»

جهاد مرد در این است كه مال و جانش را ایثار نماید تا 

در راه خدا به شهادت برسد، و جهاد زن در این است 

مشكلات ) كه بر اذیت شوهرش شكیبا باشد

گرچه ممكن است (.« ل نمایدشوهردارى را بپذیرد و تحمّ 

بگوئیم كه فرق معنى جهادِ مردان و زنان موجب عدم 

 .باشدشركت هر دو در امر جهاد مى
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گانه هشت 1پس از آنكه شروط« ریاض»و در  
جهاد را كه از آن جمله ذكوریت است بر شمرده گفته 

هیچ خلافى را از فقهاء ( ذكوریت)مورد در این: است
ى ذكوریت را شرط لازم براى كه كس)ام ندیده

 (.وجوب جهاد نداند
بلكه در این مطلب )ذكوریت( اجماع در  

عبارات گروهى از فقهاء وجود دارد چنانكه در كتاب 
به اجماع در مورد تمام شرایط ذكر شده « غُنیه»

« منتهى»كه میگوید: و در كتاب تصریح دارد، تا جائى
ع شده است درباره بلوغ و مرد بودن اشاره به اجما

بلكه در آن دو شرط و نیز شرط دوم و سوم )عقل و 
آزادى( و نابینائى نیز تصریح به اجماع فقهاء شده 

 است.

 چند تذكر 

ـ قدر متیقّن آن است كه جهادى كه  تذكر اوّل 

شرعاً از عهده زن برداشته شده است، جهادى است كه 

سلام ابتداءً از ناحیه مسلمین براى دعوت كفّار به دین ا

                              
و این شروط نزد صاحب كتاب ریاض عبارتست از: بلوغ، عقل، آزادى،   1

 ذكوریت، و اینكه پیر و زمین گیر و نابینا و همچنین مریض نباشد.
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شروع میگردد، و امّا در مورد سایر اقسام جهاد 

ممنوعیت در همه آنها معلوم نیست بلكه وجوب بعضى 

 از اقسام آن بر زنان مسلّم است.

پس از آنكه ذكوریت را در « مسالك»در  
وجوب جهاد شرط میكند میگوید: بدان كه جهاد 

 داراى اقسامى است:

رف مسلمین : این است كه ابتداءً از طقسم اوّل 

براى دعوت به اسلام شروع میشود و این همان جهادى 

است كه مشروط به بلوغ و عقل و آزادى و ذكوریت و 

غیر آن و اجازه امام یا نائب او میباشد و وجوب آن بنا 

 بر اجماع علماء كفائى است.

: اینكه مسلمین مورد تجاوز دشمنان قسم دوم 

 كافر واقع شوند و دشمن بخواهد
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شهرهاى اسلامى تسلّط یابد و یا مسلمین را به  بر
اسارت بگیرد و یا اموالشان را غارت نماید و أمثال 
این تجاوزات به ناموس و ذرّیه مسلمین؛ و جهاد در 
این نوع، و دفاع و دفع دشمن بر آزاد و بَرده )عبد( و 
مرد و زن اگر به آنها احتیاج باشد، واجب است و 

یا حضور او نیست، و  موقوف به اجازه امام و
همچنین به افراد مسلمان مورد تجاوز اختصاص 
ندارد، بلكه بر هر كس كه از حمله و تجاوز دشمن 
بر مسلمین آگاه باشد ـ در صورتى كه قدرت 
مقاومت و دفاع افراد مورد حمله معلوم و مشخّص 
نباشد ـ واجب است كه در دفاع شركت نماید، و این 

دیكتر به آنها مؤكّدتر است؛ وجوب نسبت به افراد نز
و به افراد مورد حمله و قصد دشمن بخصوص 
واجب است كه تا حدّ قدرت دفاع كنند؛ و در این 
امر، مرد و زن، سالم و نابینا و مریض و لنگ و عبد و 

 غیر آنها مساوى هستند.
)شرح لمعه( میگوید: « روضةُ البَهیه»و در  

 جِهاد چند قسم است:
جهاد ابتدائى با مشركین براى دعوتشان به  
 اسلام.
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و جهاد با كفّارى كه بر مسلمین قصد حمله  
كه بیم استیلاء و تسلّط شان بر بلاد دارند. بطورى

اسلامى و یا غارت اموال مسلمین برود و أمثال 
 ها، اگرچه كفّار اندك باشند.این

اى خواهد نفس محترمهو جهاد با كسى كه مى 
قتل برساند، یا مالى را ببرد و غارت كند و یا  را به

ناموسى را هتك و بى حرمتى كند؛ بطور مطلق؛ و از 
این قسم است جهاد مسلمانى كه اسیر مشركین است 
با آنها براى حفظ جان خودش؛ و چه بسا كه به این 
 قسم، دفاع گفته شود نه جهاد و این تعبیر بهتر است.

ه امام یاغى و جهاد با كسانى كه نسبت ب 
 شدند.
تا آنجا كه میگوید: و ذكوریت )مرد بودن(  

شرط وجوب جهاد است، و جهاد به معنى اول بر زن 
واجب نیست؛ امّا قسم دوم بر هر كسى كه قدرت و 
توانائى دارد اعمّ از مرد و زن و سالم و نابینا و مریض 

 و عبد )بنده( و غیر آنها واجب است.

 الغطاء اقسام جهاد در كلام كاشف
مبسوطترین گفتار را در این مقام شیخ اعظم  
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 كشف»كاشف الغطاء )ره( در 
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 دارد كه میگوید:« الغطاء
جهاد برحسب اختلاف متعلّقات آن به پنج  

 قسم تقسیم میشود:

: جهاد براى حفظ كیان دولت اسلامى، و اوّل 

آن در هنگامى است كه جماعت كفّار سزاوار غضب 

هاى مسلمانان و شهرها و به سرزمینالهى، قصد حمله 

روستاهاى آنها را نموده و براى این منظور با تمام قوا و 

اند، تا كفر را سربلند و اسلام امكانات خود مهیا شده

را واژگون ساخته، در بلاد مسلمین )بجاى بانگ اذان( 

ها و كلیساها بنا ها را بصدا در آورند، كنیسهناقوس

ى را محو و نابود سازند؛ و دیانت نموده و شعائر اسلام

به نام موسى و عیسى علیهما السّلام بر مسلمین مسلّط 

شود، كفر شدّت یابد؛ و قائلین به تثلیث، و منكران 

ها توحید آفریدگار، و دیگر عقائد باطله همچون روس

ـ كه خداوند به حقّ محمّد و خاندان او خوارشان سازد 

 ـ بر مسلمین استیلا یابند.

ر اینحال اگر بقدر كافى از مسلمانان براى د 
دفاع بسیج شوند، از بقیه ساقط میشود، و گرنه اقدام 
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بر آن، بر همه مسلمین جهان كه توانائى هجرت و 
قدرت سركوب دشمن را دارند و بر هر كس كه 
میتواند براى اینكار نیرو و سپاهى بسیج نماید، چه 

لسّلام واجب در زمان غیبت، یا با حضور امام علیه ا
است. و اجازه امام علیه السّلام، و در زمان غیبت 

الشرائط( چنانكه خواهد امام، حضور مجتهد )جامع
آمد لازم است؛ و امام میتواند از اموال مسلمین در 

 این راه بقدر لازم بردارد.

: جهاد براى دفع اشرار از تسلط بر جان و دوّم 

ین )زنان و عِرض مسلمین است، كه به ناموس مسلم

كودكان( متعرّض میشوند. و این جهاد بر هر فرد 

كه باشد، در صورتىحاضر و غایب واجب مى

حاضرین قادر بر دفع آنها نباشند. و براى رئیس 

مسلمین جائز است كه براى این قسم از جهاد، از اموال 

قدر لزوم جهت دفع دشمنان بردارد، در مسلمین به

د تجاوز نتوانند آن اشرار را صورتیكه خود مسلمانان مور

دفع بنمایند؛ و این اجازه براى رئیس مسلمین، تفاوتى 

كند در اینكه امام علیه السّلام حاضر باشد ولیكن نمى

قدرت بر دفع نداشته باشد؛ و یا آنكه غائب باشد؛ و یا 
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اینكه مجتهد فقیه حاضر باشد، و یا غائب باشد؛ ولیكن 

 ن صورت سزاوارتر است.اجازه گرفتن از مجتهد در ای
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: جهاد براى دفع گروهى از كفّار كه با سوّم 

اى از مسلمین به جنگ پرداخته و بیم پیروزى طائفه

 كفّار میرود.

: جهاد براى دفع كفّار از بلاد مسلمین، چهارم 

كه آنها بر اراضى و شهرهاى مسلمین تسلّط پیدا هنگامى

از شكست  كردند و اصلاح بقیه اراضى مسلمین پس

 كفّار و سعى در نجات مسلمین از دست كفّار.

صورت بر مسلمین حاضر در صحنه و در این 
غایب واجب است كه مال و فرزند را رها نموده و 
براى دفع دشمنان دین هجرت نمایند. و هر كه داراى 
موقعیت و مقامى است، یا مال و ثروت، یا اسلحه و 

د باید از آنها در نقشه جنگى، یا تدبیر و سیاست دار
 راه حفظ كیان اسلام استفاده كند.

ناگفته نماند كه بسیج مسلمین چه حاضر و  
چه غایب، در صورتیست كه افراد مستقرّ در مرزها 
یاراى رویاروئى با كفّار را نداشته باشند و گرنه فقط 

 وجوب جهاد متوجّه همان افراد خواهد بود.
اد است و و این قسم از جهاد بهترین نوع جه 

بهترین اسباب قُرب الهى و حتّى از جهاد براى اسلام 
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باشد. چنانكه در زمان نبى آوردن كفّار، بالاتر مى
 اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم چنین بود.

و هر كه در یكى از این اقسام كشته شود، در  
روز جزاء در صف شهداء قرار گیرد. و به خدا قسم 

سعادتمند كسى است كه میان  این است شهید اكبر. و
صفوف ارتش اسلام شهید شود، كه اجر و پاداش 
شهداى كربلا را خواهد داشت. و اینانند آنهائى كه 
بهشت مهیاى پذیرش آنها است و حور و وِلدان در 

برند، و روز قیامت میهمان پیامبر انتظارشان به سر مى
سلّم  اكرم )سید الانس و الجان( صلّى الله علیه و آله و

 خواهند بود.
پس هر كس كه برخود واجب میداند كه  

 سخن مرا بپذیرد و احكام نبىّ اكرم را از
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من اخذ كند، اسلحه از نیام برآورد و با بلندترین 
 آواز فریاد برآورد:

كجاست آن غیرت اسلامى؟ كجایند آنها كه  
در طلب خون شهیدان شریعت سید الانام هستند؟ 

هاى خود را با بهشت و كجایند آنها كه جان
هاى آن معامله كنند؟ و خداى رئوف و مهربان نعمت

را از خود خشنود سازند؟ كجایند بندگان أمیر 
مؤمنان؟ كجایند آنها كه دوست دارند از شهداى 

باشند؟ كجایند آنها كه خواهان زدودن لوث  كربلا
كفّار از شریعت رسول اكرم اند؟ و بالاخره كجایند 

كه در حقّ ایشان گفته میشود كه اكثر اصحاب كسانى
حضرت مهدى عجّل الله تعالى فرجه از عجم 

 میباشند؟

: جهاد با كفّار و تسلّط بر سرزمین آنها پنجم 

ده، و به ایمان به آنچه است، تا به دین مبین اسلام گروی

پیامبر اسلام از طرف خداوند آورده، گردن نهند. و این 

هاى نبىّ و امام، یا نائب خاصّ او نوع جهاد از ویژگى

است، نه نائب عامّ. و احكامى به آن اختصاص دارد 

چنانكه خواهد آمد، ول در بقیه اقسام جهاد همه مردم 
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د مندرج در شریكند. و همه این اقسام پنجگانه جها

جهاد در راه حقّ بشمار میروند، و كشته شدگانش در 

زمره شهیدان دنیا و آخرتند. و درجات عال و مقام 

رفیع و جایگاه طیب و حیات دائم، و بالاتر از همه 

خشنودى خداوند كه براى شهداء وعده داده شده، 

براى همه اینها میباشد. و احكام دنیوى شهیدان نیز در 

ارى است. و در دنیا غسل و كفن و حنوط حقّ آنها ج

براى آنها نیست و با لباس و بدن خونین خود مدفون 

میشوند. و هیچ چیز از بدنشان بیرون آورده نمیشود، 

باشد، و یا چیزى كه دفن  1جز آنچه كه از جنس پوست

آن زیان بزرگى به ورثه وارد آورد. و این حكم زمانى 

نبرد پرداخته و  است كه دوشادوش ارتش اسلام به

شهید شده، و هنگامى مسلمین او را دریابند، كه دیگر 

 رمق حیات در او نباشد.

مطالب گذشته افادات شیخ بزرگوار بوده كه  
 الحقّ شامل فوائدى بس گرانقدر است. سپس گوید:

                              
است « فرو»با مدّ جمع « فرآء»آمده و لى ظاهراً « فرى»در متن عربى لفظ   1

 اى كه از كرك شتر بافته شده گویند. )مؤلّف(كه به جامه
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چهار قسم اوّل از قسم پنجم در چند جهت  
 1تفاوت دارد.

سپس چهارده وجه در فرق بین چهار قسم  
 گذشته و قسم اخیر ذكر كرده است.

و چون به باب سوّم در بیان شروط جهاد  
 میرسد، ترتیب اقسام جهاد را تغییر میدهد و میگوید:

اقسام جهاد را قبلًا بیان كردیم و گفتیم كه آن  
 بر پنج قسم است.

ار : جهاد براى حفظ كیان اسلام وقتى كفّ اوّل 

 قصد یورش به مملكت اسلام را داشته باشند.

: جهاد براى دفع آنها از شهرها و روستاهاى دوم 

 مسلمین بعد از تسلّط كفّار بر آنها.

: جهاد براى دفع آنان از تسلّط بر جان و سوم 

 قتل مردم مسلمان و ناموس آنان.

: جهاد براى دفاع از جمعى از مسلمین كه چهارم 

ار روبرو گردند، و ترس استیلاء كفّار با جمعى از كفّ 

 میرود.

                              
 ٣٨1ص « كشف الغطاء»  1
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: جهاد براى دعوت به اسلام، و اقرار به پنجم 

 1شریعت پیغمبر اسلام صلّّ الله علیه و آله و سلّم.

 سپس براى جهاد هشت شرط شمرده و میگوید:

شرط ششم: مرد بودن مجاهد است. پس بر  
یرونند، زنان، یا افرادى كه بطور تردید از زمره مردان ب
و این   ٢مانند خنثاى مشكل، جهاد واجب نیست.

حكم مخصوص قسم آخر، یا دو قسم اوّل و دوّم 
 است.

از این بیان روشن میشود كه سقوط جهاد از  
زن، فقط در قسم آخر است، كه عبارتست از جهاد 
براى دعوت به اسلام، و یا به ضمیمه دو قسم اوّل و 

كه اسلام، وقتىدوّم: یعنى جهاد براى حفظ كیان 
مورد سوء قصد كفّار واقع شود. و جهاد براى دفع 

 كفّار از بلاد مسلمین پس از تسلّط آنها.
و امّا در قسم سوّم و چهارم، كه عبارتست از  

جهاد براى دفع كفّار، از تسلّط بر جان مسلمین و 
هتك ناموس آنها، و جهاد براى دفاع از جمعى از 

                              
 ٣٩5ص « كشف الغطاء»  1
 ٣٩6ص « كشف الغطاء»  ٢
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ند، و بیم تسلّط كفّار میرود، مسلمین كه با كفّار درگیر
 در این دو قسم حكم جهاد بر زن نیز ثابت است.

 استقراء اقسام جهاد توسط مؤلّف
نویسنده گوید: به توفیق خداوند اقسام جهاد  

 را استقراء كردم كه به دوازده قسم بالغ میشود:
قسم اوّل: جهاد ابتدائى كه جمله از جانب  

براى دعوت كفّار و مسلمین است به كشورهاى كفر 
مشركین به اسلام. مثل جهاد مسلمین صدر اسلام با 
ایران و روم، و قبائل مشرك عرب و اهل كتاب ساكن 
جزیرة العرب، براى دعوت آنها به اسلام و توحید. 

 چنانكه خداوند متعال میفرماید:
كِِي  َ  

ْ مُشّ 
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
حُرُمُ ف

ْ
هُرُ ال

ْ
ش
َ ْ
 الْ

َ
خ
َ
سَل
ْ
ا ان

َ
إِذ
َ
ف

وا حَ 
ُ
عُد

ْ
مْ وَ اق

ُ
وه مْ وَ احْصَُُ

ُ
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ُ
ذ
ُ
مْ وَ خ

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
 وَجَد

ُ
يْث

 
َ
كاة وُا الزا

َ
 وَ آت

َ
لاة قامُوا الصا

َ
 تابُوا وَ أ

ْ
إِن
َ
 مَرْصَد  ف

لا
ُ
هُمْ ك

َ
ل

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

ا
هُمْ إِن

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ
َ
، از سوره ٥. )آیه ف

 : التوبه(٩

شركین در هاى حرام پایان گرفت، با مچون ماه» 
هر مكانى كه هستند قتال كنید، و آنها را بگیرید و 

گاهى به انتظارشان محاصره كنید، و در هر كمین
بنشینید، و اگر به اسلام بازگشت كردند و نماز اقامه 
نمودند و زكات دادند، آزادشان گذارید، كه خداوند 



_________________________________________________________________ 

193 

 و خداوند میفرماید:« غفور و رحیم است.
ذِينَ لا  

ه
وا ال

ُ
خِرِ قاتِل

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ لا بِال

ه
 بِاللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

 ُ
ه
مَ اللَّ  ما حَرا

َ
مُون  وَ لا يُحَرِّ

وا 
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ه
حَقِّ مِنَ ال

ْ
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َ
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ُ
 وَ لا يَدِين

ُ
ه
ُ
وَ رَسُول

 
َ
مْ صاغِرُون

ُ
 عَنْ يَد  وَ ه

َ
جِزْيَة

ْ
وا ال

ُ
كِتابَ حَن ا يُعْط

ْ
. ال

 : التوبه(٩، از سوره ٢٩)آیه 
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با كسانى كه از اهل كتاب )یهود و نصارى( به » 
هاى خدا و رسول خدا و قیامت ایمان ندارند و حرام

نهند، قتال را حرام نمیدانند، و بدینِ حقّ گردن نمى
حال خوارى و فروتنى هاى خود بهكنید تا با دست
 «جزیه بپردازند.

و خداوند امر فرموده با كفّارى كه با مؤمنان  
اد كنند، تا در راه توحید سرسختى همجوارند جه

بیابند و اسلام توسعه پیدا كرده در سراسر گیتى 
ها منتشر گردد، و حكومتش جهانگیر شود و همه دل

 ها را فرا گیرد. چنانكه خداوند میفرماید:و جهان
مْ مِنَ  

ُ
ك
َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

ه
وا ال
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ُ
د

قِي  َ 
ا
مُت
ْ
 : التوبه(٩، از سوره ١٢٣. )آیه ال

اى مؤمنان با كفّارى كه همسایه شما هستند » 
جهاد كنید، و باید در شما سرسختى و استوارى 

 بیابند، و بدانید خداوند با متّقیان است.

راى دفاع از جهاد با كفّار محارب ب: قسم دوّم 

كه بر همه مسلمانان (. موجودیت اسلام)كیان اسلام 

واجب است براى حفظ خود و اموال و نوامیس خود 
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و احُدْ و احزاب،   1چنانكه در غزوه بدر. جهاد كنند

                              
توان از قسم اول بشمار آورد، جنگ بَدْر را نمى  1

كه براى دعوت كفّار به اسلام است. بلى ابتداى آن 
بود، چون شنیده بودند قافله قریش از طرف مسلمین 

كه از شام بر میگشت، نزدیك مدینه است، و قصد 
داشتند به قافله شبیخون زده، اموال او را به غنیمت 

نفر وجود  ٤٠نفر یا  ٣٠بگیرند. در آن قافله حدود 
داشتند كه میان آنها ابو سفیان، مخرمة بن نوفل و 

ا شنید، عمروعاص بودند. چون أبو سفیان این خبر ر
قاصدى به مكّه فرستاد و قضایا را براى آنها تشریح 
كرد. آنها هم به سرعت خود را آماده كرده براى 

 نجات قافله به طرف مدینه حركت كردند.
هنگامیكه پیغمبر و اصحاب به بدر رسیدند، قافله 
را نیافتند، و به حضرت خبر دادند قریش براى نجات 

آن سرزمین فرود  قافله از مكّه حركت كرده و در
اند. ولى چون ابو سفیان دید كه دیگر مسلمین آمده

قادر بر تصرّف اموال نیستند، به قریش پیغام داد كه 
 خطر رفع شده و به مكّه بازگردند.
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 پبغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم دفاع فرمود.

 و خداوند میفرماید:
ى 

ب َ
ْ
َ اش

ه
 اللَّ

ا
مِنِ  إِن

ْ
مُؤ
ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي  َ أ

 وَ 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق
َ
ِ ف

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 ف 
َ
ون
ُ
 يُقاتِل

َ
ة
ا
جَن
ْ
هُمُ ال

َ
 ل
ا
ن
َ
بِأ

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
جِيلِ وَ ال

ْ
ن ِ
ْ
وْراةِ وَ الْ

ا
ي الت ِ

ا ف 
ًّ
يْهِ حَق

َ
 عَل
ً
 وَعْدا

َ
ون
ُ
ل
َ
ت
ْ
يُق

وْف  
َ
  وَ مَنْ أ

ُ
وا بِبَيْعِك ُ بْشّ ِ

َ
اسْت

َ
ِ ف

ه
ذِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ

ه
مُ ال

 
َ
ون

ُ
عابِد

ْ
 ال
َ
ائِبُون

ا
عَظِيمُ* الت

ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه
َ
مْ بِهِ وَ ذلِك

ُ
بايَعْت

 
َ
مِرُون

ْ
 الْ

َ
ون

ُ
اجِد  السا

َ
اكِعُون  الرا

َ
ائِحُون  السا

َ
ون

ُ
حامِد

ْ
ال

ودِ 
ُ
 لِحُد

َ
ون

ُ
حافِظ

ْ
رِ وَ ال

َ
ك
ْ
مُن
ْ
 عَنِ ال

َ
ون

ُ
اه
ا
مَعْرُوفِ وَ الن

ْ
بِال

 
ْ
مُؤ
ْ
ِ ال

ِّ ِ وَ بَشّ 
ه
: ٩، از سوره ١١٢و  ١١١. )آیه مِنِي  َ اللَّ

 التّوبه(

                              
در این موقع عتبه گفت: اى جماعت قریش، 
محمّد صلّى الله علیه و آله و سلّم را به حال خود 
واگذارید، اگر از طرف عرب مورد سوء قصد واقع 

اید، و إلّا اموالتان شد، كه به آرزوى خود رسیده
محفوظ است و لزومى براى جنگ، دیگر نیست. 

ناچار  ولى آنها امتناع كرده و مهیاى جنگ شدند و به
پیامبر هم آماده شد. و این قضیه در صبح روز جمعه 
هفدهم ماه مبارك رمضان اتفاق افتاد. و ما این 

 ٢ج  ٤56إلى  ٤٤٠مطالب را از سیره ابن هشام ص 
 بطور خلاصه نقل كردیم. )مؤلّف(
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خداوند در برابر بهشت جان و مال مؤمنان را » 
میخرد، كه در راه خدا قتال كنند، و بكشند و كشته 
شوند، و این وعده حقّ است در تورات و انجیل و 
قرآن. و چه كسى از خداوند نسبت به عهد خویش 
باوفاتر است؟ پس بشارت باد شما را بر این 

ادت در اى كه كردید كه همانا رستگارى و سعمعامله
این معامله پر سود است. و بشارت پروردگار بر توبه 
كنندگان، و حمد كنندگان، و نیایش كاران، و اهل 
ركوع، و سجود، و آمرین به معروف، و نهى كنندگان 

 و فرمود:« از منكر، و نگهبانان حدود الهى باد.
مْ وَ لا  

ُ
ك
َ
ون
ُ
ذِينَ يُقاتِل

ه
ِ ال

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

وا ف 
ُ
وَ قاتِل

 
ُ
مْ حَيْث

ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
دِينَ* وَ اق

َ
مُعْت

ْ
َ لا يُحِبُّ ال

ه
 اللَّ

ا
وا إِن

ُ
د
َ
عْت
َ
ت

 
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
مْ وَ ال

ُ
رَجُوك

ْ
خ
َ
 أ
ُ
مْ مِنْ حَيْث

ُ
رِجُوه

ْ
خ
َ
مْ وَ أ

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
قِف
َ
ث

لِ 
ْ
ت
َ
ق
ْ
 مِنَ ال

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ

مْ 
ُ
وه
ُ
قاتِل

ُ
مْ  وَ لا ت

ُ
وك
ُ
حَرامِ حَن ا يُقاتِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال
َ
د
ْ
عِن

إِنِ 
َ
كافِرِينَ* ف

ْ
 جَزاءُ ال

َ
ذلِك

َ
مْ ك

ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
مْ ف

ُ
وك
ُ
ل
َ
 قات

ْ
إِن
َ
فِيهِ ف

 
َ
ون

ُ
ك
َ
مْ حَن ا لا ت

ُ
وه
ُ
ورٌ رَحِيمٌ* وَ قاتِل

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

ا
إِن
َ
هَوْا ف

َ
ت
ْ
ان

هَوْ 
َ
ت
ْ
إِنِ ان

َ
ِ ف

ه
ينُ لِلَّ

ِّ
 الد

َ
ون

ُ
 وَ يَك

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
 عَلَ

ا
 إِلَّ

َ
وان

ْ
لا عُد

َ
ا ف

الِمِي  َ 
ه
 : البقره(٢، از سوره ١٩٢تا  ١٩٠. )آیه الظ
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در راه خدا با كسانى كه با شما قتال میكنند » 
مقاتله كنید ولى تعدّى روا ندارید كه خداوند تعدّى 
كنندگان را دوست ندارد. و آنان را هر كجا یافتید 

اند برانید، و هبكشید و از هر نقطه كه شما را راند
انگیزى بدتر از قتل است، و در كنار مسجدالحرام فتنه

قتال مكنید مگر آنكه آنها ابتداء به قتال كنند، كه در 
صورت با آنان به جنگ بپردازید و آنها را از بین این

ببرید، و اینست سزاى كافران. و اگر دست از كار 
زشت خود بردارند خداوند غفور و رحیم است. و 

ز بینشان ببرید تا جائیكه ریشه فتنه خشك گردد، و ا
دین توحید همه را فرا گیرد، و اگر دست از قتال 

 «بدارند جز با دشمنان ستیزه مكنید.

مْ  و فرمود: 
ُ
ك
َ
ون
ُ
ما يُقاتِل

َ
 ك
ً
ة
ا
اف
َ
كِِي  َ ك

ْ مُشّ 
ْ
وا ال

ُ
وَ قاتِل

قِي  َ 
ا
مُت
ْ
َ مَعَ ال

ه
 اللَّ

ا
ن
َ
مُوا أ

َ
 وَ اعْل

ً
ة
ا
اف
َ
، از سوره ٣٦. )آیه ك

 : التّوبه(٩

با همه مشركین نبرد كنید چنانكه آنها به نبرد » 
 آیند، و بدانید كه خداوند با متّقیان است.شما مى

: جهاد با كفّارى كه در بلاد اسلام به قسم سوّم 

اند، و بیرون راندن آنها از تجاوز غاصبانه مأوى گرفته
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نوامیس  سرزمین اسلامى، و از بین بردن سلطه آنان بر

و منابع و ثروت و معادن، و دیگر شئون سیاسى و 

 اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و نظامى.

كافِرِينَ وَ  خداوند متعال میفرماید: 
ْ
طِعِ ال

ُ
لا ت

َ
ف

 
ً
ا بِب 

َ
 ك
ً
مْ بِهِ جِهادا

ُ
ه
ْ
: ٢٥، از سوره ٥٢. )آیه جاهِد

 الفرقان(

از كفّار اطاعت مكن، بلكه با آنان با قرآن به » 
 «.سخت و بزرگ برخیزنبردى 
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  و فرمود: 
َ
ون ُ

ْ ذِينَ يَشّ 
ه
ِ ال

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

يُقاتِلْ ف 
ْ
ل
َ
ف

لْ 
َ
ت
ْ
يُق
َ
ِ ف

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

خِرَةِ وَ مَنْ يُقاتِلْ ف 
ْ
يا بِالْ

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَياة

ْ
ال

مْ لا 
ُ
ك
َ
* وَ ما ل

ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
تِيهِ أ

ْ
ؤ
ُ
سَوْفَ ن

َ
لِبْ ف

ْ
وْ يَغ

َ
أ

ي سَبِيلِ  ِ
 ف 
َ
ون
ُ
قاتِل

ُ
جالِ وَ ت عَفِي  َ مِنَ الرِّ

ْ
ض
َ
مُسْت

ْ
ِ وَ ال

ه
اللَّ

رِجْنا مِنْ هذِهِ 
ْ
خ
َ
نا أ  رَبا

َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

ه
دانِ ال

ْ
وِل
ْ
ساءِ وَ ال

ِّ
الن

ا وَ اجْعَلْ   وَلِيًّ
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
نا مِنْ ل

َ
ها وَ اجْعَلْ ل

ُ
ل
ْ
ه
َ
الِمِ أ

ه
رْيَةِ الظ

َ
ق
ْ
ال

وا يُق
ُ
ذِينَ آمَن

ه
* ال

ً
ا صِب 

َ
 ن
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
نا مِنْ ل

َ
ي سَبِيلِ ل ِ

 ف 
َ
ون
ُ
اتِل

وا 
ُ
قاتِل

َ
وتِ ف

ُ
اغ
ا
ي سَبِيلِ الط ِ

 ف 
َ
ون
ُ
رُوا يُقاتِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
ِ وَ ال

ه
اللَّ

 
ً
عِيفا

َ
 ض

َ
يْطانِ كان

ا
 الش

َ
يْد
َ
 ك
ا
يْطانِ إِن

ا
وْلِياءَ الش

َ
 ٧٤. )آیه أ

 : النّساء(٤، از سوره ٧٦تا 

باید پیكار كنند در راه خدا آنانكه زندگانى دنیا » 
اند، و به هر كس كه در نى آخرت فروختهرا به زندگا

راه خدا قتال كند و كشته شود یا غالب گردد، اجرى 
و چرا در راه خدا براى نجات . بزرگ خواهیم داد

جنگید؟ مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى
كه همواره میگویند، خداوندا ما را از این همان كسانى

ز خود سرزمین كه اهل آن ستمگرند نجات بخش و ا
مؤمنان در راه خدا . براى ما رهبر و سرپرستى بفرست

جنگند و كفّار در راه طاغوت، با اولیاء شیطان مى
 «.بجنگید كه كید شیطان ناچیز است

: جهاد با كفّارى كه با مسلمین عهد قسم چهارم 

اند، و به اسلام طعن میزنند، و عمل به شكنى كرده



_________________________________________________________________ 

201 

 نمایند.شرائط ذمّه نمى

هُمْ مِنْ  متعال میفرماید:خداوند  
َ
يْمان

َ
وا أ
ُ
ث
َ
ك
َ
 ن
ْ
وَ إِن

هُمْ 
ا
رِ إِن

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
ة ئِما

َ
وا أ
ُ
قاتِل

َ
مْ ف

ُ
ي دِينِك ِ

وا ف 
ُ
عَن

َ
بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ ط

وا 
ُ
ث
َ
ك
َ
 ن
ً
وْما

َ
 ق
َ
ون
ُ
قاتِل

ُ
 لا ت

َ
* أ

َ
هُون

َ
ت
ْ
هُمْ يَن

ه
عَل
َ
هُمْ ل

َ
 ل
َ
يْمان

َ
لا أ

سُ  راجِ الرا
ْ
وا بِإِخ مُّ

َ
هُمْ وَ ه

َ
يْمان

َ
ة  أ

لَ مَرا وا
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
ؤ
َ
مْ بَد

ُ
ولِ وَ ه

 * مِنِي  َ
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وْهُ إِن

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ
ه
اللَّ

َ
هُمْ ف

َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ
أ

مْ 
ُ
ك صَُْ

ْ
زِهِمْ وَ يَن

ْ
مْ وَ يُخ

ُ
يْدِيك

َ
ُ بِأ

ه
بْهُمُ اللَّ

ِّ
مْ يُعَذ

ُ
وه
ُ
قاتِل

هِبْ 
ْ
* وَ يُذ مِنِي  َ

ْ
وْم  مُؤ

َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
يْهِمْ وَ يَش

َ
 عَل

َ
يْظ

َ
 غ

ُ عَلَ
ه
وبُ اللَّ

ُ
وبِهِمْ وَ يَت

ُ
ل
ُ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ق

ه
. مَنْ يَشاءُ وَ اللَّ

 : التّوبه(٩، از سوره ١٥إل  ١٢)آیه 

پس از عهد بستن اگر عهد خویش بشكستند و » 
بدین شما طعن زدند، پس با پیشوایان كفر نبرد كنید 

از كه اینان تعهّدى به پیمان خود ندارند، شاید دست 
 تجاوز

چرا با قومى كه عهد بشكستند و بر . بردارند
بیرون كردن پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم همّت 

كنید، كه اینان با شما آغاز به نبرد گماردند، نبرد نمى
تر آیا از ایشان بیم دارید كه خداوند شایسته. اندكرده

، با آنان بجنگید. است كه از او بیم داشت، اگر مؤمنید
خداوند به دست شما عذابشان كند و ذلیلشان گرداند 

هاى مردم مؤمن و شما را بر آنها پیروزى دهد تا دل
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و غیظ از قلوبشان برود و خداوند . تشفّى پیدا كند
میپذیرد توبه هر كس را كه بخواهد كه خداوند دانا و 

 «.حكیم است
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: جهاد با كفّارى كه با مسلمین طریق قسم پنجم 

اند و قصد نیرنگ و فریب حیله پیش گرفته مكر و

دارند، و قصد تضعیف دین و شعائر اسلامى را دارند، 

و مردم را از راه اسلام كه راه خدا است منحرف 

سازند، گرچه هنوز لشگرى آماده نساخته و سپاهى 

 اند.فراهم ننموده

  خداوند میفرماید: 
َ
ون

ُ
فِق
ْ
رُوا يُن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 ال

ا
إِن

 
َ
مْوال

َ
 أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
ما ت

ُ
ها ث

َ
ون
ُ
فِق
ْ
سَيُن

َ
ِ ف

ه
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ُّ
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رُوا إِلَ
َ
ف
َ
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ه
 وَ ال

َ
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َ
ل
ْ
ما يُغ

ُ
 ث
ً
ة يْهِمْ حَشَّْ

َ
مَ  عَل

ا
جَهَن

بِ وَ يَجْعَلَ  يِّ
ا
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ُ ال

ه
* لِيَمِب  َ اللَّ

َ
ون ُ

َ يُحْشّ 

 عَلَ
ُ
ه
َ
 بَعْض

َ
بِيث

َ
خ
ْ
  ال

ُ
ك ْ َ ب 
َ
ي بَعْضٍ ف ِ

 ف 
ُ
ه
َ
يَجْعَل

َ
 ف
ً
 جَمِيعا

ُ
مَه

 
ْ
رُوا إِن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
لْ لِل

ُ
* ق

َ
ون خاسُِِ

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
مَ أ

ا
جَهَن

 
ْ
ت

َ
 مَض

ْ
د
َ
ق
َ
وا ف

ُ
 يَعُود

ْ
فَ وَ إِن

َ
 سَل

ْ
د
َ
هُمْ ما ق

َ
رْ ل
َ
ف
ْ
هُوا يُغ

َ
ت
ْ
يَن

 
َ
ون

ُ
 وَ يَك

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك
َ
مْ حَن ا لا ت

ُ
وه
ُ
* وَ قاتِل لِي  َ

وا
َ ْ
 الْ

ُ
ت
ا
سُن

ي
ِّ
ٌ الد  بَصِب 

َ
ون
ُ
َ بِما يَعْمَل

ه
 اللَّ

ا
إِن
َ
هَوْا ف

َ
ت
ْ
إِنِ ان

َ
ِ ف

ه
 لِلَّ

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
. نُ ك

 : الانفال(٨از سوره  ٣٩تا  ٣٦)آیه 

كفّار اموال خود را خرج میكنند تا مردم را از راه » 
خدا باز دارند، آنان اینچنین میكنند ولى حسرت آنرا 

ار خواهند كشید، و بعد نیز مغلوب خواهند شد، و كفّ
به جهنّم محشور خواهند شد. خداوند مردم پاك را 
از ناپاك جدا ساخته و ناپاكان را بر هم نهاده و متراكم 
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نموده سپس همه را درون جهنّم جاى دهد، اینان 
خسران زدگانند. اى پیامبر به كفّار بگو: اگر دست از 
شرارت بدارند، گذشته آنان مورد عفو و اغماض 

همان گر بازگشت نكنند بهقرار خواهد گرفت و ا
 سرنوشت
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دردناك گذشتگان دچار خواهند شد چنانكه 
و با آنان به نبرد برخیزید تا . خود مشاهده كردید

ریشه فساد از بین برود، و دین خدا همه جا را فرا 
گیرد و اگر دست بردارند خداوند به اعمالشان بصیر 

 «.است

اى قطه: جهاد براى دفع كفّار در هر نقسم ششم 

كه مسلمین از آنها ایذاء و سختى و غلظت احساس 

 كنند.

فُ  خداوند میفرماید: 
ه
ل
َ
ك
ُ
ِ لا ت

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

قاتِلْ ف 
َ
ف

سَ 
ْ
فا بَأ

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ُ أ
ه
مِنِي  َ عَسََ اللَّ

ْ
مُؤ
ْ
ضِ ال  وَ حَرِّ

َ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ا
إِلَّ

كِ 
ْ
ن
َ
 ت
ُّ
د
َ
ش
َ
 وَ أ

ً
سا
ْ
 بَأ
ُّ
د
َ
ش
َ
ُ أ
ه
رُوا وَ اللَّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 ال

ً
، ٨٤. )آیه يل

 : النساء(٤از سوره 

در راه خدا نبرد كن، و تو جز درباره خود » 
تكلیفى ندارى، و مؤمنان را بقتال تشویق كند و 
برانگیز، امید است خداوند ستم كفّار را از شما دفع 

 «.كند، كه عقوبت و بأس خدا شدیدتر است

: جهاد با كفّارى كه مسلمین را از قسم هفتم 

ندگى خود رانده، آنها را به جلاء وطن و ترك خانه و ز

اند كه در سلک اند، یا آنها را واداشتهاموال مجبور ساخته
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 ظالمین و به دین آنها درآیند و مثل آنها شوند.

رِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ  میفرماید: 
ْ
خ
ُ
ذِينَ هاجَرُوا وَ أ

ه
ال
َ
ف

 
ُ َ
وا لْ

ُ
تِل
ُ
وا وَ ق

ُ
ل
َ
ي سَبِيلَِي وَ قات ِ

وا ف 
ُ
وذ
ُ
هُمْ وَ أ

ْ
 عَن

ا
رَن
ِّ
ف
َ
ك

هارُ 
ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
ات  ت

ا
هُمْ جَن

ا
ن
َ
خِل
ْ
د
ُ َ
ئاتِهِمْ وَ لْ سَيِّ

وابِ 
ا
هُ حُسْنُ الث

َ
د
ْ
ُ عِن

ه
ِ وَ اللَّ

ه
دِ اللَّ

ْ
 مِنْ عِن

ً
وابا

َ
. )آیه ث

 : آل عمران(٣، از سوره ١٩٥

كه هجرت كردند و از دیار خود رانده آنان» 
نج كشیدند و پیكار نمودند و شدند و در راه من ر

كشته شدند، گناهشان را خواهیم بخشید )این اعمال 
را كفّاره گناهانشان قرار خواهیم داد( و به 

هائى كه نهرها از زیر آن جارى است داخلشان بهشت
نمائیم و اینها همه پاداشى است از جانب خدا، و مى

 «پاداشهاى نیك نزد خدا میباشد.
مْ  و نیز میفرماید: 

َ
ذِينَ ل

ه
ُ عَنِ ال

ه
مُ اللَّ

ُ
هاك
ْ
لا يَن

 
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِياركِ

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَ ل

ِّ
ي الد ِ

مْ ف 
ُ
وك
ُ
يُقاتِل

* سِطِي  َ
ْ
مُق
ْ
َ يُحِبُّ ال

ه
 اللَّ

ا
يْهِمْ إِن

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
مْ وَ ت

ُ
وه ُّ بََ

َ
 ت

ينِ 
ِّ
ي الد ِ

مْ ف 
ُ
وك
ُ
ل
َ
ذِينَ قات

ه
ُ عَنِ ال

ه
مُ اللَّ

ُ
هاك
ْ
ما يَن

ا
وَ إِن

رُوا عَلَ
َ
مْ وَ ظاه

ُ
مْ مِنْ دِياركِ

ُ
رَجُوك

ْ
خ
َ
  أ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
راجِك

ْ
إِخ

 
َ
الِمُون

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
هُمْ ف

ه
وَل
َ
مْ وَ مَنْ يَت

ُ
وْه
ه
وَل
َ
و  ٨. )آیه ت

 : الممتحنه(٦٠، از سوره ٩
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خدا شما را از نیكى و عدالت با كسانیكه با شما » 
رانند باز مىجنگند و شما را از دیارتان بیرون ننمى
فقط . دارد، كه خداوند دادگران را دوست داردنمى

شما را از دوستى با كسانى باز میدارد كه با شما 
ج اند و بر اخرااند و از دیارتان بیرون راندهجنگیده

اند، و هر كس كه با كفّار پیوند شما فشار آورده
 «.دوستى برقرار كند ستمكار است

: جهاد به دستور و فرمان امام، با قسم هشتم 

اند و قصدشان طغیانگرانى كه بر ضدّ امام خروج كرده

عهد شكنى با او و تضعیف صولت و مقام و موقعیت 

وى و از بین بردن حكومت او است خ گرچه این 

 طاغیان نماز خوان بوده و روزه گیر باشند.

 وَ  خداوند میفرماید: 
ً
 وَ ثِقالَّ

ً
فِرُوا خِفافا

ْ
 ان

 ٌ ْ ب 
َ
مْ خ

ُ
ِ ذلِك

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

مْ ف 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
مْوالِك

َ
وا بِأ

ُ
جاهِد

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
 : التّوبه(٩، از سوره ٤١. )آیه ل

همگى سبكبار و گرانبار )بدون هیچ عذرى( » 
كوچ كنید و با مال و جان در راه خدا جهاد نمائید كه 

 «دانید.این براى شما بهتر است اگر ب

مْ إِذا قِيلَ  و میفرماید: 
ُ
ك
َ
وا ما ل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ
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مْ 
ُ
 رَضِيت

َ
رْضِ أ

َ ْ
 الْ

َ
مْ إِلَ

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
ا
ِ اث

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

فِرُوا ف 
ْ
مُ ان

ُ
ك
َ
ل

ي  ِ
يا ف 

ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
 ال
ُ
ما مَتاع

َ
خِرَةِ ف

ْ
يا مِنَ الْ

ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
بِال

لِيلٌ 
َ
 ق
ا
خِرَةِ إِلَّ

ْ
 : التّوبه(٩، از سوره ٣٨ه . )آیالْ

اى مؤمنان چرا وقتى به شما امر میشود كه در » 
راه خدا براى جهاد كوچ كنید زمین گیر میشوید، آیا 

اید، كه متاع به زندگى دنیا عوض آخرت خشنود شده
 «.دنیا نسبت به آخرت جز اندكى نیست

: جهاد براى قلع ریشه نفاق در بلاد قسم نهم 

 قمع منافقانىاسلام، و قلع و 
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كه دوست دارند به مؤمنان نسبتهاى ناروا داده و 
شایعه پراكنى كنند. و به زشتى دعوت، و از خوبى 
جلوگیرى نمایند، به اسلام تظاهر میكنند و خود را 
به اسلام نسبت میدهند، ولى دلشان با كفّار و شیاطین 
است، سخنان حقّ را تحریف میكنند و همواره بنیان 

 نمایند، و در محو اسلام میكوشند.تأیید مىكفر را 

 وَ  خداوند میفرماید: 
َ
ون

ُ
مُنافِق

ْ
هِ ال

َ
ت
ْ
مْ يَن

َ
ِ ْ ل

ي 
َ
ل

ةِ 
َ
مَدِين

ْ
ي ال ِ

 ف 
َ
ون

ُ
مُرْجِف

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ذِينَ ف 
ه
ال

عُونِي  َ 
ْ
* مَل

ً
لِيل

َ
 ق
ا
 فِيها إِلَّ

َ
ك
َ
ما لا يُجاوِرُون

ُ
 بِهِمْ ث

َ
ك
ا
رِيَن
ْ
غ
ُ
ن
َ
ل

ما 
َ
يْن
َ
ذِينَ  أ

ه
ي ال ِ

ِ ف 
ه
 اللَّ

َ
ة
ا
* سُن

ً
تِيل

ْ
ق
َ
وا ت

ُ
ل
ِّ
ت
ُ
وا وَ ق

ُ
خِذ

ُ
وا أ

ُ
قِف
ُ
ث

 
ً
بْدِيل

َ
ِ ت
ه
ةِ اللَّ

ا
 لِسُن

َ
جِد

َ
نْ ت

َ
بْلُ وَ ل

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
تا  ٦٠. )آیه خ

 : الاحزاب(٣٣، از سوره ٦٢

اگر منافقان، و آنان كه قلوبشان به كفر بیمار » 
عمال زشت است و شایعه سازان در مدینه دست از ا

خود برندارند، ترا بر آنها چیره میسازیم، كه نتوانند 
جز مدّت كمى در جوار تو در مدینه زیست نمایند، 
اینان رانده شدگان از رحمت پروردگارند، هر كجا 
یافت شوند دستگیر و كشته شوند، و این قانون و 
سنّت الهى است در گذشته، و قانون پروردگار قابل 

 «.تبدیل نخواهد بود
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مْ  و میفرماید: 
ُ
وك
ُّ
مْ حَن ا يَرُد

ُ
ك
َ
ون
ُ
 يُقاتِل

َ
ون
ُ
وَ لا يَزال

مْ عَنْ دِينِهِ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
دِد
َ
طاعُوا وَ مَنْ يَرْت

َ
مْ إِنِ اسْت

ُ
عَنْ دِينِك

يا وَ 
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

هُمْ ف 
ُ
عْمال

َ
 أ
ْ
ت

َ
 حَبِط

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
وَ كافِرٌ ف

ُ
 وَ ه

ْ
يَمُت

َ
ف

ارِ 
ا
صْحابُ الن

َ
 أ
َ
ولئِك

ُ
خِرَةِ وَ أ

ْ
 الْ

َ
ون

ُ
مْ فِيها خالِد

ُ
. )آیه ه

 : البقره(٢، از سوره ٢١٧

همواره با شما نبرد میكنند تا شما را اگر بتوانند، » 
از دینتان برگردانند و هر فرد از شما كه از دین 
برگردد و با كفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت 
فاسد و تباه خواهد شد، و اینان اهل آتشند و تا ابد 

 «.بود در دوزخ خواهند

: جهاد براى محاربین با خدا و رسول، قسم دهم 

و كسانى كه در زمین فساد میكنند، و از راه قتل و 

اسارت و راهزنى و تهدید مؤمنین با اسلحه، و ایجاد جوّ 

ها سعى رُعب و وحشت در شهرها و روستاها و كوه

 در اشاعه فساد دارند.
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ذِ  خداوند میفرماید: 
ه
ما جَزاءُ ال

ا
 إِن

َ
ينَ يُحارِبُون

وْ 
َ
وا أ

ُ
ل
ا
ت
َ
 يُق

ْ
ن
َ
 أ
ً
سادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الْ ِ

 ف 
َ
 وَ يَسْعَوْن

ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

ه
اللَّ

وْا 
َ
ف
ْ
وْ يُن

َ
هُمْ مِنْ خِلاف  أ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَ أ

َ
عَ أ

ا
ط
َ
ق
ُ
وْ ت
َ
بُوا أ

ه
يُصَل

خِرَةِ 
ْ
ي الْ ِ

هُمْ ف 
َ
يا وَ ل

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

هُمْ خِزْيٌ ف 
َ
 ل
َ
رْضِ ذلِك

َ ْ
مِنَ الْ

دِرُوا عَذابٌ 
ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ذِينَ تابُوا مِنْ ق

ه
 ال

ا
 عَظِيمٌ* إِلَّ

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

ا
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
، از ٣٤و  ٣٣. )آیه عَل

 : المآئده(٥سوره 

سزاى كسانى كه با خدا و پیامبر نبرد میكنند، و » 
میكوشند در زمین فساد منتشر سازند، این است كه 

به دار آویخته گردند، یا دست و  كشته شوند، یا
دست راست و پاى چپ )پایشان به خلاف یك دیگر 

قطع گردد، یا تبعید گردند، و این كیفر ( یا بالعكس
براى ایشان رسوائى است در این دنیا، و در آخرت 

مگر كسانى . عذابى سخت در انتظارشان خواهد بود
كه كه توبه كنند پیش از آنكه دستگیر شوند و بدانید 

 «.خداوند غفور و رحیم است

اى از مسلمین، كه : جنگ با طائفهقسم یازدهم 

با طائفه دیگرى از مسلمین درگیر شوند، و تن به صلح 

و آشتى ندهند، و نسبت به طرف خود متجاوز باشند، 

 و باید با آنان جنگید تا به امر الهى تن در دهند.
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تانِ مِنَ  خداوند میفرماید: 
َ
 طائِف

ْ
مِنِي  َ  وَ إِن

ْ
مُؤ
ْ
ال

 
َ

ما عَلَ
ُ
 إِحْداه

ْ
ت
َ
 بَغ

ْ
إِن
َ
هُما ف

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
وا ف

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
اق

رى
ْ
خ
ُ ْ
ي  الْ ِ

ق 
َ
ي حَن ا ت ِ

بْغ 
َ
ي ت ِ
ن 
ه
وا ال

ُ
قاتِل

َ
  ءَ إِلَف

ْ
إِن
َ
ِ ف

ه
مْرِ اللَّ

َ
أ

 َ
ه
 اللَّ

ا
وا إِن

ُ
سِط

ْ
ق
َ
لِ وَ أ

ْ
عَد
ْ
هُما بِال

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
 ف

ْ
فاءَت

سِطِي  َ 
ْ
مُق
ْ
صْلِحُوا بَي ْ َ يُحِبُّ ال

َ
أ
َ
 ف
ٌ
وَة
ْ
 إِخ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

ا
* إِن

 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
َ ل
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ا
مْ وَ ات

ُ
وَيْك

َ
خ
َ
، از ١٠و  ٩. )آیه أ

 : الحجرات(٤٩سوره 

اگر دو طائفه از مؤمنین با هم به قتال برخیزند، » 
بین آنان را اصلاح دهید، و اگر یكى از آن دو نسبت 

ه تجاوز پیش گیرد، با او نبرد كنید تا به به دیگرى را
امر الهى باز گردد و اگر از تجاوز خود دست 
برداشت، بین آنان را عادلانه اصلاح كنید و راه 
عادلانه پیش گیرید، كه خداوند دادگران را دوست 

 دارد. بدرستى
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اند و بین برادرانتان اصلاح كه مؤمنان برادر هم
 «مورد ترّحم قرار گیرید كنید و از خدا بترسید تا

قسم دوازدهم: جنگ با ظالمى كه قصد  
تجاوز به جان، یا مال، یا حریم، یا آبرو، یا دین كسى 
را دارد، و یا قصد ایذاء و آزار برادر ایمانى خود را 

 دارد.
نبىّ اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود:  

 هر كس براى دفع ظلمى كشته شود شهید است.
ن شخص كه مدافع از مظلوم میباشد، و ای 

مجاهد در راه خدا است، و اگر كشته شود شهید 
است. و عموم آیات جهاد، شامل حال او میشود. مثل 

 آیه شریفه:
َ عَلَ 

ه
 اللَّ

ا
لِمُوا وَ إِن

ُ
هُمْ ظ

ا
ن
َ
 بِأ
َ
ون
ُ
ل
َ
ذِينَ يُقات

ه
 لِل
َ
ذِن
ُ
 أ

ِ حَقٍّ 
ْ
ب 
َ
رِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغ

ْ
خ
ُ
ذِينَ أ

ه
دِيرٌ* ال

َ
ق
َ
هِمْ ل صَِْ

َ
ن

هُمْ 
َ
اسَ بَعْض

ا
ِ الن

ه
عُ اللَّ

ْ
ف
َ
وْ لا د

َ
ُ وَ ل

ه
ا اللَّ

َ
ن وا رَبُّ

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
 أ
ا
إِلَّ

 صَ 
ْ
مَت

ِّ
هُد
َ
 بِبَعْضٍ ل

ُ
 وَ مَساجِد

ٌ
وات

َ
وامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَل

 
ا
هُ إِن صَُُ

ْ
ُ مَنْ يَن

ه
 اللَّ

ا
ن صََُ

ْ
يَن
َ
 وَ ل

ً
ا ثِب 

َ
ِ ك

ه
رُ فِيهَا اسْمُ اللَّ

َ
ك
ْ
يُذ

وِيٌّ عَزِيزٌ 
َ
ق
َ
َ ل
ه
 : الحج(٢٢از سوره  ٤٠و  ٣٩. )آیه اللَّ

كسانیكه مورد حمله قرار میگیرند، اجازه دارند » 
اند و ستم واقع شده كه، قتال كنند چرا كه مورد

خداوند بر یارى ایشان تواناست. كسانیكه به ناحق 
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اند و تقصیرشان این است كه از دیار خود رانده شده
میگویند، پروردگار ما الله است، و اگر خداوند بعضى 

ها از مردم را به دست بعض دیگر دفع نكند، صومعه
ها و مساجدى كه ذكر خدا در آن و كلیساها و كنیسه

شود، نابود و ویران میگردد، و البتّه كه خداوند یاوران 
 «خود را یارى میدهد، و خداوند قوى و غالب است.

كه پس دفاع از حقّ لازم است، بطورى 
كه مورد ظلم واقع شود، خداوند در مورد كسى

صداى بلند به دادخواهى را دوست دارد چنانكه 
 میفرماید:

جَهْرَ  
ْ
ُ ال

ه
 مَنْ لا يُحِبُّ اللَّ

ا
وْلِ إِلَّ

َ
ق
ْ
وءِ مِنَ ال بِالسُّ

لِمَ 
ُ
 : النساء(٤از سوره  ١٤٨. )آیه ظ

خداوند دوست ندارد كه صدا به بدى و دشنام » 
 كهبلند شود، مگر از كسى
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 «مورد ستم قرار گیرد.
به هر صورت هر گاه كه مجاهد نیت خود را  

در جمیع اقسام جهاد، براى خدا خالص گرداند و 
رفتن به جهاد فقط و فقط تقرّب بسوى قصد وى از 

او باشد، به ثوابهائى كه از جانب خدا وعده داده شده 
از بقاى اعمال و روزى طیب و زندگانى در جوار 

هاى موعود كه قرب الهى دست یافته، از نعمت
نهد متنعّم و خداوند به فضل خود در اختیارش مى

او  مسرور گردد و برادران مؤمن خود را كه هنوز به
اند، به بهشت موعود و زندگانى خالى از هر بپیوسته

 نوع وحشت و اضطراب و تشویش بشارت دهد.

ِ  خداوند میفرماید: 
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

وا ف 
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
وَ ال

هُمْ 
َ
عْمال

َ
نْ يُضِلا أ

َ
ل
َ
 : محمد(٤٧، از سوره ٤. )آیه ف

آنها كه در راه خدا شهید میشوند، خداوند » 
 «از بین نمیبرد. اعمالشان را

ما  و میفرماید: 
ُ
ِ ث
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

ذِينَ هاجَرُوا ف 
ه
وَ ال

هُوَ 
َ
َ ل
ه
 اللَّ

ا
 وَ إِن

ً
 حَسَنا

ً
قا
ْ
ُ رِز

ه
هُمُ اللَّ

ا
ن
َ
ق
ُ
ز ْ َ ب 

َ
وا ل

ُ
وْ مات

َ
وا أ

ُ
تِل
ُ
ق

ازِقِي  َ  ُ الرا
ْ
ب 
َ
 (: الحج٢٢، از سوره ٥٨. )آیه خ

آن كسانیكه در راه خدا از وطن دورى گزیدند، » 
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سپس كشته شدند، یا مردند، خداوند روزى حسن و 
نماید و او بهترین روزى شایسته به آنها عطا مى

 «دهندگان است.

ي سَبِيلِ  و میفرماید:  ِ
وا ف 

ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
حْسَيََ ا ال

َ
وَ لا ت

هِمْ   رَبِّ
َ
د
ْ
حْياءٌ عِن

َ
 بَلْ أ

ً
مْواتا

َ
ِ أ
ه
رِحِي  َ بِما  اللَّ

َ
* ف

َ
ون

ُ
ق
َ
يُرْز

وا 
ُ
حَق

ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ ل

ه
 بِال

َ
ون ُ بْشّ ِ

َ
لِهِ وَ يَسْت

ْ
ض
َ
ُ مِنْ ف

ه
مُ اللَّ

ُ
آتاه

 *
َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
يْهِمْ وَ لا ه

َ
وْفٌ عَل

َ
 خ

ا
لَّ
َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
بِهِمْ مِنْ خ

َ لا يُضِيعُ 
ه
 اللَّ

ا
ن
َ
ل  وَ أ

ْ
ض
َ
ِ وَ ف

ه
 بِنِعْمَة  مِنَ اللَّ

َ
ون ُ بْشّ ِ

َ
يَسْت

مِنِي  َ 
ْ
مُؤ
ْ
جْرَ ال

َ
آل  ٣، از سوره ١٧١تا  ١٦٩. )آیه أ

 عمران(

گمان مبرید كسانى كه در راه خدا كشته میشوند » 
و به . اند و نزد خدا روزى دارندمردگانند، بلكه زنده

هاى الهى مسرورند و به كسانیكه هنوز به آنها نعمت
اند، بشارت میدهند كه هیچ ترس و ملحق نشده
ها و فضل الهى مسرور و ته و از نعمتاندوهى نداش

مشعوفند، و خداوند اجر مؤمنان را ضایع نخواهد 
 «.كرد
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ِ  و میفرماید: 
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

لُ ف 
َ
ت
ْ
وا لِمَنْ يُق

ُ
ول
ُ
ق
َ
وَ لا ت

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
حْياءٌ وَ لكِنْ لا ت

َ
 بَلْ أ

ٌ
مْوات

َ
، از ١٥٤. )آیه أ

 : البقره(٢سوره 

ه شوند مرده مخوانید، آنان را كه در راه خدا كشت» 
 1«كنید.اند، ولى شما ادراك نمىكه زنده
مخفى نماند كه تمام این اقسام جهاد، تحت  

 یكى از دو عنوان قرار دارند:

اوّل: آنكه جهاد ابتداءً و بالذّات از طرف  

مسلمین آغاز گردد. خواه براى دعوت به اسلام باشد، 

یاغیان كه بر یا اغراض دیگر مذكور و یا بر طاغى و یا 

اند، یا كسانى كه محارب اند و خروج كردهامام شوریده

با خدا و رسول میباشند، و كسانیكه سعى میكنند نظم 

 جامعه را مختّل سازند اگرچه بظاهر مسلمان باشند.

و این نوع از جهاد باید با اجازه پیغمبر صّلى  
هم الله علیه و آله و سلّم یا امام علیه السّلام باشد. و 

باید امر به تجهیز ارتش و بسیج نماید. و فقط مردان 

                              
ناگفته نماند استدلال به آیات در موارد دوازده گانه، اختصاص به همان   1

ه بعضى از این آیات علاوه بر مورد خود شامل بعضى از مورد ندارد. بلك
 موارد دیگر هم میشود.
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باید به این قسم از جهاد مبادرت ورزند نه زنان؛ و 
 وجوب بر مردان هم كفائى است.

و گویا استعمال لفظ جِهاد در این موارد باعث  
 انصراف آن لفظ در این موارد شده است.

این نوع از جهاد، شامل قسم اوّل و چهارم، و  
 و ششم، و هفتم، و هشتم، و دهم میشود. پنجم،

دلیل بر اینكه این قسم از جهاد اختصاص به  
 مردان دارد علاوه بر ظاهر آیات شریفه:

خِرِ  
ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ لا بِال

ه
 بِاللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

ه
وا ال

ُ
. قاتِل

 : التوبه(٩، از سوره ٢٩)آیه 

زا با افرادى كه ایمان به پروردگار و روز ج» 
 ندارند به قتال برخیزید )خطاب
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 به جماعت مردان است.(

ذِينَ  و همچنین آیه: 
ه
وا ال

ُ
وا قاتِل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

ارِ 
ا
ف
ُ
ك
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
ون
ُ
 : التوبه(٩، از سوره ١٢٣. )آیه يَل

اى مؤمنان با كفّارى كه همسایه شما هستند » 
 «جهاد كنید.

  و آیه: 
َ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ا
فُ إِلَّ

ه
ل
َ
ك
ُ
ِ لا ت

ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

قاتِلْ ف 
َ
ف

مِنِي  َ 
ْ
مُؤ
ْ
ضِ ال  : النساء(٤، از سوره ٨٤. )آیه وَ حَرِّ

پس در راه خدا بجهاد بپرداز و بدان كه تو خود » 
مسؤول خویشى و تكلیف دیگران بر عهده تو نیست 

 «و مؤمنین را )بقتال( ترغیب نما.
فِرُوا خِف و آیه: 

ْ
 ان

ً
 وَ ثِقالَّ

ً
، از سوره ٤1. )آیه افا

 : التوبه(٩
همگى سبكبار و سنگین بار )بدون هیچ عذرى( » 

 «كوچ كنید.
 و امثال این آیات كه در مورد مردان است. 
و علاوه بر این كه در آیه شریفه زیر، ذكرى  

 از مجاهدین و مجاهدات نشده است:
  

ْ
مُسْلِماتِ وَ ال

ْ
مُسْلِمِي  َ وَ ال

ْ
 ال

ا
مِنِي  َ وَ إِن

ْ
مُؤ

ادِقِي  َ وَ 
قانِتاتِ وَ الصا

ْ
قانِتِي  َ وَ ال

ْ
مِناتِ وَ ال

ْ
مُؤ
ْ
ال

خاشِعِي  َ وَ 
ْ
ابِراتِ وَ ال ابِرِينَ وَ الصا ادِقاتِ وَ الصا الصا
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ائِمِي  َ 
قاتِ وَ الصا

ِّ
صَد

َ
مُت
ْ
قِي  َ وَ ال

ِّ
صَد

َ
مُت
ْ
خاشِعاتِ وَ ال

ْ
ال

رُوجَهُ 
ُ
حافِظِي  َ ف

ْ
ائِماتِ وَ ال حافِظاتِ وَ وَ الصا

ْ
مْ وَ ال

 وَ 
ً
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
ُ ل
ه
 اللَّ

ا
عَد
َ
اكِراتِ أ

ا
 وَ الذ

ً
ا ثِب 

َ
َ ك

ه
اكِرِينَ اللَّ

ا
الذ

 
ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
 : الاحزاب(٣٣، از سوره ٣٥. )آیه أ

بدرستى كه خداوند براى مردان و زنان مسلمان » 
و با ایمان و فرمانبر و راستگو و صابر و اهل خشوع 

ه و روزه گیر و مردان و زنانى كه قدم و صدقه دهند
گذارند و خدا را بسیار یاد از راه عفّت برون نمى

 «میكنند آمرزش و اجر بزرگى مهیا نموده است.
كه از این آیات استفاده میشود زنان در جهاد  

اند )دقت كنید( ـ همدوش مردان قرار نگرفته
رد روایاتى از پیامبر اكرم و أئمّه علیهم السّلام وا

است، كه دلالت بر سقوط جهاد از زنان دارد، و 
 قسمتى از آنها را ذكر كردیم. تا آنجا كه اجماع به

حاصل و سیره و روش عملى از  1هر دو قسم آن
زمان پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم تا این زمان 
در همه اعصار و شهرها قائم است بر اینكه جهاد 

 اختصاص به رجال دارد.
  

                              
 اجماع محصَّل و منقول.  1
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: جهادى كه شروع نبرد از طرف كفّار علیه دوم 

مسلمین است، كه بر مسلمین واجب است از خود دفاع 

كنند، و براى جلوگیرى از خطر، با مال و جان خود 

 دفاع كنند.

و این مطلب )وجوب دفاع( یك حقّ فطرى  
و طبیعى انسان است، كه هر كس در وجدان خود 

ه وجوب مشروعیت آنرا احساس میكند. و عقل ب
دفع ضرر احتمالى حكم قطعى میدهد، تا چه رسد به 
یقینى. و حكم شرعى مستفاد از آیات و روایات نیز 

 جارى است.
این جهاد منوط به اذن امام علیه السّلام  

نماید، و نیست، بلكه در زمان حضور، به آن امر مى
گردد، در زمان غیبت از عهده مسلمین ساقط نمى

ن قیام نموده و مرد و زن باید بلكه واجب است به آ
 «.كفایةً»در این امر مهمّ كوشش نمایند 

این نوع جهاد، شامل اقسام دوم، سوّم، نهم،  
 باشد.یازدهم، و دوازدهم مى

 حدود شركت زنان در جهاد

: آنچه گفتیم كه زنان اجازه شركت در تذكر دوم 
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انواعى از جهاد را ندارند مراد این است كه در زد و 

توانند مداخله كنند، نه اینكه حضورشان در د، نمىخور

میدان جنگ، و كمک در امور دیگرى، مثل مداواى 

مجروحین نیز حرام باشد. چنانكه استاد علّامه طباطبائى 

 1اند.ادام الله ظلّه بدان اشاره فرموده

میگوید: جائز است زنان را « تحریر»علّامه در  
براى استفاده در كارها به میدان جنگ برد، ولى بهتر 
 است از زنان بزرگسال انتخاب شوند، و مكروه است

  

                              
 ٢٨٤ص  ٢ج « تفسیر المیزان»  1
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 1زنان جوان را با خود بُرد.
گوید: اگر امام بردگان را به « تذكره»و در  

 اجازه صاحبانشان، و نیز زنان و كودكان خردسال را
با خود ببرد، جائز است براى تهیه آب و رساندن آن 

بندى از آنها كمك به سربازان، و طبخ غذا، و زخم
گرفت. چنانكه با پیغمبر اكرم صلّى الله و علیه و آله 
و سلّم امّ سلمه و دیگر زنان انصار میرفتند، ولى 

 ٢دیوانه را نباید برد، كه سودى ندارد.
: پیغمبر گوید« مبسوط»و شیخ طوسى در  

اسلام صلّى الله علیه و آله و سلّم، زنان را با خود به 
 ٣جنگ میبرد.

البته لازم است كه زنان امور پرستارى و  
بندى، بندى، و زخممداواى مجروحین، مثل شكسته

و تزریقات را فرا گیرند تا بتوانند به مجروحین كمك 
همچنین تعیین گروه خون، و بعضى از اقسام  ٤كنند.

                              
 .1٣٤آخر صفحه « تحریر، كتاب جهاد»  1
 .1كتاب جهاد ص « تذكره»  ٢
 .5كتاب جهاد ص « مبسوط»  ٣
ر صورتى است كه زنان با ناگفته نماند تمام این مطالب كه ذكر شد، د  ٤

مردان آمیزش پیدا نكنند و هر كدام بكار خود مشغول بوده از اختلاط هم 
بپرهیزند. همچنین جائز نیست زنان در هنگام مداواى مردان، نظر بر مواضع 
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حى را بدانند، تا بتوانند در این موارد مفید واقع جرّا
ها كفایة بر عهده آنها است. گردند، البتّه این كمك

بلكه در این زمان باید امور فنّى، برق، مكانیكى، 
مخابرات و بى سیم و دیگر امور را با همه انواعش، 

 هاى اسلامى استفاده شود.بیاموزند تا از آنها در جنگ
د كه فنون نظامى را نیز و اشكالى ندار 

 بیاموزند، براى استفاده در مواردى كه
  

                              
محرَّم آنان بیندازند و یا بدن آنها را لمس كنند، مگر در مواقع ضرورت. 

 )مؤلّف(
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نیاز به دفاع از حریم خود و مؤمنین داشته باشند 
 1در اقسام جهاد واجب بر آنها.

: سقوط جهاد از زنان موجب سقوط تذكر سوم 

كلّّ ثواب از آنها نیست. بلكه هر زنى كه رعایت احكام 

الهى را بر خود لازم بداند، و بدانها عمل كند و شوهر 

را در حضور اطاعت كند و در غیبت مال و ناموس وى 

 را حفظ نماید، اجر مرد مجاهد در راه خدا براى او است.

ید انصارى، كه از و ما روایت اسماء، دختر یز 
جانب زنان بحضور پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم 

تر بر رسید، و روایات دیگرى را كه به وجهى بلیغ
 ٢این مطلب دلالت دارند قبلًا ذكر كردیم.

                              
فراگیرى فنون جنگ براى زنان و رزم آزمائى، و چنین گمان نرود كه   1

مستلزم اختلاط زن و مرد در صفهاى واحدى است زیرا كه اینگونه استلزام 
هاى جائر و كافر است كه بناى آنها بر مراعات دستورات اختلاط در حكومت

و قوانین اسلام نیست؛ ولیكن گفتار ما در اینجا راجع به حكومت اسلام 
عهده دولت اسلام است كه به زنان آداب رزم و جنگ را  است و بنابراین بر

بطور صحیح بیاموزد و راه دفاع از جان و نفس آنان را به آنها نشان دهد 
یك از محظورات مذكوره لازم نیاید؛ همچنانكه بر عهده دولت بطوریكه هیچ

هائى را كه اختصاص به آنان دارد اسلام است كه به آنها سایر فنون و حرفه
موزد مانند فنّ پزشكى و فنّ جرّاحى و قابلگى و مداواى زنان مریضى كه بیا

در هنگام زایمان نیازمند به عمل جراحى هستند بطوریكه هیچیك از جهات 
 اختلاط منفى و منهى عنه بین مردان و زنان پیش نیاید.

 نقل كردیم. 15٣، ص ٢ج « درّ المنثور»این روایت را از   ٢
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جهاد زن خوب »كلینى روایت میكند:  

 1«شوهردارى كردن است.

گوید: ذكوریت شرط « منتهى»علّامه در  

، پس بر زن به اتّفاق علماء واجب وجوب جهاد است

نیست چون عایشه از پیغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

روایت كرده، و میگوید: به پیغمبر عرض كردم، آیا بر 

حج و : قتالآرى، جهاد بى» زنان جهاد میباشد؟ فرمود:

و از طریق شیعه، شیخ طوسى از اصبغ بن نباته  «.عمره

 لسّلام روایتاز أمیر المؤمنین علیه ا

 خداوند جهاد را بر مردان و زنان»كرده كه فرمود: 

نوشته است. جهاد مرد بذل مال و جان است تا جائى 

كه در راه خدا كشته شود. و جهاد زن این است كه بر 

 «هاى شوهر و اقوام وى صبر كند.اذیت

  

                              
 .٩ص « الجهاد»، كتاب 5چاپ حیدرى ج « فروع كافى»  1
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این فرقى كه بین دو معنى جهاد داده شده،  
ن یكسان نیست. و جهت میرساند كه جهاد مرد و ز

دیگر اینكه زن بواسطه ضعف و ظرافت بدن شایسته 
انجام امور سربازى نیست، و بهمین جهت براى او 
سهمى از غنیمت مقرّر نشده، و در این مطلب 

 1مخالفى نشان ندارم.
نیز نقل شده، ولى « كافى»این حدیث در  

« غیرته»)اقوام شوهر(، لفظ « عشیره»بجاى لفظ 
 ٢ه.آورده شد

میگوید: جهاد « مبسوط»شیخ طوسى در كتاب  

فقط بر مردِ بالغِ آزاد واجب است، تا آنجا كه گوید: ول 

براى زنان نیست. و از پیغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

سؤال شد، كه آیا جهاد بر زنان واجب است؟ فرمود: 

 «.بلّ، جهاد بى قتال: حجّ و عمره»

مون مسئله جهاد در اینجا بحث فقهى، پیرا 
یابد، و اكنون به بحث عدم جواز دخالت زن پایان مى

 پردازیم.در قضاوت و حكومت مى

                              
 .٨٩٩ص « جهاد»، كتاب ٢ج « منتهى»  1
 .٩، ص 5ج « فروع كافى»  ٢
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فصل سوّم از مرحله دوّم: نظر فقهاء در 
عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و 

 قضاوت براى زن
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نظر فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب 
 حكومت و قضاوت براى زن

مین هیچ جاى اشكال و خلافى بین مسل 
وجود ندارد، در اینكه براى زن به هیچ وجه جایز 
نیست متصدّى حكومت شود. و امّا در مورد 
قضاوت، نیز علماى شیعه اتّفاق بر عدم جواز آن 

 دارند.
ولى ابو حنیفه )از علماى اهل تسنّن( قضاوت  

وى را در امورى كه شهادت او قبول است جائز 
جریر مطلقاً قضاوت زن را جائز  میداند. و ابن

میداند. ولى شافعى در عدم جواز قضاوت زن بطور 
كلّى، موافق است. در اینجا بجا است كه بحث در 
پیرامون هر یك از قضاوت و حكومت را جداگانه 
ادامه دهیم، ولى چون بسیارى از فقهاء به روایاتى كه 
بر عدم جواز حكومت و قضاوت زن بطور مشترك 

اند، ما نیز در این روش از است متمسّك شدهموجود 
 آنها پیروى میكنیم.

ذكر اجماع فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب 
 حكومت و قضاوت براى زن
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در اینجا لازم است اوّل نظریات و كلمات  
فقهاء، و دلالت آنها را بر اجماع و اتّفاق در مسئله 

 ذكر كنیم.
 مسلمین و ثانیاً، سیره و روش عملى و مستمرّ  

را در این باب تحقیق نمائیم. و بالاخره روایات دالّ 
 بر مطلب را بیان نمائیم.

و امّا نكته اوّل كه عبارت است از نظرات  
 فقهاء.

گوید: شرط سوّم « مبسوط»شیخ طوسى در  
قاضى آن است كه در دو چیز، خلقت، و احكام، 
كامل باشد. تا آنجا میرسد كه: امّا كمال در احكام 
آنست كه بالغ، عاقل، آزاد، و مرد باشد، كه قضاوت 

وجه براى زن نخواهد بود. ولى بعضى هیچبه
اوّل اند: جائز است كه زن قاضى باشد، لكن قول گفته

 تر است. و آنكسصحیح
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كه قضاوت را براى زنان جائز میداند، فقط آنرا 
در مواردى معتبر میداند كه شهادت وى در آن موارد 
مقبول است. و شهادت او در همه جا، جز موارد 

 1حدود و قصاص پذیرفته است.
مراد شیخ از جائز داننده، أبو حنیفه است،  

 چنانچه در كتاب خلاف، به آن تصریح میكند.
در خلاف گوید: جائز نیست زن در هیچیك  

از احكام قضاوت كند. و شافعى نیز به همین مطلب 
 معتقد است.

ابو حنیفه میگوید: زن میتواند قاضى شود،  
ن همه البتّه در امورى كه شهادتش پذیرفته است، و آ

احكام است جز حدود و قصاص. و ابن جریر گوید: 
جائز است زن قاضى شود در همه مواردى كه مرد 
قضاوت میكند، زیرا زن از اهل اجتهاد شمرده 

 گوید:«( خلاف»میشود. و سپس )شیخ در 

و امّا دلیل ما بر عدم جواز این است كه: جواز  

 قضاوت زن احتیاج به دلیل دارد، زیرا قضاوت حكم

                              
 .1٠1ص « قضاء»كتاب  ٨ج « مبسوط»  1
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شرعى است و هر كس ادّعاى جواز دارد باید دلیلش 

را ارائه دهد، و از پیغمبر اكرم صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

آن  ملّتى كه زمامدار و حاكم»روایت است كه فرمود: 

و امام علیه « زن است، رستگار و موفّق نخواهد بود.

مردان را بر زنان  در امورى كه خداوند»السّلام فرمود: 

بنابراین كسى «. دّم داشته است، زنان را مقدّم نداریدمق

كه قضاوت را براى زن جائز دانسته زن را مقدّم دانسته 

كسى كه در نماز » :و امام میفرماید. و مرد را مؤخّر

چیزى از او فوت شود، باید تسبیح كند، زیرا تسبیح 

ها را به هم زدن( از مخصوص مردان و تصفیق )دست

 1«.آن زنان است

و پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم زن را از  
نطق و خطابه، ممنوع ساخته، كه مردان سخن وى را 
نشنوند، زیرا ممكن است فسادى در پى داشته باشد. 
پس منع وى از قضاوت كه لازمه آن سخن و كلام و 

                              
ظاهراً این تفصیل راجع به نماز جماعت باشد كه چون مردى از جماعت   1

ر تسبیح مطلع كند و عقب بیفتد و بخواهد به ركوع امام برسد امام را با ذك
چون زنى از جماعت تأخیر بیفتد و بخواهد امام را مطلع كند دستهاى خود 

 هم بزند تا آنكه صداى او بلند نشود.را به
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 1چیزهاى دیگر نیز هست، به طریق اولى لازم است.
د: در قاضى گوی« قواعد»علّامه در كتاب  

شرط است: بلوغ، عقل، مرد بودن، ایمان، عدالت، 
حلال زادگى و علم، پس قضاوت كودك گرچه در 
مرز بلوغ باشد نافذ نیست. تا آنجا كه گوید: همچنین 
زن صحیح نیست گرچه واجد بسیارى از شرایط 

 ٢باشد.
گوید: در قاضى، بلوغ، عقل، « تحریر»و در  

علم و مرد بودن شرط ایمان، عدالت، حلال زادگى، 
است. تا آنجا كه گوید: قضاوت براى زن در حدود 

 ٣و غیر حدود منعقد نمیشود.
گوید: در قاضى، « شرایع»محقّق حلّى در  

بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگى، علم و مرد 
بودن شرط است. قضاوت براى زن، گرچه واجد 

 ٤بقیه شرائط باشد جائز نیست.
، مرد بودن را از شرائط «لمعه»شهید در كتاب  

                              
 .5٩٠ص « قضاء»، كتاب ٢، ج 1٣٨٣طبع سنه « خلاف»  1
 .٢٠1ص « قضاء»، كتاب ٢ج « قواعد»  ٢
 .1٧٩ص « قضاء»كتاب « تحریر الاحكام»  ٣
 .٢٧٤و  ٢٧٣ص « قضاء»چاپ محمّد كاظم ـ كتاب « شرایع»  ٤
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آن را « شرح لمعه»قضاء شمرده، و شهید ثانى در 
 1تأئید نموده است.

نیز گوید: شرط مرد بودن، « مسالک»و شهید در  

براى قاضى از این است كه زن قابلیت این منصب را 

دارا نیست، زیرا مجالست با مردان و صدا برآوردن در 

و قاضى به این كارها  میان آنان، لائق شأن او نیست،

اجبار پیدا میكند و پیغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

قومى كه زن متولّ امور آنها شود، رستگار »فرمود: 

 ٢«.نخواهد شد

گوید: در « كفایةالاحكام»محقّق سبزوارى در  
قاضى، بلوغ، عقل، ایمان، بدون تردید و خلاف 

د بودن، شرط است و نیز عدالت، حلال زادگى و مر
شرط شده است، و فقها بر این شرائط اتّفاق نظر 
دارند، و تمام این شرائط در سخنانشان دیده میشود. 

 ٣همچنین علم قاضى نیز مشروط شده است.
در شرح « جواهر»شیخ محمد حسن نجفى در  

                              
 .٢٠٠ص  1چاپ محمّد كاظم، ج « شرح لمعه»  1
 «.قضاء»، صفحه اوّل از كتاب ٢ج « مسالك»  ٢
 صفحه اوّل از كتاب قضاء.« كفایه الاحكام»  ٣
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« قول محقّق )شرط است در قاضى ... مرد بودن
ام، گوید: در هیچیك از این شرائط اختلافى نیافته

آمده: این شرائط نزد ما مورد اتّفاق « مسالك»بلكه در 
نیز از دیگرى چنین نقل نموده، « ریاض»است. و در 

و از مقدّس اردبیلى دعوى اتّفاق شده، البتّه به 
اتّفاق بر علم « غنیه»استثناى شرط سوّم و ششم. و در 

در علم و مرد « نهج الحقّ»و عدالت قید شده، و در 
 ماع شده است، تا اینكه میگوید:بودن نقل اج

و امّا دلیل ما بر اشتراط ذكوریت، اتّفاق فقهاء،  
و كلام پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم است 

 كه فرمود:

آن زن است رستگار  ملّتى كه زمامدار و حاكم»  

زن نباید مقام قضاوت را : »و فرمود«. نخواهد شد

ن حضرت است چنانچه و دیگر وصیت آ« عهده گیردبه

به اسناد خود از حّماد نقل كرده « من لا یحضره الفقیه»در 

جمعه و  اى علّّ، بر زن نماز» :كه حضرت فرمودند

ـ و زن نباید متصدّى : جماعت نیست ـ تا آنجا كه گوید

و این اخبار دلالت بر عدم توانائى زن «. قضاوت شود

ه نیست كه نماید، و اینكه شایستنسبت به این منصب مى
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زنان با مردان مجالست بنمایند، و در میان آنان صداى 

و نیز از سیاق روایاتى كه از طرف . خود را بلند گردانند

امام براى نصب حاكم در زمان غیبت به ما رسیده، و 

بلكه در . دیگر روایات، این مطلب استفاده میشود

 بعضى از این روایات تصریح به قضاوت مردان
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و بر فرض اینكه علم به جواز  شده است.
قضاوت زن داشته باشیم، لا اقل شكّ در جواز 
خواهیم داشت. و در مورد شكّ، قاعده علمى، و 

 1اصل، عدم اجازه قضاوت براى زنان است.

در شرح « مفتاح الكرامه»سید جواد عاملّ در  

تواند قضاوت گوید: زن نمى« قواعد»قول علّامه در 

بر از امام پنجم )علیه السّلام( كه كند، به دلیل خبر جا

ول مقدّس اردبیلّ «. تواند قاضى شودزن نمى»فرمود: 

 دانست.بر فرض عدم اجماع، این دلیل را كافى نمى

البتّه این خبر در صورتى كه اتّفاق و اجماع  
فقهاء هم انكار شود، با شهرت بزرگى كه مؤید 

وارد  آنست جبران میشود. مضافاً به اینكه روایاتى
شده كه زن از نظر قواى عقلانى و دیانت از مرد عقب 

عهده تواند امامت جماعت مردان را بهبوده و نمى
بگیرد. و شهادت او غالباً برابر نصف شهادت مرد 

گوید: أبو حنیفه قضاوت « خلاف»قبول میشود. و در 
زن را در مواردى كه شهادتش پذیرفته است، جائز 

                              
 چاپ ملفّق صحفه اوّل و دوّم از كتاب قضاء.« جواهر»  1
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 1لقاً اجازه داده است.دانسته، و ابن جریر مط
مستند »و دائى ما، مولى أحمد نراقى در  
گوید: از شرائط قضاوت مرد بودن است به « الشیعه

و « نهج الحقّ»و « مسالك»اتّفاق فقهاء، چنانكه در 
 ٢و غیر آنها ذكر شده است.« معتمد»

گوید: شرط « قضاء»مولى على كنى در كتاب  
دالت، حلال قضاوت، بلوغ، كمال عقل، ایمان، ع

 زادگى، ذكوریت و علم است بدون هیچ اختلافى. و
  

                              
 .٩ص « ءقضا»، كتاب 1٠ج « مفتاح الكرامه»  1
كتابى است بس نفیس و ارزشمند كه متعلّق به پدر مولى « معتمدالشیعه»  ٢

احمد نراقى مرحوم مولى مهدى نراقى است كه او از طرف مادرى جد اعلاى 
 «آید.حساب مىما به
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 اجماع محصّل و منقول در این مورد قائم است.
این شرائط نزد ما مورد : گوید« مسالك»و در  

به لفظ وفاق آورده « كشف اللثام»و در . اتّفاق است
و . به لفظ اجماع آورده« مفتاح الكرامه»و در . است

این شرائط هفتگانه به : هدر آنجا مذكور است ك
« مسالك»اجماع معلوم و منقول معتبر است حتّى در 

در میان : گوید« ریاض»و در «. مفاتیح»و « كفایه»و 
بلكه در . امفقهاى شیعه، مخالفى با این شرائط نیافته

و غیر او در همه این « مسالك»اى مانند عبارت عدّه
كتاب همچنین در . شرائط ادّعاى اتّفاق شده است

مقدّس اردبیلى دعوى اجماع شده، « شرح الارشاد»
كه در اینجا شرط )البتّه به استثناى شرط سوم و ششم 

 (.هفتم است
در عدالت و علم ادّعاى اجماع « غنیه»و  

علّامه در مورد علم و « نهج الحقّ»نموده، و در 
« دروس»ذكوریت ادّعاى اتّفاق شده است. و در 

ى زن جائز نیست، زیرا مذكور است كه قضاوت برا
« مسالك»اند. و در گذشتگان بر منع آن یك رأى بوده

مینویسد: عدم جواز قضاوت براى زن مورد اتّفاق 
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در جائى بر معتبر بودن علم در « روضه»است. و در 
قضاوت ادّعاى اجماع نموده و در جاهاى دیگر 
درباره ذكوریت دعوى اجماع نموده است، چنانچه 

آتیه بدانها اشاره خواهد شد. تا اینجا در طىّ مطالب 
 1كلام مرحوم مولى على كنى تمام شد.

، بعد از اینكه «ریاض»مرحوم سید على در  
شروط ششگانه قضاوت را، كه از جمله ذكوریت 
است شمرده، گوید: اختلافى در این شروط 

و « مسالك»ایم، بلكه در عبارت جماعتى چون نیافته
غیره، در همه ادّعاى اجماع شده است. تا اینكه 
گوید: علاوه بر اینكه قاعده و اصل فقهى اقتضا 

كه این منصب مختصّ به امام است. و این  میكند
مطلب مورد اتّفاق فقهاء است از نظر فتوائى و 

 تصریحاتى كه شده است.
  

                              
 .1٢كنى ص « قضاء»  1
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در این زمینه علاوه بر آنچه كه گذشت، روایتى  

وارد شده كه از طرق متعدّدى نقل گردیده، چنانچه در 

از »نقل شده است: « من لا یحضره الفقیه»كتاب 

حكومت مختصّ به امام عالم به  زیراحكومت بپرهیزید، 

قضاوت و عادل در میان مسلمین است، مانند نبّى یا 

البته از این منع، قاضى واجد شرائط «. وصّى نبّى

قضاوت، با اذن از طرف امام علیه السّلام، خارج شده 

چنانكه به نصّ و اجماع در این مورد اشاره . است

همه این شرائط و براى كسى كه فاقد یكى یا . خواهد شد

 1.است، قضاوت و حكومت جائز نیست

این بود آنچه براى ما امكان تفحّص داشت،  
 از كلمات فقهاء بزرگ رضوان الله علیهم.

دلالت سیره مسلمین بر عدم جواز تصدّى 
 مناصب حكومت و قضاوت براى زن

بدون اشكال در این مورد  امّا سیره مسلمین 

نست كه قاطبه مسلمین متحقّق است. و معنى سیره ای

                              
 «.قضاء»، صفحه اوّل از كتاب ٢ج « شرح كبیر»  1
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از فقهاء و علماء و حكّام شیعه و سنىّ از زمان پیغمبر 

اكرم صلّّ الله علیه و آله و سلّم تا به حال همگى ملتزم 

اند كه زنان را به حكومت و امارت و قضاوت، بوده

منصوب نكنند، با اینكه زنان دانشمند، عاقل و فهیم و 

 اند.جود بودهداراى محاسن اخلاقى در طول تاریخ مو

و ما در اثر تفحّص آراء آنان در كتب سِیر و  
ایم كه امتناع گذشتگان از تاریخ به این نتیجه رسیده

منصوب كردن زنان، تصادفى نبوده است، بلكه 
مستند به روش پیامبر اسلام صلّى الله علیه و آله و 
سلّم و پیروى از راه مستقیم و استوارى بوده، و از 

 دادند.جازه تجاوز از این روش را نمىاینرو بخود ا
و این سیره عملى، مانند شهرت قولى براى  

 استناد كفایت میكند.
اگر اشكال شود كه عدم نصب زن، امرى  

عدمى است و تنها مطلبى كه از سیره استفاده میشود 
این است كه زنان در طول تاریخ اسلامى به این مقام 

 منصوب
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اند، ولى دلیلِ عدم جواز نصب از آن استفاده نشده
شود. پس تمسّك به سیره در این موارد در غایت نمى

 اشكال است.
در جواب گفته خواهد شد: بدون اشكال،  

امراء و حكّام ظلم مانند بنى امیه و بنى عبّاس بیش از 
پانصد سال بر امّت اسلام حكومت میراندند، و 

از آنها آمدند و راه آنان را  همینطور حكّامى كه بعد
پیمودند تا زمان ما. و در میان امّت، همواره و در هر 
زمان زنان عالم، عاقل، شاعر، ادیب، فقیه، مفسّر و 
محدّث وجود داشته است كه بعضى از آنها به مرتبه 

اند، و بسیارى از اجتهاد رسیده و از اهل استنباط شده
ند، و با این همه اآنان داراى صلاحیت و تقوى بوده

ایم كه حتّى یك مورد در این تاریخ طولانى ندیده
یكى از آنها زنان را به مقام قضاوت و حكومت 

تواند جز از منصوب كرده باشند. و این مطلب نمى
راه عدم سازش آن با روح اسلام و شریعت محمّدى 
صلّى الله علیه و آله و سلّم باشد، بطوریكه حكّام 

ر نظر عامّه مردم كه آن را ضرورى و توانستند دنمى
 بدیهى از اسلام میدانستند، مخالفت كنند.



246 

كرد، حتماً و اگر اسلام از این امور نهى نمى 
زنان را به مقامات قضائى و ولائى نصب میكردند، و 
آنها را در هر شهر و دیار به قضاوت میگماشتند، و 

نها ولایت استانهاى مهمّى از سرزمین اسلامى را به آ
 سپردند.مى

و بدون شكّ این حكّام بر نصب زنان به  
منصب حكومتى سخت اشتیاق داشتند، و زنان نیز 
براى بدست آوردن این مناصب راغب بودند. زیرا 

بینیم كه آنان حتّى بسیارى از غلامان و در تاریخ مى
بردگان خود را منصب میدادند، و امور مهمّ و مقامات 

توان گفت كه پردند، چگونه مىسعالى را به آنها مى
از دادن این مناصب به زنان و دختران و خواهران 

كردند؟! با اینكه مشاهده خویش خوددارى مى
میشود كه مردم عموماً و حكّام خصوصاً، مایل به 
شركت دادن زنان در این امور میباشند. پس با 
ملاحظه این قرائن حالیه و مقامیه روشن میگردد 

زبان به ناطقى گویا بدل میشود، ره بىچگونه این سی
 و با بیانى فصیح و روشن فریاد
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میكند و دلیل انعقاد این مطلب مهمّ اسلامى را 
روشن میسازد. و بهمین مقدار براى روشن شدن 

 مطلب بسنده میشود.

 اما روایاتى كه در این مورد به آنها استناد میشود 

صل قبل از شروع بحث در آنها ناچاریم یك ا 
اى كلّى تأسیس كنیم، كه در موقع شكّ در و قاعده

شرط بودن امرى در قضاوت و حكومت بر آن اصل 
و قاعده تكیه كنیم و در موقع نبودن دلیل اجتهادى بر 
شرطیت آن مورد، به آن اصل و قاعده تمسّك 

 جوئیم.
و براى انجام یك بحث كامل باید مقدّماتى را  

 ذكر كرد:

وان مقدّمه بررسى بحث در ولایت به عن
 روایات در باب قضاوت و حكومت

 مقدّمه اول 

ها و اى از شعبهقضاوت و حكومت شعبه 
شأنى از شئون ولایت است. و ولایت امرى بس 
بزرگ و شأنى بسیار بلند مرتبه است. زیرا ولایت 
عبارت است از حكومت بر جان و مال و ناموس و 
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 نها.آبرو و دیگر شؤون مردم و تصرّف در آ
و در حقیقت، ولایت عبارت است از رهبرى  

و بدست داشتن مصالح مردم و بهره بردارى از 
هاى الهى و به ثمر رسانیدن استعدادهاى نهفته نعمت

 در وجود آنها به بهترین و كاملترین وجه.
بنابراین اگر این منصب به افراد لائق و  

 شایسته واگذار شود، مردم در امور دنیا و آخرت در
كمال تنعّم و سعادت به سر خواهند برد، و بسوى 
تكامل حقیقى خود رهسپار خواهند شد، و در دنیا به 
گواراترین زندگى و بهترین سعادت نائل خواهند 
گردید، و در عین حال به آخرین درجه كمالات 
انسانى اوج خواهند گرفت، و در آخرت نیز از نتائج 

اهند شد، كه مند خواعمال و كردار نیك خود بهره
دنیا مزرعه آخرت و بازار تجارت آنجاست، و در 

 هاى مهیابهشت از تمام نعمت
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و آنچه بخواهند و اشتها كنند متنعّم و ملتذّ 
 خواهند گردید.

ولى اگر این منصب در جاى خود قرار نگیرد  
و بدست افراد فاسد و فاسق افتد، انسانها ضایع 

ن در همان مرحله میشوند، و استعدادهاى نهفته ایشا
رفت، و هیچ حقّى به صاحبش  اى از بین خواهدنطفه

نخواهد رسید و زندگى مردم مانند زندگى حیوانات 
و جانوران، بر پایه غلبه وهم و شهوت و درنده خوئى 
قرار خواهد گرفت، كه هر فردى حیات خود را در 
ممات دیگرى، و سلامت خویش را در فقر و فلاكت 

و در اینصورت است كه جامعه  یابد.دیگران مى
تبدیل به مجتمع جنگلى خواهد شد و به محیط 

 درندگان و چرندگان تغییر پیدا میكند.

آیات قرآن كریم دالّ بر ولایت كلیه امام 
 معصوم

 مقدّمه دوم 

آیات شریفه قرآن، ولایت را بر عهده آنچنان  
مردى الهى قرار میدهد كه حقیقت در وجودش 
تجلّى یافته و از جانب خداوند هدایت شده، و بسوى 
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او هدایت میكند، و این آیات مردم را فقط به پیروى 
از چنین كسى دعوت میكنند. و چنین كسى همان 

ز نفس معصوم از پیروى هواهاى نفسانى و متابعت ا
 امّاره و لغزشها و اشتباهات است.

وا  ـ خداوند متعال میفرماید:١ 
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 : النّسآء(٤، از سوره ٥٩.)آیه ت

اى مؤمنان از خدا و رسول و اولى الامر اطاعت » 
كنید و اگر در موردى بین شما نزاعى در گرفت، آن 
را به حكم خدا و رسول برگردانید، اگر ایمان به خدا 

رید، كه این براى شما بهتر و سرانجام و روز جزا دا
 «نیكوترى دارد.

استدلال به این آیه بدین نحو است كه:  
 اطاعت خدا همان پیروى از احكام

اوست كه در ضمن آیات قرآن به زبان عربى 
فصیح و روشن فرستاده شده و بوسیله روح الامین 
بر قلب پیغمبر ما صلّى الله علیه و آله و سلّم فرستاده 

 ه تا مردم را انذار كند.شد
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و امّا اطاعت از پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و  
 آله و سلّم بر دو قسم است:

: در احكام جزئى كه بیان خود پیغمبر است اوّل 

براى تعیین حدود احكام كلّّ و قیود و شرائط آنها، كه 

 به قانون گذارى و تشریع احكام باز میگردد.

در موضوعات و مسائل : احكامى است كه دوم 

روزمرّه زندگى، كه مربوط به ولّ است بعنوان وال و 

 امام بر مردم از پیغمبر صادر میشود.

و در این قسم، تشریع الهى دخالتى ندارد،  
بلكه اینگونه اوامر و نواهى از شخص پیغمبر از 
جهت احاطه او به مصالح مردم، و حوادث و پیش 

 آمدهاى زندگى صادر میشود.
و این دو قسم اطاعت از پیغمبر با اطاعت از  

خدا و آیات قرآنیه مغایرت دارد، از اینرو اطاعت 
رسول را با عطف به اطاعت خدا متّصل كرده، و 

 عطف دلالت بر مغایرت دارد.
و بواسطه همین مغایرت و دوگانگى، خداوند  

 لفظ امر به اطاعت را تكرار نموده است.
زمان و موقعیتى كه  و امّا اولى الامر در هر 
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باشند اجازه تشریع ندارند، بلكه منصب امارت و 
حكومت و ولایت بر مردم، در موارد مختلف با 
آنهاست، و اولى الامر فقط از این جهت با پیغمبر 

 شریكند.
و به جهت این نوع اشتراك، یعنى اشتراك در  

تصدّى امور و ولایت بر مردم، خداوند اطاعت آنها 
ار لفظ امر به اطاعت )اطیعوا( واجب را بدون تكر

 كرده است.
اولى الامر باید معصوم از گناه و خطا باشند،  

و گرنه امر به اطاعت خدا و پیغمبر، با امر به اطاعت 
از ایشان امر به ضدّین، بلكه متناقضین خواهد بود، و 
این مطلب بر خداوند محال است. چنانچه فخر 

 اف نموده،رازى در تفسیر خود به آن اعتر
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و احتمال اینكه وجوب اطاعت از آنها مانند 
وجوب اطاعت حكّام مسلمین است در زمان پیغمبر 
صلّى الله علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه 
السّلام ـ كه وجوب در این صورت مخصوص 
مواردى است كه حكم آنها با حكم خداوند مخالف 

مفسده این نباشد، و اگر در مواردى خطا كنند، 
خطاها با مصالح حاصل از ولایت آنها بر مردم جبران 
میشود ـ مردود است. زیرا گرچه این مطالب فى حدّ 
نفسه و بالذّات صحیح است، ولى با ظاهر سیاق آیه 
منطبق نیست و آیه در این مطلب ظهور دارد كه 
وجوب اطاعت از اولى الامر به همان نحو و بر منوال 

ا و رسول به سبك واحد و وجوب اطاعت از خد
 سیاق واحد است.

پس به ناچار باید پذیرفت كه اولى الامر  
افرادى از مردم هستند، كه از خطا و گناه معصومند و 
همه مسلمین اتّفاق دارند كه هیچكس عصمت ولائى 
و رهبرى در این آیه را براى احدى قائل نیست، جز 

ل است. آنچه شیعه براى ائمّه دوازده گانه خود قائ
 پس مورد آیه بالطّبع بر آنها تطبیق میكند.



254 

 :فائده 

از آنرو كه آیه خطاب به مؤمنین دارد، و خداوند  

اطاعت اول الامر را بر آنها واجب كرده بنابراین معقول 

نیست كه در هیچ امرى، نزاع بین مردم و اول الامر 

  واقع گردد، پس مورد نزاع در آیه شریفه
َ
ناز
َ
 ت
ْ
إِن
َ
مْ()ف

ُ
 عْت

منحصر است به اختلافات مسلمین در بین خود. و 

چون مرجع نزاع كتاب خدا و سنّت رسول اكرم است، 

و این دو فقط مصدر تشریع احكامند، پس در مورد 

نزاع باید به این دو مراجعه كنند، چنانكه آیه دلالت 

دارد، و امیر المؤمنین علیه السّلام این چنین آیه را تفسیر 

گامیكه مالک اشتر را روانه مصر نموده در نموده، هن

در كارهاى »اى كه به او مینویسد میفرماید: عهد نامه

خدا و  آید به حكممى كه براى تو پیش مهمّ و معضلّ

رسول عمل نما، و در امورى كه حكم بر تو مشتبه است 

خداوند به مردمى  گردن نه، كه به حكم خدا و رسول

 كه
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اى مؤمنان »ارشاد آنها را دوست دارد میفرماید: 

الامر را اطاعت خدا را اطاعت كنید و پیغمبر و اول

نمائید، و اگر در موردى اختلاف كردید، آن را بر كتاب 

 «.خدا و سنّت پیغمبر عرضه بدارید

و رجوع به خدا، رجوع به آیات صریح قرآن  
له و سلّم و رجوع به پیغمبر صلّى الله علیه و آ. است

رجوع به سنّت اوست، كه موجب اجتماع بوده و 
 1«.تفرقه را از بین میبرد

حَقِّ  ـ خداوند میفرماید: ٢ 
ْ
 ال

َ
مَنْ يَهْدِي إِلَ

َ
 ف
َ
أ

 يُهْدى
ْ
ن
َ
 أ
ا
ي إِلَّ

ِّ
نْ لا يَهِد ما

َ
بَعَ أ

ا
 يُت
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
يْفَ  أ

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
ما ل

َ
ف

 
َ
مُون

ُ
حْك

َ
 : یونس(١٠، از سوره ٣٥)آیه  .ت

یا آنكس كه به حقّ راه میبرد براى پیروى آ» 
سزاوارتر است، یا كسى كه راه را پیدا نكرده مگر 
آنكه دست او را بگیرند، و هدایتش كنند. پس چرا 

گردید، از مسیر خود منحرف شده به راه باز نمى
 ؟!«چگونه حكم خواهید كرد

استدلال به آیه چنین است: پایه و اساس  

                              
 .٩٤و  ٩٣ها ص باب نامه« نهج البلاغه»  1



256 

استدلال بر لزوم متابعت حقّ است. زیرا خداوند 
پس « نمایدبگو خداوند به حقّ هدایت مى»میفرماید: 

بگو آیا »از آنكه از مشركین با جمله استفهام انكارى: 
؟ اقرار «از شركاء شما كسى هست كه به حقّ راه برد

 بردند.راه نمىمیگیرد كه شركاء آنها به حقّ 
اى ترسیم میكند كه سپس بر این اساس معادله 

حَقِ  میان جمله
ْ
 ال

َ
مَنْ يَهْدِي إِلَ

َ
 ف
َ
آیا كسى كه به حقّ » أ

  و میان جمله دیگر« برد؟راه مى
ْ
ن
َ
 أ
ا
ي إِلَّ

ِّ
نْ لا يَهِد ما

َ
أ

یا كسى كه هدایت نیافته مگر آنكه خود » يُهْدى
حَقِّ أَ فَ  :سپس فرموده«. هدایت شود

ْ
 ال

َ
مَنْ يَهْدِي إِلَ

 يُهْدى
ْ
ن
َ
 أ
ا
ي إِلَّ

ِّ
نْ لا يَهِد ما

َ
بَعَ أ

ا
 يُت
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
آیا آنكس كه » أ

به حقّ راه میبرد براى پیروى سزاوارتر است، یا كسى 
 كه هدایت نیافته، مگر آنكه از او دستگیرى شود.
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از باب افتعال  ﴿لا يَهْدِي﴾ و معلوم است كه 

« دال»در « تاء»بوده، و « لا یهتدى» ناست، و اصل آ

درآمده است. پس  ﴿لا يَهْدِي﴾ ادغام شده و بصورت

 از روشن شدن مطلب میگوئیم:

معادله صحیح حتماً باید بین نفى و اثبات  
و «. زید آمد، یا نیامد»مانند جمله . صورت پذیرد

، «زید آمد، یا غذا نخورد: »صحیح نیست گفته شود
پس در هر . دن و خوردن تلازم باشدمگر آنكه بین آم

اى مقدّر است كه معنى به آنها طرف معادله، جمله
: كامل میشود، و معادله به این شكل تحقّق پیدا میكند

 :«زید آمد غذا خورد، یا نیامد و غذا و نخورد»
... 
زیرا . و آیه مورد بحث از این قبیل است 

ل عِد« یابد مگر با هدایت شدنكسى كه راه نمى»
معادله نیست، مگر اینكه دو جمله در دو طرف معادله 

آیا كسى كه به حقّ راه میبرد و خود راه . »قرار دهیم
یافته و رهنمون شده است، به پیروى سزاوارتر است، 

تواند یا كسى كه جز با هدایت و دستگیرى از او نمى
 «.هادى و راهبر شود؟
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... 
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 نتیجه آن است كه: هر كس هدایت وى به 
تواند باشد، نمىدست دیگرى است، و بنفسه نمى

هادى به حقّ باشد، و هادى بسوى حقّ كسى است 
كه هدایت او ذاتى و الهى باشد. این شخص كسى 
است كه علم او حضورى و فعلى بوده، و خداوند او 

 1را از خطا و لغزش مصون داشته است.
ئِما  پس این آیه نظیر آیه شریفه: 

َ
مْ أ

ُ
ناه

ْ
 وَ جَعَل

ً
ة

اتِ وَ إِقامَ  ْ ب 
َ
خ
ْ
يْهِمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَيْنا إِل

َ
مْرِنا وَ أ

َ
 بِأ

َ
ون

ُ
يَهْد

نا عابِدِينَ 
َ
وا ل

ُ
كاةِ وَ كان لاةِ وَ إِيتاءَ الزا ، از ٧٣. )آیه الصا

 : الانبیاء(٢1سوره 
ما این افراد را امامان و پیشوایانى قرار دادیم كه » 

پادارى و به به فرمان ما هدایت میكنند. و امور خیر
نماز و پرداختن زكات را به ایشان وحى نمودیم و 

 «اینان از عبادت كنندگان براى ما بودند.
  و نیز آیه شریفه: 

َ
ون

ُ
 يَهْد

ً
ة ئِما

َ
هُمْ أ

ْ
نا مِن

ْ
وَ جَعَل

 
َ
ون
ُ
وا بِآياتِنا يُوقِن

ُ
وا وَ كان ُ ا صَبََ ما

َ
مْرِنا ل

َ
، از ٢٤. )آیه بِأ

 : السجّده(٣٢سوره 

                              
واسطه غیر خود از مردم مراد از هدایت غیرى آن است كه شخص به  1

واسطه حضرت حقّ، راه هدایت پیدا كند. ولى هدایت ذاتى آن است كه به
 بر افراد روشن گردد و چیز دیگرى در این امر مدخلیت نداشته باشد.
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ایشان )بنى اسرائیل( پیشوایانى و ما از » 
برگزیدیم تا مردم را به فرمان ما هدایت نمایند، به آن 

« هنگام كه صبر پیشه كردند و به آیات ما یقین داشتند
 میباشد.
از مطالب گذشته روشن میگردد كه: آیه  

دلالت بر لزوم عصمت در امام دارد، كه به امور مردم 
آیه بر ولایت فقیه ـ  نماید. و استدلال به اینقیام مى

چنانچه از بعضى در خطبه نماز جمعه شنیده شده ـ 
 تمام نیست.

و ما بحمد الله كتابى نفیس و پر مطلب در  
ایم، و در آن نوشته« امام شناسى»معرفت امام به نام 

از این دو آیه و دیگر آیاتى كه بر عصمت امام دلالت 
 ایم.دارند بحث كافى و تمام نموده
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مْ يـ ٣ 
ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الْ ِ

 ف 
ً
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ا جَعَل

ا
 إِن
ُ
ا داوُد

هَوى
ْ
بِعِ ال

ا
ت
َ
حَقِّ وَ لا ت

ْ
اسِ بِال

ا
 عَنْ سَبِيلِ  بَي ْ َ الن

َ
ك
ه
يُضِل

َ
ف

 ِ
ه
 : ص(٣٨، از سوره ٢٦.)آیه اللَّ

اى داود! ما تو را خلیفه و جانشین خود در » 
. و زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حقّ حكم نما

از هوى و هوس پیروى مكن كه از راه خدا گمراهت 
 «خواهد نمود.

خداوند در این آیه جواز حكم و قضاوت را  
فرع جانشین خداوند بودن قرار داده، و خلیفه الهى 
كسى است كه تمام صفات بندگى به حدّ كمال در 
وى موجود باشد. صفاتى كه محاذى صفات ربوبى 

ات آنها است. و این است، و حضرت حقّ واجد بالذّ
كیفیت جز با عصمت تحقّق پذیر نیست، بلكه 

 عصمت از لوازم و آثار آن است.
ممكن است توهّم شده یا گفته شود كه: آیه  

وجوب حكم بین مردم را فرع خلافت قرار داده، ولى 
جواز حكم را متفرّع بر خلافت نكرده است. یا آنكه 

نموده، پس حكم به حقّ در بین مردم را فرع خلافت 
وجوب حكم به حقّ مترتّب بر قید است )قید حقّ 
بودن حكم( ولى اصل حكم نمودن و نفس حكم 
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 مترتّب بر قیدى نیست.
ولى این سخن صحیح نیست چنانكه آشتیانى  

زیرا امر اگر  1،ـ قُدِّس سِرُّهُ ـ در كتابش ذكر نموده
پس از نهى و منع وارد شود افاده جواز میكند. و 

كال آیه ظهور دارد بر اینكه حكم به حقّ به بدون اش
 نحو قید و مقید با هم فرع خلافت الهى است.

ـ خداوند به پیامبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم  ٤ 

مَ بَي ْ َ  میفرماید:
ُ
حْك

َ
حَقِّ لِت

ْ
كِتابَ بِال

ْ
 ال

َ
يْك

َ
نا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
ا
إِن

خا
ْ
نْ لِل

ُ
ك
َ
ُ وَ لا ت

ه
 اللَّ

َ
راك

َ
اسِ بِما أ

ا
 الن

ً
صِيما

َ
. )آیه ئِنِي  َ خ

 : النساء(٤، از سوره ١٠٥

ما كتاب را به حقّ بر تو فرستادیم تا به آن نحو » 
 كه خدا به تو نشان داده

  

                              
 .٣آشتیانى ص « قضا»كتاب   1
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بین مردم حكم نمائى، پس طرفدارى از خائنان 
 «.مكن

و استدلال به این آیه نیز موقوف است بر  

انحصار لزوم تبعیت از حقّ و عدم واسطه بین حقّ و 

  باطل، به دلیل آیه:
ب ا
َ
أ
َ
لالُ ف

ا
 الض

ا
حَقِّ إِلَّ

ْ
 ال
َ
ما ذا بَعْد

َ
ف

 
َ
ون

ُ
ف صََْ

ُ
 : یونس(١٠، از سوره ٣٢. )آیه ت

آیا بعد از حقّ جز گمراهى طریق دیگرى نیز » 
 «ید؟هست؟ پس به كجا میرو

بنابراین حكم بین مردم، آنطور كه خدا نشان  
نمایاند، فقط همان حكم به حقّ است كه میدهد و مى

هرگز باطلى به آن آمیخته نباشد. و خداوند چنین 
حكمى را مترتّب بر فرستادن قرآن بر قلب پیامبر 

 اسلام كرده است.
پس در آیه، نزول كتاب بر قلب پیامبر اكرم ـ  

كه گیرنده وحى و در بردارنده اسرار الهى )لاهوتى، 
جبروتى، ملكوتى( است ـ علّت حكم بین مردم به 

 نمایاند شده است كه همان حقّ است.آنچه خدا مى

ي  َ ـ  ٥  بِيِّ
ا
ُ الن

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
ة
َ
 واحِد

ً
ة ما
ُ
اسُ أ

ا
 الن

َ
كان

ي ِ
ِّ مَ مُبَشّ 

ُ
حَقِّ لِيَحْك

ْ
كِتابَ بِال

ْ
زَلَ مَعَهُمُ ال

ْ
ن
َ
ذِرِينَ وَ أ

ْ
نَ وَ مُن
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وا فِيهِ 
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اسِ فِيمَا اخ

ا
: ٢، از سوره ٢١٣. )آیه بَي ْ َ الن

 البقره(

مردم همگى تابع یك مرام )ساده و بدون » 
اختلاف( بودند پس خداوند پیامبران را براى بشارت 

قّ با ایشان نازل نمود، و انذار فرستاد و كتاب را به ح
اند تا )آن كتاب( بین مردم در آنچه اختلاف نموده

 حكم كند.
 استدلال به این آیه مانند آیه قبلى است. 

 لِما بَي ْ َ ـ  ٦ 
ً
قا
ِّ
حَقِّ مُصَد

ْ
كِتابَ بِال

ْ
 ال
َ
يْك

َ
نا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَ أ

هُ 
َ
مْ بَيْن

ُ
احْك

َ
يْهِ ف

َ
 عَل
ً
كِتابِ وَ مُهَيْمِنا

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
زَلَ يَد

ْ
ن
َ
مْ بِما أ

حَقِّ 
ْ
 مِنَ ال

َ
ا جاءَك مْ عَما

ُ
واءَه

ْ
ه
َ
بِعْ أ

ا
ت
َ
ُ وَ لا ت

ه
، ٤٨. )آیه اللَّ

 : المآئده(٥از سوره 

ما قرآن را به حقّ بر تو فرستادیم، كه كتب الهى » 
را تصدیق نموده، بر آنها تسلّط و سیطره دارد. پس 
میان مردم به آنچه خدا فرستاده حكم نما، و از 

 اىهواه
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آنها پیروى مكن نسبت به آنچه از حقّ نزد تو 
 «آمده است.

 اى كوتاه میفرماید:و پس از فاصله 
بِعْ  

ا
ت
َ
ُ وَ لا ت

ه
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
هُمْ بِما أ

َ
مْ بَيْن

ُ
نِ احْك

َ
وَ أ

 ُ
ه
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
 عَنْ بَعْضِ ما أ

َ
وك

ُ
تِن
ْ
 يَف

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
رْه
َ
مْ وَ احْذ

ُ
واءَه

ْ
ه
َ
أ

 
َ
يْك

َ
 : المائده(٥ز سوره ، ا٤٩. )آیه إِل

در بین مردم به آنچه خدا فرستاده حكم كن، و » 
از هواهاى مردم پیروى منما و زنهار كه ترا نفریبند، 

 «و از بعضى از آنچه خدا فرستاده منصرفت نسازند.
استدلال به این نیز مانند آیات گذشته، بر  

مبناى ترتّب احكام الهى بر نزول كتاب به حقّ، 
 استوار است.

 فِيما ـ  ٧ 
َ
مُوك

ِّ
 حَن ا يُحَك

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 لا يُؤ

َ
ك لا وَ رَبِّ

َ
ف

 
َ
يْت

َ
ض
َ
ا ق  مِما

ً
سِهِمْ حَرَجا

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
وا ف 

ُ
ما لا يَجِد

ُ
هُمْ ث

َ
جَرَ بَيْن

َ
ش

 
ً
سْلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
 : النّساء(٤، از سوره ٦٥. )آیه وَ يُسَل

به پروردگارت سوگند، كه این مردم به ایمان » 
آن زمان كه در مشاجرات خود نخواهند رسید، مگر 

از تو حكم جویند، و سپس در قضاوت تو كمترین 
ناراحتى در خود احساس ننمایند و تسلیم محض و 

 «.منقاد حكم الهى شوند
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خداوند در این آیه پیغمبر صلّى الله علیه و آله  
و سلّم را مصدر حكم و قضاوت قرار داده، كه 

آن دور قضاوت در دعاوى و مشاجرات مسلمین بر 
نحوى كه هرگز از حكم وى احساس میزند به

 ناراحتى و ثقل در خود ننمایند.
پس قضاوت پیغمبر حقّ خالص است، كه از  

نورانیت و روشن بینى خود حضرتش، كه متجلّى به 
انوار الهى، و متخلّق به اسماء و صفات حضرت حقّ 
است مایه میگیرد، كه از آن جمله علوم كلّیه الهیه 

 است.

ُ وَ ـ  ٨ 
ه
 اللَّ

ض َ
َ
ة  إِذا ق

َ
مِن
ْ
مِنٍ وَ لا مُؤ

ْ
 لِمُؤ

َ
وَ ما كان

مْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ 
َ
 مِنْ أ

ُ
ة َ َ خِب 

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 أ
ً
مْرا
َ
 أ
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 : الاحزاب(٣٣

ز خود اظهار رأى هیچ فرد مسلمان حقّ ندارد ا» 
كه خدا و پیامبرش به امرى حكم و سلیقه نماید، وقتى

 كنند، و هر كس به حكم خدا و رسول گردن ننهد
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 «به گمراهى آشكارى افتاده است.
خداوند در اینجا پیامبر را قرین خود قرار  

داده، كه چون به امرى فرمان دهد اختیار از همه كس 
تیارى در مقابل در آن مورد سلب میگردد، كه اخ

اى در جنب اراده وى ندارند، اختیار پیغمبر، و اراده
و حكم او حكم الله است، و در استوارى و استقامت 

 به منزله حكم خدا است.

روایاتى كه دلالت دارند مقام حكومت 
 اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد

و امّا روایاتى كه دلالت دارد مقام حكومت،  
« پیغمبر و ائمّه علیهم السّلام»عصومین اختصاص به م

دارد بسیار است. از جمله روایتى است كه كلینى از 
گروهى از محدّثین از سَهل بن زهیر، از محمّد بن 

مسكان، از سلیمان عیسى، از ابى عبد الله مؤمن، از ابن
بن خالد، از حضرت صادق علیه السّلام نقل نموده، 

 كه فرمود:

آن مخصوص امام عالم  زید، كهاز حكومت بپرهی»  

به قضاوت و عادل در میان مسلمین یعنى نبىّ یا وصّى 
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 1«نبىّ است.

من لا »دیگر شیخ صدوق این روایات را در  

از سلیمان بن خالد نقل میكند. فقط به جاى لفظ « یحضر

 ٢آورده است.« كنبَّىٍ « »لنِیَىٍ »

همچنین این روایت را شیخ طوسى در  
ناد خود از سهل بن زیاد از حضرت با اس« تهذیب»

 ٣صادق علیه السّلام نقل نموده است.

و از جمله روایتى است، كه كلینى از محمّد بن  

یحیى، از محمّد بن احمد، از یعقوب بن یزید، از یحیى بن 

مبارك، از عبد الله بن جبله، از أبى جمیله، از اسحاق بن 

عمّار از امام صادق علیه السّلام نقل نموده كه حضرت 

قاضى  امیر المؤمنین علیه السّلام به شریح»فرمودند: 

د: اى شریح تو بر مسندى تكیه زدى كه جز فرمو

 پیغمبر، یا وصّى پیغمبر، یا

  

                              
 «.قضاء»كتاب  1، ص 5ج  1٣٩٧چاپ اسلامیه، سال « فروع كافى»  1
 «.قضاء»كتاب  5، ص ٣چاپ كتابفروشى صدوق، ج « الفقیه»  ٢
 «.قضاء»كتاب  ٢1٧ص  6، ج 1٣٧٩چاپ دار الكتب سال « تهذیب»  ٣
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 1«زند.شقىّ بر آن تكیه نمى

با اسناد خود از « تهذیب»و شیخ طوسى در  
 ٢محمّد بن أحمد عین این حدیث را نقل نموده است.

از أمیر المؤمنین « فقیه»ول مرحوم صدوق در  

اى مجلسى نشسته در»علیه السّلام چنین روایت نموده: 

 ٣«غیر نبّى یا وصّى یا شقىّ در آن ننشسته است. كه

از روایت كلینى و شیخ طوسى استفاده میشود  
كه مشكلات قضاوت چنان است كه این منصب را 
مختصّ معصوم نموده، و از روایت صدوق چنین 
استفاده میشود كه از زمان پیغمبر تا زمان حاضر جز 
 یكى از این سه گروه در مقام قضاوت ننشسته است.

میگوید: « مرآت العقول»مرحوم مجلسى در  

ر این اخبار دلالت دارد كه قضاوت جز براى ظواه

معصوم جائز نیست، و شكّى نیست كه معصومین 

علیهم السّلام براى شهرها و بلاد قاضى نصب 

میكردند. پس باید اخبار را به این معنى حمل نمود كه 

                              
 «.قضاء»، كتاب ٤٠6، ص 5ج « كافى»  1
 .٢1٧ص  6، ج «تهذیب»  ٢
 كتاب قضاء. 5، ص ٣، ج «فقیه»  ٣
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قضاوت در اصل اختصاص به آنها دارد، و براى 

باشد. شخص دیگرى جز با اجازه آنان جائز نمى

باید فقط پیامبر در مسند »چنین آنجا كه میفرماید: هم

یعنى اصالةً حقّ اوست. و حاصل « قضاوت بنشیند

مطلب آنكه اختصاص و حصر در روایت اضافى است، 

یعنى بالنسّبه به كسى كه بدون اجازه آنها در این مسند 

 1بنشیند.

بهترین و كاملترین این روایات، حدیثى است  
د قاسم بن علاء با حذف واسطه كه كلینى از ابى محمّ

از عبد العزیز بن مسلم از حضرت رضا علیه السّلام 
 نقل نموده. و حضرت« مرو»در 

  

                              
 قضاوت و احكام.»كتاب  ٢٣1، ص ٤چاپ سنگى، ج « مرآت العقول»  1
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این روایت را كه حدیث مفصّلّ درباره ولایت و 

همانا »اند، تا آنجا كه میفرماید: شئون آنست فرموده

امامت شأنش بزرگتر و ارزشش بلندتر و مكانش 

مردم به عقول خود به آن برسند، یا  رفیعتر از آنست كه

به آراى خود به آن دست یابند، یا اینكه به اختیار خود 

 1«امامى را تعیین نمایند.

تمام آنچه در این مورد گفته شد قسمتى از  
دلائل بر ولایت امام علیه السّلام است كه در آن 

 غایت اختصار رعایت شده است.

 روایات دال بر ولایت فقیه

 ه سوّممقدّم 

روایاتى هست كه دلالت دارند بر اینكه ائمّه  
علیهم السّلام براى حكومت و قضاوت مردانى را 

نحو عامّ منصوب میكردند. و ما بطور خاصّ، یا به
 بعضى از آنها را در اینجا ذكر میكنیم.

ـ روایت معروف عمر بن حنظله است، كه 1 
محمّد  كلینى آنرا بطور مستند از محمّد بن یحیى، از

                              
 ، بخش فضائل امام و صفات او198، ص 1ج « اصول کافی»  1
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بن حسین، از محمّد بن عیسى، از صفوان، از داود بن 
حصین، از عمر بن حنظله، از حضرت صادق علیه 

اگر : »السّلام نقل میكند كه وى از آن حضرت پرسید
در وام یا میراث نزاعى دارند، آیا ( شیعه)دو نفر از ما 

میتوانند محاكمه نزد سلطان یا قضات جور و ظلم 
 «.ببرند؟

هر كس محاكمه را به نزد طاغوت بَرَد، و  فرمود: 

بنفع او حكم نماید، همانا آن مال را به حرام گرفته، 

گرچه در این مورد حقّ با او باشد. زیرا آن مال را به 

كه خداوند فرمان داده كه حكم طاغوت گرفته، در حال

 به طاغوت كافر گردند.

 عمر بن حنظله گوید: پرسیدم: چه باید كرد؟ 

د: تفحّص نمائید، و شخصى را كه از شما فرمو 

بوده )شیعى باشد( و اخبار ما را روایت میكند، و در 

 افكند، و احكام ما را میداند، پیداحلال و حرام نظر مى

  



_________________________________________________________________ 

273 

قبول نموده، و به حكم او  كنید، و او را به حكمیت

و . گردن نهید، كه من او را حاكم بر شما قرار دادم

شما از او اطاعت ننمودید،  چنانچه حكمى نمود، و

اید، و كسى حكم خدا را سبک شمرده، و ما را ردّ كرده

كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده، و این در حدّ شرك به 

 1«.خداست

و شیخ طوسى این روایت را از محمّد بن  
یحیى، از محمّد بن حسن بن شمون، از محمّد بن 

 ٢آورده است.« تهذیب»عیسى در 
اى دارد كه مرحوم صدوق در یت تتمّهاین روا 

 خود آورده:« من لا یحضره الفقیه»
گفتم: اگر هر یكى از متخاصمین، فردى را » 

با شرائط شما انتخاب كردند، و آن دو نفر در قضاوت 
 «اختلاف كردند، آن وقت چه باید كرد؟.

فرمود: حكم آنست كه عادلتر، فقیه تر،  

را صادر كند. و به حكم  راستگوتر، و با تقواترین آن دو

                              
قضاء و »کتاب  6٧، ص 1و چاپ سنگى ج  ٤1٧، ص 5ج « فروع کافى» 1

 أحکام.
 .٢1٨ص  6تهذيب، ج  ٢
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 دیگرى نباید التفات نمود.

گفتم: اگر هر دو عادل و مورد قبول اصحاب  
بوده و هیچكدام بر دیگرى برترى نداشته باشند، در 

 صورت حكم چیست؟آن

آن  فرمود: اگر روایت یكى از آن دو كه مطابق 

حكم نموده، با اجماع اصحاب تو )شیعه( مطابقت دارد 

عمل نمود، و روایت نادر را كه بین اصحاب باید به آن 

تو )شیعه( مشهور نیست، رها كرد، كه در امر اجماعى 

تردید وجود ندارد. و بدان كه امور بر سه گونه است: 

امرى كه صحّت و درستى آن روشن و واضح است و 

باید اطاعت شود. و امرى كه ضلالت و گمراهى آن 

. و امرى كه روشن است، كه باید از آن اجتناب كرد

صحّت و سقم آن واضح نیست، كه حكم آن به خداوند 

 آراء خود آن را تفسیر مربوط میشود. )مردم نباید به
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 (.نمایند

و سلّم فرمودند: امور  پیغمبر صلّّ الله علیه و آله 

بر سه گونه است: حلال روشن، حرام واضح، و 

شبهات بین این دو. و هر كس شبهات را ترك گوید، از 

محرّمات نجات یابد، و هر كه مرتكب شبهات شود به 

محرّمات دچار گردد، و بى آنكه خود بفهمد به هلاكت 

 افتد.

گفتم: اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد، و  
 از شما روایت كرده باشند، چه باید كرد؟ ثقات

موافق  فرمود: آن حكمى كه با كتاب و سنتّ 

است، و با عامّه )اهل تسننّ( مخالف است، باید اخذ 

 شود.

گفتم: فدایت شوم، اگر یكى از دو خبر موافق  
نظر عامّه، و دیگرى مخالف با نظر آنان باشد تكلیف 

 چیست؟

عامّه است عمل  فرمود: به آن حكمى كه مخالف 

 شود كه رشد در آن است.

گفتم: فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو  
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 دسته از عامّه باشد چه؟

كه حاكمان و قاضیان  فرمود: نظر شود به خبرى 

ایشان بیشتر به آن توجّه دارند، آن ترك، و خبر دیگر اخذ 

 شود.

گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق  
 هند چه باید كرد؟نظر د

نموده، تا امام  فرمود: در این موقع باید توقّف 

خود را زیارت نمائى، كه تأمّل در شبهات بهتر از افتادن 

 1«.در مهلكه است

پس از نقل قسمتى از این حدیث « مستند»در  
گوید: تضعیف این حدیث از نظر سند با جبران مفاد 

ه مشهور آن ـ چنانچه گذشت، تا جائى كه به مقبول
شده است ـ صحیح نیست. زیرا در سند حدیث 
كسى كه نسبت به او تردید شود، جز داود بن 
حصین، كس دیگرى وجود ندارد. و نجاشى او را 

 قابل اعتماد ذكر كرده است. تازه اگر سخن
  

                              
قضاء و »کتاب  11تا  ٩، ص ٣جلد  چاپ کتابفروشى صدوق،« الفقيه» 1

 احکام.
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شیخ و ابن عقده صحیح باشد كه درباره او توقّف 
ضعیف. آید، نه اند، این روایت موثّق بشمار مىكرده

و توثیق عمر بن حنظله هم نقل شده است. علاوه بر 
این، در سند قبل از این دو صفوان بن یحیى آمده، و 
نقل شده كه اهل حدیث بر تصحیح خبرى كه 

 1سندش تا وى صحیح باشد اجماع دارند.
نگارنده گوید: این بود سند روایت. امّا از  

رد جهت دلالت متن، با همه اشكالاتى كه بر آن وا
شیخ و غیره « رسائلِ»است، و در كتب اصول، مصل 

ذكر شده اجمالًا دلالت بر ثبوت ولایت براى فقهاى 
شیعه در مقامات سه گانه یعنى فتوى، قضاوت و 

  حكومت دارد. و این نظیر آیه
ً
با
ُ
است، كه با همه  ٢جُن

كثرت اشكالات وارده بر آن بر حجّیت خبر واحد 
نصارى )قده( قائل دلالت میكند، چنانچه شیخ ا

 است.

 ـكلینى با سند خود از حسین بن محمّد، از معلّّ  ٢ 

                              
 قضاء و شهادات.»کتاب  516، ص ٢ج « المستند» 1
ما فَعَلْتُمْ  إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى» ٢

 حجرات( ٤٩از سوره  6)آيه « نادِمِينَ.
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بن محمّد، از حسن بن علّ از ابى خدیجه نقل میكند كه 

بپرهیزید از اینكه »حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 

ول . براى محاكمه نزد اهل جور و ظلم ببرید یكدیگر را

حكام ما را بداند و ا( شیعى باشد)مردى كه از شما بوده 

و بتواند میان شما قضاوت نماید، بیابید، و نزاع را پیش 

 1«.او ببرید، كه من او را قاضى بر شما قرار دادم

به « تهذیب»و شیخ طوسى این حدیث را در  
قضاوت »جاى همین سند و متن ذكر كرده. ولى به

 ٢آورده است.« قضایاى ما»، «ما
و صدوق آن را از أحمد بن عائذ، از أبى  

خدیجه سالم بن مكرم جمّال نقل نموده كه حضرت 
صادق علیه السّلام به عین این متن را فرمودند، ولى 

 ،«قضاوت ما»به جاى لفظ 
  

                              
 قضاء.»کتاب  ٤1٢، ص ٧ج « فروع کافى» 1
 قضاء.»کتاب  ٢1٩، ص 6ج « تهذيب» ٢
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 1آورده.« قضایاى ما»

از محمّد « الشّیعهوسائل»و محمّد بن حرّ عاملّ در  

محمّد بن علّ بن  بن حسن )شیخ طوسى( با سند خود از

محبوب، از احمد بن محمّد، از حسین بن سعید، از ابى 

جهم، از ابى خدیجه نقل میكند، كه میگوید: امام صادق 

سوى اصحاب ما )شیعیان( فرستاد علیه السّلام مرا به

 به ایشان بگو: اگر خصومتى بین شما پدید»و فرمود: 

به یكى از  آمد و یا اختلافى در میان شما پیدا شد، مبادا

بلكه مردى را از . این قضات جور و ظلم مراجعه كنید

كه حلال و حرام ما را میشناسد، ( شیعه)میان خود 

كه من او . حَكَم قرار دهید، و قضاوت را نزد او ببرید

و مبادا كه همدیگر را براى . را بر شما قاضى قرار دادم

 ٢«.محاكمه به نزد سلطان ظالم ببرید

ى خود ذكر « قضا»یت را در كَنْى این روا 
آورده « مستند»، و قسمتى از آن را نراقى در ٣كرده

                              
 قضاء.»کتاب  ٢و  1ص  ٣ج « الفقيه» 1
از چاپ  ٣٨5از أبواب صفات قاضى، ص  11باب  ٣ج « وسائل الشيعه» ٢

 بهادرى.
 1٣و  1٢کنى ص « قضاء» ٣
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 1است.
این دو « مستند»ناگفته نماند كه صاحب  

روایت را صحیح دانسته، و سپس گوید: توصیف 
این دو روایت به عدم صحّت ـ با اینكه این سخن در 
نزد ما ضررى به حدیث نمیرساند، با توجه به اینكه 

اند، و با اجماع محقّق ل معتبره ذكر شدهدر اصو
مستفیض جبران میشوند، و نیز با توجّه به اینكه در 

گفته: این دو حدیث و مقبوله بین اصحاب « مسالك»
مشهور است، و علماء در عمل به مضمون آن متّفقند 
ـ صحیح نیست، زیرا روایت اوّل را شیخ صدوق در 

 خود از أحمد بن عائذ،« الفقیه»كتاب 
  

                              
آمده، « ترادى»، «تدارى»جاى لفظ . ولى در آنجا به516ص  ٢ج « مستند» 1

 کنى. «قضاء»همچنين در 
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از ابى خدیجه نقل نموده است. و سند شیخ 
صدوق تا احمد بن عائذ صحیح میباشد، چنانچه در 

بدان تصریح نموده، و احمد بن عائذ خود « روضه»
 موثّق و شیعى است.

و امّا ابو خدیجه كه نامش سالم بن مكرم  
است، اگرچه شیخ او را در جائى ضعیف شمرده، 

 نموده است.لكن در جائى دیگر او را توثیق 
همچنین نجاشى او را توثیق كرده است، و  

حسن بن علىّ بن الحسن گفته: وى مردى شایسته 
 است.

در باب خمس روایت « مختلف»و در كتاب  
او را صحیح شمرده، و محقّق استرآبادى در كتاب 

 1خود او را موثّق شمرده است.« رجال»
كه: ابو خدیجه بنام و امّا تحقیق مطلب آنست 

لم بن مكرم در كوفه بوده و شتردارى میكرده و سا
آورند. او شخص گاهى از او به ابى سلمه كنیه مى

موثّقى است؛ و از امام ششم و هفتم روایت نقل 
نموده است. و از او كتابى باقى مانده كه بزرگان از او 

                              
 .516، ص ٢ج « مستند» 1
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 نقل میكنند.
خود « رجال»شیخ محمّد تقى تسترى در  

گوید: شیخ طوسى در « خلاصه»گوید: علّامه در 
بعضى از كتابهایش او را ضعیف شمرده، و در جائى 
دیگر او را توثیق نموده است. ولى من در مواردى كه 

 روایت او با دیگرى تعارض كند توقّف میكنم.
سپس تسترى گوید: من دلیلى بر اضطراب  

یابم، پس از آنكه نجاشى و كشّى ره وى نمىآنان دربا
 اند.او را موثّق دانسته

علاوه بر این، تضعیف شیخ مبنى بر اشتباهى  
است كه مرتكب شده، و گمان كرده كه أبى خدیجه، 
سالم بن ابى سلمه است، و قبلًا گفته شد كه غضائرى 

اند، به جهت تشابه و نجاشى او را ضعیف شمرده
فتار بزرگان حدیث در مورد ابى اسمى. بنابراین گ

خدیجه روشن است. و از جمله دلائلى كه دلالت 
 دارد أبى سلمه خودِ بى خدیجه
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كه: روایت خریدن دو است، نه پدرش، اینست
عبد كه از طرف مولاى خویش اجازه خرید همدیگر 

از أبى خدیجه نقل كرده و « تهذیب»را دارند، را در 
 1از ابى سلمه.« كافى»در 

ماند، و بنابراین توقّف علّامه وجهى باقى نمى 
چون توقّف وى مبتنى بر تضعیف شیخ است، و 
روشن است كه تضعیف شیخ صحیح نبوده، زیرا ابى 

 خدیجه را با شخص دیگرى اشتباه گرفته است.

با اسناد خود از « معانى الاخبار»ـ صدوق در  ٣ 

یزید  علّّ بن ابراهیم بن هاشم، از پدرش، از حسین بن

نوفلّ، از علّّ بن داود یعقوبى، از عیسى بن عبد الله بن 

محمّد بن عمر بن علّّ بن ابى طالب، از پدرش، از 

جدّش، از علّّ بن ابى طالب علیه السّلام روایت میكند 

كه آن حضرت فرمود: پیغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

خدایا خلفاى مرا رحمت كن، خداى خلفاى »فرمودند: 

 .مرا رحمت كن، خدایا خلفاى مرا رحمت كن

 پرسیدند: یا رسول الله خلفاى شما كیانند؟ 

                              
 .٢٩٧، ص ٤ج « قاموس الرجال» 1
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و حدیث و . آیندفرمود: كسانى كه بعد از من مى 

 1«.سنتّ مرا روایت میكنند

شیخ حرّ عاملى گوید: صدوق این حدیث را  
 ٢نیز آورده است.« عیون الاخبار»در 

ش مصنّف گوید: علىّ بن ابراهیم و پدر 
ابراهیم بن هاشم از بزرگان حدیث و مورد اعتماد 

طوریكه ارزش و اند. بههمه علماء و فقهاء بوده
منزلت آنها بر كسى پوشیده نیست. و حسین بن یزید 

خود او « رجال»نوفلى هم از بزرگان بوده. و شیخ در 
را از اصحاب حضرت رضا علیه السّلام شمرده، و در 

 و د كردههم از او یا« فهرست»كتاب 
  

                              
 .٣٧5و  ٣٧٤ه. ص  1٣٧٩چاپ چاپخانه حيدرى، سال « معانى الاخبار» 1
 از چاپ بهادرى. ٣٨5، ص 11، باب ٣ج « وسائل الشيعه» ٢
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میگوید: براى او كتابى در دست است. و نجاشى 
او را شخص شاعر و ادیبى معرّفى نموده، و گوید: 
در رى ساكن بوده و در همانجا وفات كرده، و كتابى 

 1از او باقى مانده است.« تقیه»در 
و علىّ بن داود یعقوبى نزد فقهاى شیعه  

 ٢شخصیت معروفى است.
الله بن محمّد بن عمر همچنین عیسى بن عبد  

خود « رجال»بن امیر المؤمنین علیه السّلام را شیخ در 
از اصحاب امام صادق علیه السّلام شمرده و در 

هم از او نام برده است. و نجاشى در « فهرست»
خود از او یاد نموده و كتابى را به او نسبت « رجال»

 ٣داده كه جماعتى آن را روایت میكنند.

 خبرو امّا دلالت  

چون به فقهائى كه حدیث پیغمبر را روایت  
میكنند، نسبت خلافت داده شده، میتوان از آن 
استدلال كرد كه آنها به ولایت و قضاوت و افتاء 

                              
 .٣٤٣ص  ٣ج « قاموس الرجال» 1
 .٤٨6، ص ٣ج « قاموس الرجال» ٢
 .٢٧5، ص ٧ج « قاموس الرجال» ٣
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اند. زیرا ظاهر خلافت، جانشینى منصوب شده
است. یعنى قیام فقیه در مقام نبىّ، كه شامل همه مزایا 

زهائى كه و خصائص و مناصب نبىّ میشود، مگر چی
 با دلیل خارج شده باشد، مانند خصائص امامت.

 ولایت فقیه در نهج البلاغه
ـ در نهج البلاغه از كلام حضرت به كمیل  ٤ 

 بن زیاد نخعى:

كمیل گوید: امیر المؤمنین علیه السّلام دستم را  

گرفت و مرا به بیابان برد. سپس نفسى عمیق برآورد و 

 رفهائى هستند كه بهتریناى كمیل! این دلها ظ»فرمود: 

 ترین آنها است؛ پس آنچه گویم حفظ نما.آنها پر ظرفیت

اند: عالم ربّانى، متعلّم در راه مردم بر سه دسته 

 نجات، و دسته سوّم
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اند، و با صداى هر هائى كه در فضا پراكندهپشّه
اى از جاى خود بجنبند، و به دنبال آن بانگ زننده

بادى حركت میكنند، زیرا از نور  روند، و در مسیر هر
 اند.اى استوار پناه نبردهعلم روشنى نگرفته و به پایه

اى كمیل! علم بهتر از مال است. علم تو را  
نگه داشته و تو باید مال را نگهدار باشى. مال با انفاق 
كم شود، و علم با انفاق نموّ كند. و آنچه كه در اثر 

آن نیز از دست  مال بدست آمده با از دست دادن
 خواهد رفت.

اى كمیل! علم، مرامى است پسندیده كه مردم  
كنند، بوسیله آن انسان در زندگى از آن اطاعت مى

كسب اطاعت كرده، و پس از مرگ نام نیكى بدست 
 آورد. علم حاكم و مال محكوم علیه است.مى

اى كمیل! ثروتمندان در زندگى خود در  

اند. و علماء تا جهان باقى است، بقاء دارند. هلاكت

پیكرشان در زیر خاك پنهان ول آثارشان در دلها موجود 

 .است

سپس آهى كشید )اشاره به سینه خود نمود( و  

بى حدّ انباشته شده، اى كاش  ادامه داد: در اینجا علم
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شایستگى تحمّل و آموزش آن را توانستم كسى را كه مى

 داشته باشد بیابم.

یابم كه یا مورد اعتماد نبوده بلى كسانى را مى 
اند، و به و دین را وسیله راحتى در دنیا قرار داده

فروشند، و با هاى الهى بر بندگان خدا فخر مىنعمت
 هاى الهى بر اولیاى او بزرگى میكنند.حجّت
اند، ولى خود یا اینكه مطیع حاملان حقّ 

اى در آنها شكّ بصیرتى ندارند، و با كمترین شبهه
ایجاد میشود، كه نه این و نه آن قابلیت تحمّل علوم 

 را ندارند.
یا در لذائذ فرو رفته و به راحتى لجام خود را  

اند، و یا سرگرم جمع و به دست شهوت سپرده
ستند، و این دو دسته در اندوختن ثروت ناچیز دنیا ه

 نمایند.هیچ امرى رعایت این را نمى
ترین چیزها به اینان، چهار پایان شبیه 
 چنین است كه علماند. و اینچرنده
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 مى میرد به مردن حاملان علم.
ولى زمین از كسى كه با حجّت براى خدا قیام  

كند خالى نخواهد ماند، كه یا ظاهر و مشهور است، 
گمنام. تا حُجَجَ الهى باطل نگشته و  یا خائف و

اند اینان، هاى خداوند از بین نروند. و چقدر كمبینه
 و كجایند آنها؟

اینان بخدا قسم از نظر تعداد در اقلیت، و از  
اند. خداوند بوسیله آنها نظر مقام در بزرگترین درجه

حجّتها و بینات خود را حفظ میكند، تا آنها را به 
مانند خود بودیعه نهند. و در دل  افرادى نظیر و

همانند خود كشت نمایند. علم و دانش حقیقى از 
روى بصیرت بر آنها هجوم آورده است، و به آرامش 

اند، و آنچه را كه ناز پروردگان یقین دست یافته
دشوار میدانند ایشان سهل و آسان میشمرند، و به 

اند، آنچه جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفته
دنهایشان در این دنیا، ولى ارواحشان در ملكوت ب

 اعلى سیر میكند.

در زمین، و دعوت  و اینانند خلفاء خداوند 

آه، آه، كه چقدر مشتاق دیدارشان . كنندگان به دین او
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دیگر صحبتى نیست، : سپس حضرت فرمود. هستم

 1«.اگر میخواهى برو

این حدیث شریف را شیخ صدوق در  
از أبى الحسن محمّد بن على با سند خود « خصال»

بن شاه نقل میكند كه او گوید: براى ما روایت كرد 
أبو إسحاق خواصّ، از محمّد بن یونس كریمى، از 
سفیان وكیع، از پسرش، از سفیان ثورى، از منصور، 
از مجاهد، از كمیل بن زیاد. با این تفاوت كه بجاى 

اى كمیل علم مرامى است پسندیده كه مردم »جمله 
اى كمیل محبّت عالِم »جمله « ز آن اطاعت میكنندا

روشى است كه انسان از آن پیروى میكند. كه در دنیا 
بواسطه آن كسب طاعت نموده و پس از مرگ نام 

آورد، پس سود مال با از بین رفتن نیكى به دست مى
تا با »را آورده است. و بجاى جمله « آن از بین میرود

 قرّب او فخرهاى الهى بر بندگان محجّت
  

                              
 .1٧٤تا  1٧1باب حِکم، چاپ عبده مصر، ص « نهج البلاغه» 1
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تا اینكه بجاى ولّ حقّ ضعفاء )و »جمله « بفروشند

را ذكر « سست ایمان ها( را دوست و همراز خود گیرند

 كرده است.

سپس صدوق گوید: این حدیث را از طُرق  
إكمال الدّین و »ام، و در كتاب مخلتفه نقل نموده

این خبر « إتمام النعمه فى اثبات الغیبة و كشف الحیرة
 1ام.آوردهرا 

و نیز شیخ حسن بن علّّ بن حسین بن شعبه  

از آن حضرت نقل كرده است « تحف العقول»حرّانى در 

هستند، كه  این قلوب ظرفهائى مختلف»كه فرمود: 

...« ترین آنهاست. تا آخر حكمت بهترین آنها پر ظرفیت

و »به عین آنچه صدوق نقل كرده؛ ول لفظ 

تا اینكه » بعد از جملهرا « بازگوكنندگان كتاب او

اضافه نموده و در آخر « هاى الهى باطل نگرددحجّت

 پروردگارند در میان افراد امین اى كمیل اینان»گوید: 

خلق، و جانشینان او در زمین، و چراغهاى نورانى او در 

بلاد، و دعوت كنندگان بسوى او. آه، كه چقدر مشتاق 

                              
 .٨٨و  ٨٧چاپ سنگى، ص « خصال» 1
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 خداوند طلب دیدارشان هستم. و براى خود و تو از

 1«.نمایممغفرت مى

شیخ أبو إسحاق إبراهیم محمّد ثقفى كوفى،  
با سلسله سند « الغارات»نیز این روایت را در كتاب 

خود، از محمّد، از حسن، از إبراهیم، از أبى زكریا، از 
آمده، « خصال»از كمیل بن زیاد، همانطور كه در  ٢ثقّه

 ٣آورده است.
خود در مجلس « مالىأ»و شیخ مفید آنرا در  

 ٤بیست و نهم ذكر كرده.
مرحوم علّامه محمّد باقر مجلسى نیز  5و جدّ ما 

                              
 .1٧1تا  16٩چاپ کتابفروشى صدوق، ص « تحف العقول» 1
ممکن است مراد از ثقه، در کلام أبو إسحاق کوفى، فضيل بن خديج باشد.  ٢

مراد عبد الرّحمن چون او از کميل بن زياد بسيار روايت نقل ميکند و با اينکه 
بن جندب است، به قرينه ساير رواياتى که از اين متن شده است. )محدّث 

 ار موى(
 .15٤إلى  1٤٧، ص 1ج « الغارات» ٣
 .1٤6مفيد ص « أمالى» ٤
والده پدر ما، عالم نحرير مرحوم سيّد محمّد صادق حسينى طهرانى اعلى  5

حمّد طهرانى شريف عسکرى الله مقامه، همشيره علّامه خبير، مرحوم ميرزا م
 بوده است.« مستدرک البحار»اعلى الله مقامه الشريف، صاحب کتاب نفيس 

بنابراين مرحوم ميرزا محمد طهرانى دائى پدر ما محسوب ميشود. و والده 
هاى عالم بزرگوار، مرحوم ميرزا محمّد که جدّه بزرگ ما ميباشد از نواده

آبادى داماد علّامه مجلسى بوده،  مرحوم ميرزا محمّد صالح حسينى خاتون
که دختر او فاطمه بيگم را تحت حباله نکاح خود داشت، و لذا علّامه مجلسى 

 جدّ اعلاى ما از طرف مادرى ميباشد.
محقّق مدقّق عالم فاضل حاج ميرزا ابوالحسن شريف عسکرى پسر دائى پدر 
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در باب اصناف مردم در « بحار الانوار»در جلد اوّل 
علم و ارزش محبّت علماء، این روایت را از 

« نهج البلاغه»و « الغارات»، «تحف العقول»، «خصال»
مند نقل نموده، و بر آن شرحى مبسوط و سود

نگاشته، و در پایان گفته: ما شرح مختصرى بر این 
ایم كه اندكى از بسیار است. زیرا فائده آن روایت زده

براى طالبین بسیار میباشد، و سزاوار است كه هر روز 
با دیده یقین در آن بنگرند. و مقدارى از فوائد آن را 

 1ان شاء الله توضیح خواهیم داد.« امامت»در كتاب 
جلسى این حدیث را در جلد هفتم مرحوم م 

به چند « نیاز شدید به حجّت»در باب « بحار الانوار»

                              
انى کراراً در ما، مرحوم ميرزا محمد نقل کردند، که مرحوم ميرزا محمّد طهر

مدّت حيات خود ميفرمودند که: ما از اولاد مرحوم مجلسى هستيم. و ايشان 
اى براى زيارت مرقد ميفرمودند: يکى از اجداد ما هنگاميکه در معيّت قافله

مطهّر حضرت رضا عليه السّلام در حرکت بود، قافله آنها مورد هجوم 
را غارت کردند، منجمله قرآنى  ها واقع شد، و آنها تمام اثاثيّه قافلهترکمن

نمود. و از او بود که مرحوم مجلسى براى قرائتِ روزانه از آن استفاده مى
نقل ميکرد: بر اثر بردن اين قرآن غم و اندوه بسيارى بر من عارض گشت، 
چون اين قرآن را خداوند از مرحوم مجلسى به يادگار در خانواده ما قرار 

أبو الحسن شريف عسگرى( نقل ميکردند: در داده بود. و ايشان )ميرزا 
هاى آمنه بيگم دختر مجلسى اوّل هستند، بروجرد سادات طباطبائى از نواده

و من هر وقت خدمت آيه الله بروجردى رضوان الله عليه ميرسيدم 
هاى ما ميفرمودند: ما از طرف مادر با هم نسبت داريم، و شما از پسر دائى

 هستيد.
 .61تا  5٩، ص 1چاپ کمپانى، ج  «بحار الانوار» 1
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سند از صدوق نقل میكند و سپس گوید: این خبر 
گذشت. « فضل علم»شریف با شرح آن در باب 

« محاسن»سپس بوجود این خبر در كتب دیگرى مثل 
اشاره میكند و بعضى از فقرات آن را بیان « سرائر»و 

 1ید.نمامى
نگارنده: امّا در مورد سند حدیث، از بحث  

پیرامون آن بى نیازیم. خصوصاً با كثرت طرق آن به 
حدّى كه میتوان آن را مستفیض نامید. مضافاً به اینكه 
محتواى آن با آن معانى بدیع و حقائق عالى و دقائق 
لطیف بر قلب كسى جز معدن ولایت و شاخه امامت 

 تواند كرد.صلوات الله علیه خطور ن

 اما راجع به دلالت آن 

كه مجلسى قُدِّس سِرُّه گوید: چون تا وقتى 
نوع انسان در زمین باقى است، رشته علم و عرفان 
گسستنى نیست، بلكه در هر زمانى وجود امامى براى 
حفظ دین لازم است حضرت كلام خود را با این 

 جمله استدراك نموده و استثناء میزند:

اینطور مذكور « نهج البلاغه»، و در «اللّهم بلَّ » 

                              
 11و  1٠، ص ٧چاپ کمپانى، ج « بحار الانوار» 1
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آرى زمین از كسى كه با حجّت الهى به پا دارنده : »است

احكام او است خال نخواهد ماند، كه یا ظاهر و 

 «.شناخته شده است و یا خائف و گمنام

به پا : »به این نحو آمده« تحف العقول»و در  
خاسته با حجّت الهى، كه یا ظاهر و مكشوف است، 

هاى الهى باطل نگردند و تا حجّت. خائف و تنهایا 
 «.راویان كتابش از بین نروند

امام ظاهر و مشهور، مانند امیر المؤمنین علیه  
السّلام، و خائف و پنهان مانند حضرت ولىّ عصر 
عجَّل الله فَرَجه در زمان ما و مانند بقیه ائمّه علیهم 

. و السّلام كه در پرده تقیه و خوف پنهان بودند
محتمل است كه باقى ائمّه جزو قسم ظاهر و 

 مكشوف محسوب
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 گردند.
و بر این احتمال، مقصود از حافظین و كسانى  

كه علم را به ودیعه نزد دیگران قرار میدهند، ائمّه 
 علیهم السّلام هستند.

و بر احتمال اوّل، ممكن است مقصود از این  
فظ دین جمله، شیعیانى باشند كه در زمان غیبت حا

 1الهى هستند.
نگارنده: لزوم بقاء علم و عرفان در نوع انسان  

و ضرورت وجود امام حافظ دین، در همه ازمنه و 
اعصار قابل تردید نیست. سخن در این است كه آیا 
سیاق خبر فقط براى دلالت بر لزوم وجود شخص 
امام علیه السّلام است در هر عصر و زمان، یا دلالت 

انى نیز دارد كه از اى از علماء ربّبر لزوم وجود طائفه
جمله آنها یا فوق و برتر از همه آنها در هر زمان امام 

 میباشد؟
در این خبر لفظ امام و شبیه آن وجود ندارد،  

زمین از كسانى كه بپادارنده »بلكه آنچه هست جمله 
حجج الهى هستند خالى نخواهد ماند، كه یا ظاهر و 
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 میباشند.« مشهور، یا خائف و گمنامند
نها عناوینى كلّى هستند كه در هر زمان بر و ای 

هاى جمعى از علماء ربّانى و نگهبانان بینات و حجّت
الهى، كه علوم و اسرار را به افرادى لائق نظیر خود 

سپرند، و معارف را در دل اشباه خود قرار مى
 میدهند، منطبق میشود.

و معلوم است كه امام بالاترین مصداق این  
 اینكه فقط او مصداق است.عناوین است، نه 

كه: این كلام حكیمانه مؤید این سخن اینست 
در صدد تقسیم مردم است با همه طبقات و اصناف، 
به سه طائفه. عالم ربّانى، متعلّم در راه نجات، و افراد 
جاهل، و آنچه بعد از این تقسم آمده تفسیر آنهاست. 
و امام خود نیز در این تقسیم داخل است. پس او 

 ود از علماء ربّانى بشمار میرود.خ
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و این خود دلیلى است بر اینكه به پا دارنده  
حجج الهى، مشهور یا پنهان، خارج از این تقسیم 

 نیست.
و احتمال اینكه عالم ربّانى فقط انحصار در  

ائمّه علیهم السّلام داشته باشد، علاوه بر اینكه دلیلى 
بر آن نیست، مخالف معنى كلمه ربّانى است، چنانكه 
مجلسى از بزرگان لغت و ادب چنین نقل میكند: 
ربّانى منسوب به ربّ است، با زیادى الف و نون بر 

 1خلاف قیاس، مثل رقبانى.
جوهرى گوید: ربّانى به انسان الهى و عارف  

بالله گفته میشود. و فیروز آبادى نیز چنین گفته است. 
آمده: ربّانى كسى است كه سخت به « كشّاف»و در 

خداوند و اطاعت او تمسّك داشته باشد. و در 
وارد است: ربّانى كسى است كه با علم « مجمع البیان»

اره امور مردم را و تدبیر خود، تربیت و اصلاح و اد
 به عهده میگیرد.

و پیداست كه در هر عصرى و نسلى فقهاى  
عادلى هستند كه در تأیید دین مبین، و ترویج مسلك 

                              
 6٠، ص 1چاپ کمپانى ج « بحار الانوار» 1
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حقّ و حقیقت میكوشند، و بر شكوه و عظمت آن 
افزایند، و دست تحریف و بدعت گمراهان یا مى

زیاده طلبان را كوتاه میسازند. و عالم ربّانى با این 
ژرف خود بر این دسته از مردان بزرگ تطبیق  معناى

میكند. زیرا دلشان به اسرار الهى پیوسته، و در زمره 
اند. و مردم را به سوى پروردگار مردان حقّ گشته

خوانده، و سر رشته تربیتى آنها را با تدبیر امور و 
 اصلاح فرد و اجتماع به دست دارند.

علاوه بر این، در خبر تصریح شده كه:  
داوند حجج و بینات خود را به دست اینگونه خ

رجال ربّانى حفظ میكند، تا آنها را به افرادى نظیر و 
مانند خود منتقل نمایند. و معلوم است كه امام نظیر 

 و شبیه ندارد تا این كار را انجام دهد.
پس مراد از نظیر و شبیه جماعتى از علماء  

 عاملین هستند كه در سیطره علماء
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ى و تحت تربیت و رهبرى آنها قرار گرفته، و ربّان
اند، تا در مهد علم و عمل آنان تعلّم و تربیت یافته

نردبان علم و معرفت را طىّ نموده و به آخرین درجه 
اند و به مقام یقین و تسلیم از معارف الهى قدم گذارده

اند. و از جمله ودیعه گزاران و علماء واصل گشته
سند تعلیم و تربیت نشسته، و ربّانى شده، كه بر م

سوى زمان هدایت را به دست گرفته و مردم را به
مصالح خود پیش میرانند، و حجج الهى را نگهبانى 

نمایند. و این رشته همچنان نسل به نسل بماند، و مى
دست به دست بگردد و تا آخر عمر انسانها هرگز 

 گسسته نشود.
ت كه اس« تحف العقول»و مؤید آن نیز روایت  

تا حجج الهى باطل و ضایع نشود، و : »میفرماید
و راویان كتاب خدا «. راویان كتاب خدا از بین نروند

اند و به علمائى هستند كه به سیر در علم قرآن موفّق
اند كه در هر زمانى تربیت علماء ربّانى تربیت یافته

 .وجود دارند
در این روایت تصریح بر ولایت علماء و  

كه امام علیه السّلام ولایت را منحصراً در فقهاء است 
اینانند امینان پروردگار در : »آنان ذكر فرموده و گوید
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میان خلق، و خلفاء وى در زمین، و چراغهاى او در 
 «.بلاد، و دعوت كنندگان به دین او

و عنوان خلفاء و چراغهاى روشن كننده، و  
اش خلافت و ولایت الهى دعوت كنندگان، لازمه

در همه شئون حقیقى و سیاسى، از فتوى و  است
 قضاوت و حكومت با تمام مراحل آن.

و به جان خودم سوگند كه این روایت پر  
اى كه دارد كه مرحوم مجلسى ارزش با مضامین عالیه

درباره آن گوید: این روایت بسیار سودمند میباشد و 
سزاوار است كه هر روز با دیده یقین به آن بنگرند، 

ترین و بهترین روایات در مورد ه مستدلاز جمل
 ولایتِ فقیهِ عادلِ جامع الشرائط میباشد.

و در شگفتم چگونه علماء اعلام، در باب  
اند. و شیخ قضاوت و حكومت آنرا ذكر نكرده

به آن « مستند»و نراقى در « مكاسب»انصارى در 
 انداستناد نكرده
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اند، با ردهو آن را در زمره ادلّه ولایت فقیه یاد نك
ترین و اینكه از نظر سند و متن از جمله صریح

 ترین آنهاست.ترین و قوىروشن
اگر گفته شود: شاید به علّت بعضى  

علم »خصوصیاتى است كه در آن ذكر شده مانند: 
توأم با بصیرت و روشنگرى خود، در آنها قرار داده 

اند، و عمر خود را شده و با روح یقین معجون گشته
پایان میرسانند با بدنهائى كه در زمین است، ولى به 

كه « ارواح آنها در حریم قدس الهى در طیران است
اند، این خصوصیات را بر عدّه معدودى حمل نموده

اى از اهل اند: حقیقت این معانى ویژه عدّهو گفته
یقین است كه كارشان از درس و تعلّم گذشته، و به 

 اند.ائل گشتهمرحله ما فوق درس و تربیت ن
در جواب باید گفته شود كه: این مطلب  

صحیح نیست، زیرا پس از آنكه امیرمؤمنان علیه 
السّلام خلافت خدا و دعوت به دین را منحصر به 

اى نیست كه داعى به دین خدا و ایشان نموده، چاره
خلیفه الهى، باید ربّانى و فقیه و متّصف به این صفات 

این منصب خطیر خلافت و  تواندباشد و گرنه نمى
دعوت را به دوش بكشد، بلكه غاصب این منصب و 
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مطرود از زمره بندگان صالح و اولیاء مقرّبین خواهد 
 بود.

پس فقیه منصوب از طرف امام و صاحب  
ولایت كلّیه الهیه كه به پا دارنده امور و حاكم بر 
نفوس و اعراض و اموال و مربّى بشر به نیابت از امام 

السّلام میباشد باید واجد این شرائط و صفات  علیه
باشد. چنانكه اخبار بسیار و مستفیض بلكه متواتر 
تصریح دارد كه باید علم و عمل در فقیه و ولىّ امر با 
یكدیگر مقرون باشد، و از سپردن منصب قضاوت و 
حكومت به غیر عالم ربّانى، كه از اطاعت هوى به 

شد، مؤكّداً نهى با دور بوده و مطیع امر مولى
 نماید.مى

ـ شیخ موثّق أبو محمّد حسن بن علىّ بن  5 
در « تحف العقول»حسین بن شعبه حرّانى در كتاب 

باب روایات امام بزرگوار حضرت سید الشّهداء علیه 
 السّلام در ضمن خطبه
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معروف و نهى از منكر از آن حضرت چنین امر به
 نقل میكند:

ى به اولیاء خود، و اى مردم از مواعظ اله» 
بدگوئى نسبت به احبار )علماء یهود( عبرت بگیرید 

... 
و مصیبت بر شما از همه افراد مردم بزرگتر و  
تر است زیرا در حفظ منزلت و موقعیت سخت

علماى خود كوتاهى نموده و مغلوب ـ هواى نفس 
و روحیه استكبارى خود ـ گردیدید؛ اگر چنین باشد 

مجارى امور و : كه بر این معنى آگاهى داشتید كه
حلال و احكام به دست علماء بالله است كه امینان بر 

: گوید« تحف العقول»سپس در «. حرام خدا هستند
این روایت از امیر المؤمنین علیه السّلام هم نقل شده 

 1.است
در توضیح این حدیث شریف باید گفت:  

گوید: تمامى علوم به دو « منیة المرید»شهید ثانى در 
 نماید: علم معاملات، علم معارف.علم بازگشت مى

حرام و حلال و احكام  علم معاملات، علم به 

                              
 .٢٣٨و  ٢٣٧، ص 1٣٧6چاپ چاپخانه حيدرى، سال « تحف العقول» 1
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نظیر آنهاست. و شناخت اخلاق نیك و بد و كیفیت 
 علاج اخلاق ناپسند و دورى گزیدن از آنست.

و علم معرفت، مانند علم به خداى تبارك و  
 تعالى و اسماء و صفات او است.

و علوم دیگر غیر از این علوم یا ابزار این علوم  
ت، چنانكه بر است، یا براى عملى از اعمال انسان اس

افراد متتبّع و آگاه روشن است. و علم معاملات جز 
براى عمل نیست، بلكه اگر حاجت عملى به آن نبود 

 سودى و ارزشى نخواهد داشت.
در اینجا باید گفت: كسى كه علوم شرعى و  

امثال آن را به خوبى فرا گرفته و در آنها ورزیده شده، 
ظبت اعضاى چون به علم خود مغرور گردد و در موا

خود و حفظ آنها و از معاصى اهمال ورزد، و از ترقّى 
و تكامل در اطاعت خدا باز ماند و در انجام امور 
شرعى و وظائف مستحبّه و سنن كوتاهى نماید، و 
خیال كند كه علم مقصود بالذّات و هدف اصلى 
است، نسبت به خود و دینش فریب خورده و عاقبت 

 .كار بر او مشتبه خواهد شد
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سپس چنین فردى را به شخص بیمارى تشبیه  
 1نموده و شرح سودمندى بر آن نگاشته است.

نگارنده: از مطالب گذشته چنین استفاده  
 میشود، كه علماء بر سه گروه تقسیم میشوند:

اوّل ـ عالم به خداوند، كه به لقاء الهى مشرّف  
شده و توحید ذاتى و صفاتى و افعالى را ادراك كرده 

 ت.اس
 ـعالم به امر خداوند، كه مقدارى از علوم   دوّم 

رسمى تفكّرى را آموخته، و توانسته احكام جزئى 
فرعى را كه شامل عبادات، معاملات و سیاسات 

 است را استنباط كند.

 ـعالم به خدا و به امر خدا، كه انوار ملكوت   سوّم 

 در دلش تجلّّ نموده، و از حبّ دنیا و پستى مادّیت منزّه

اش به اسلام باز شده، و قلبش براى تلقّى گشته، و سینه

نفحات سبحانى از عالم جبروت وسعت یافته، و بر اوج 

لاهوت پر گشوده، و به راستى از اهل توحید گشته و 

خدا را به خدا دریافته، و فانى در ذات او گشته، و به بقاء 

                              
 .1٧و  16چاپ سنگى، ص « منية المريد» 1
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و  الهى بقاء یافته، و با نور حقّ در میان خلق سیر نموده،

سفرهاى چهارگانه بر وى تمام گشته است. این چنین 

شخصى عالم به خدا و به امر خداست، و آن كسى است 

كه حضرت سیدالشّهداء علیه السّلام به وى اشاره 

علماء  مجارى امور و أحكام به دست»میكند و میفرماید: 

 «.به خداوند و امناء بر حلال و حرام اوست

ر خدا كسانى هستند پس علماء به خدا و به ام 
اند. خداوند كه به الطاف ویژه الهى اختصاص یافته

آنها را در حرم قدس خود وارد كرده و از چشمه زلال 
و صاف علم خود آنها را سیراب نموده، و علوم 
اصطلاحى را از راه تحقیق و شهود به آنان فهمانده 

 است.
رَ  :.خداوند میفرماید 

ْ
ُ صَد

ه
حَ اللَّ َ

َ مَنْ سِ 
َ
 ف
َ
هُ أ

هُوَ عَلَ
َ
سْلامِ ف ِ

ْ
هِ  لِلْ ورٍ مِنْ رَبِّ

ُ
: ٣٩، از سوره ٢٢آيه . )ن

 (.الزّمر
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اش را براى قبول كه خداوند سینهكسى» 
 «.اسلام گشوده و او را داراى نور الهى نموده است

َ وَ  و نیز میفرماید: 
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ا
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

وا بِرَسُولِهِ يُ 
ُ
مْ آمِن

ُ
ك
َ
ِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ ل

ي ْ 
َ
ل
ْ
مْ كِف

ُ
تِك
ْ
ؤ

 بِهِ 
َ
ون

ُ
مْش

َ
 ت
ً
ورا
ُ
 : الحدید(٥٧، از سوره ٢٨. )آیه ن

از ! اى افرادى كه به خدا ایمان آورده اید» 
گناهان بپرهیزید و به فرستاده او ایمان آورید تا دو 
بهره از رحمت خویش به شما بخشاید، و نورى دهد 

مستقیم را باز شناسید و در آن قدم كه با آن راه 
 «.بگذارید

َ  و میفرماید: 
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

 
ً
رْقانا

ُ
مْ ف

ُ
ك
َ
 : الانفال(٨، از سوره ٢٩. )آیه يَجْعَلْ ل

اى مؤمنان اگر تقوى پیشه كنید، خداوند » 
 «.براى شما معیار حقّ و باطل قرار خواهد داد

آرى! اینانند امینان پروردگار بر حلال و حرام  
او، نه هر كس كه چند صباحى درس بخواند، و 
صفحاتى چند به خاطر سپرد، بدون آنكه دركى یابد 
یا رعایتى نماید، سپس بى كسب معرفت بر كسى 
تدریس بنشیند، و براى مردم عوام فتوا صادر نماید 

خود هاى ذهن و ایشان را با محفوظات و ساخته
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فهمد چه میگوید و چه میكند. مخاطب سازد، و نمى
 كه چنین شخصى گمراه است و گمراه كننده.

و چه سزاوار است كه از این گروه كه خود را  
اند، به فقاهت معرفى نموده و بر منصب فتوا تكیه زده

 اعراض شود كه خداوند میفرماید:
رِنا وَ  

ْ
 عَنْ ذِك

ه
وَلَ

َ
عْرِضْ عَنْ مَنْ ت

َ
أ
َ
  ف

ا
 إِلَّ

ْ
مْ يُرِد

َ
ل

وَ 
ُ
 ه

َ
ك  رَبا

ا
مِ إِن

ْ
عِل
ْ
هُمْ مِنَ ال

ُ
غ
َ
 مَبْل

َ
يا* ذلِك

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَياة

ْ
ال

دى
َ
ت
ْ
مُ بِمَنِ اه

َ
عْل
َ
وَ أ
ُ
لا عَنْ سَبِيلِهِ وَ ه

َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل
َ
. )آیه أ

 : النّجم(٥٣، از سوره ٣٠و  ٢٩

از كسانى كه از یاد ما رخ برتافته و جز » 
یند، روى گردان كه همه علم آنان جوزندگى دنیا نمى

اند و به همین است. خداوند به آنان كه گمراه گشته
 هدایت
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 «یافتگان آگاه است.
استاد بزرگوار ما، محقّق عالیقدر علّامه فهیم،  

مرحوم شیخ حسین حلّى )خداوند او را غریق 
رحمت واسعه خود بگرداند( در مجلس درس درباره 

 ولایت فقیه میفرمود:
اند: مراد از علماء به خدا بعضى از علماء گفته 

اند، كه حبّ دنیا در این حدیث، قومى از اهل معرفت
از دلشان بیرون رفته و از وساوس شیطان و نفس 
امّاره با اخلاص به خدا و تفویض امور به او در امان 

اند، چنانكه أمیر المؤمنین در خطبه خود شده
 میفرماید:

همواره خداوند متعال را در هر عصرى و » 

اى، بندگانى است كه در سویداى وجودشان با او برهه

در مناجات و در اندرون عقولشان با او در سخن، و به 

نور حقیقت و نداى حقّ در دلها و چشمها و 

گوشهایشان مستبصرند. و مردم را به ایام الله تذكّر 

الهى تخویف  میدهند، و آنها را از جلال و جبروت

میدهند. اینان همچون ادلّه و راهنمایانند در بیابانهاى 

مخوف و دهشتناك. افرادى را كه راه میانه در پیش 
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اند تشویق نموده، و به رهائى بشارت دهند، و گرفته

اند راهشان را افرادى كه به چپ و راست منحرف شده

 نستوده، و آنان را از هلاكت و بوار میترسانند.

اند كه چراغهاى منوّر در تاریكیها ن چنینو ای 
 اند.و ظلمات و راهنمایان در شبهات گشته

یاد و ذكر خدا را اهلى است كه آن را عوض  
اند، چنانكه تجارت و بیع و شراء از ذكر دنیا پذیرفته

حقّ غافلشان نسازد. روزگار خود را به یاد او سپرى 
غافلان نمایند، و نهى از محارم الهى را در گوش 

زمزمه كنند. مردم را امر به قسط و عدل نموده و خود 
نیز بدان عمل نمایند. و از منكرات نهى كرده، خود 
از آنها بپرهیزند. گویا دنیا را سپرى كرده و به آخرت 

 اند، و اكنون در جهان دیگرى به سر میبرند،رسیده
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و ماوراء این عالم را مشاهده میكنند. گویا 

 بینند، تو گوئى كه قیامتهل برزخ را مىهاى اپنهانى

ها را بر آنان خود را محقّق ساخته، و پرده هاىوعده

بینند، و بینند آنچه را كه مردم نمىدریده است، و مى

شنوند. تا آنجا كه امام شنوند آنچه را كه آنان نمىمى

 علیه السّلام میفرماید:

به درگاه پروردگار خود با حالت ندامت و  

عتراف ناله میزنند. وقتى بر ایشان مینگرى آنان را ا

پرچمدار هدایت و رستگارى، و چراغهاى هدایت در 

یابى، كه ملائكه آنان را در میان ظلمات و تاریكها مى

اند. و آرامش گرفته و با فرشتگان سر و سّرى پیدا كرده

و اطمینان بر دلشان مستول گشته، درهاى آسمان 

، و مقام رفیع و با كرامتى برایشان برویشان گشوده شده

آماده شده است، در مقامى كه خداوند برایشان آگاه و 

 خشنود است، و جایگاهشان را ثنا گوید: از كوششان

 1«.تا آخر خطبه... 

پس اینان به حقّ علماء بالله هستند. و این مقام  

                              
 محمّد عبده. -از چاپ مصر ٤٤٨تا  ٤٤6، ص ٢٢٠خطبه « لبلاغهنهج ا» 1
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جایگاهى رفیع و جلیل است كه دست ما به آن 
بریم، و به د به خدا پناه مىنرسد. از شرور نفس خو

 لطف و كرم وى تمسّك میجوئیم.
بعضى : سپس مرحوم حلّى قُدّس سِرُّه فرمود 

اند، مراد از علماء بالله در قول امام علیه احتمال داده
عارفین « زمام امور به دست علماء بالله است: »السّلام

و . بالله است، به قرینه اضافه آنها به خداوند متعال
و این . از مجارى امور، امور تكوینى است مراد

. روایت، دلالت بر ولایت تكوینى علماء بالله دارد
امینان بر »ولى این احتمال بعید است، به قرینه جمله 

چون حلال و حرام مربوط به تشریع « )حلال و حرام
تا اینجا كلام مرحوم حلّى به پایان (. است نه تكوین

 .میرسد

از تفسیر منسوب « احتجاج» ـشیخ طبرسى در  ٦ 

به امام حسن عسكرى علیه السّلام از امام صادق علیه 

  السّلام در تفسیر آیه:
َ
مُون

َ
 لا يَعْل

َ
ون يُّ مِّ

ُ
هُمْ أ

ْ
وَ مِن

كِتابَ 
ْ
 بعضى» 1،ال

                              
 .٧٨( آيه ٢سوره بقره ) 1
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از اهل كتاب افرادى هستند عامّى كه اطّلاعى از 

اى كه علّت فرق در جواب سؤال كننده« كتاب ندارند

د و عوام ما را از آن حضرت پرسش نموده بین عوام یهو

نگهدار نفس  امّا از فقهاء آنكس كه»چنین نقل میكند: 

امّاره، نگهبان دین خود، مخالف بر هواى نفس، مطیع 

امر مولاى خود باشد عوام را سزاوار است كه از او 

 تقلید نمایند.

و این كس جز بعضى از فقهاء شیعه ـ نه  
و امّا كسى كه مرتكب . باشدهمگى آنان ـ نمى

هاى فسّاقِ عامّه و اهل خلاف باشد، هرگز از زشتى
 1«.او چیزى را قبول ننمائید، تا آخر حدیث

و این روایت داراى لطائف و دقائقى است، و  
حضرت امام حسن عسكرى علیه السّلام در این 
روایت مطالب نفیسى در تفسیر آیه شریفه بیان 

همه آن « رسائل»ر كتاب اند. و شیخ انصارى دفرموده
را ذكر نكرده، بلكه به همان مقدار كلام حضرت 
صادق علیه السّلام در جواب سائل اكتفاء نموده 

                              
 .٢65تا  ٢6٣چاپ نجف، ص « احتجاج» 1
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 است.
و تفسیر منسوب به امام حسن عسكرى علیه  

السّلام، گرچه داراى مطالب غیر حقّ و متناقض 
توان آن را منسوب به عالِمى دانست، است، كه نمى

از آن حضرت باشد، ولى بعضى از  چه رسد به اینكه
مطالب آن در كمال متانت و دقّت است، مانند این 

 روایت شریف.
و شیخ اعتراف نموده، این خبر شریف كه آثار  

صدق از آن پیداست، بر جواز قبول قول كسى كه به 
دورى و پرهیز از دروغ شناخته شده، دلالت میكند. 

معتبر  گرچه ظاهرش عدالت و حتّى بیش از آن را
 میداند.
و مرحوم آیة الله سید باشد محمّد كاظم یزدى  

میفرماید: مفتى علاوه بر « عُروه»رحمه الله علیه در 
عدالت باید از دنیا گردان باشد، و مُقبل بر آن نباشد، 
و در تحصیل آن مُجِدّ نباشد. خود را بر دنیا نینداخته، 

 از پیوستن بدان بپرهیزد. وى به همین حدیث
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 1شریف استناد میكند.
مرحوم آیة الله سید أبو الحسن اصفهانى قدّس  

به وى ایراد میگیرد كه اقبال « عُروة»سِرُّه در حاشیه 
بر دنیا و طلب آن اگر بر وجه حرام باشد، موجب 
فسق و نافى عدالت است، و به قید عدالت از ذكر 
این صفت بى نیازیم. و اگر بر وجه حرام نباشد، مانع 

واز تقلید نیست. و صفات مذكوره در خبر جز از ج
باشد، و تعبیر و بیان دیگرى از صفت عدالت نمى

اى از علماء نیز از مرحوم اصفهانى پیروى كرده، عدّه
 اند.عدالت را كافى دانسته

ولى در این سخن اشكال است، زیرا ظاهر  
نماید، روایت دلالت بر لزوم ملكه صلاح در مفتى مى

اورده، واسطه آن به دنیا رو نیملكه به كه صاحب این
كند. نه اینكه روایت جز امر پروردگار را اطاعت نمى

نماید كه مانع از گناه اى مىدلالت بر مجرّد ملكه
باشد، گرچه سلامت درون و صفاى باطن در شخص 

اى بس محقّق نگشته باشد. و بین این دو معنى فاصله
 بعید است.

                              
 از احکام تقليد ٢٢مسئله « الوثقىعروه» 1
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ارت از ملكه بنابراین عدالت، كه عب 
نگهدارنده از گناه است، بدون آنكه شخص به درجه 
تقواى قلبى و صفاى باطن رسیده باشد، مجوّز تقلید 

 باشد.نمى
به این درجه « منیة مرید»و شاید شهید ثانى در  

از روشنى نور الهى اشاره میكند، و پس از ذكر مقدار 
لازم از علومى كه براى تفقّه در دین لازم است، 

وید: و پیدا شدن این صفات جز با فضل الهى و میگ
نیروى قدسى كه انسان را به این درجه و رتبه عالى 
برساند، ممكن نیست. و همین عمده است در فهم 

شود، بلكه بخشش دین، كه به كوشش بنده میسّر نمى
اى كه خدائى و نفحه ربّانى است كه به هر بنده

و بخواهد عنایت میكند. ولى سعى و كوشش 
مجاهده و توجّه به خداوند و انقطاع به سوى او اثرى 

 روشن در افاضه آن از جانب خدا دارد.
  َ

ه
 اللَّ

ا
نا وَ إِن

َ
هُمْ سُبُل

ا
هْدِيَن

َ
ن
َ
وا فِينا ل

ُ
د
َ
ذِينَ جاه

ه
وَ ال

مُحْسِنِي  َ 
ْ
مَعَ ال

َ
 : العنكبوت(٢٩، از سوره ٦٩. )آیه ل
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كسانیكه در راه ما سعى و مجاهده كنند، » 
ههاى وصول به خودمان را نشانشان خواهیم داد. را

 .«1و البتّه خداوند با نیكوكاران است
در ضمن « البلاغهنهج»ـ سید رضى )ره( در  ٧ 

اى كه أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالك عهدنامه
اشتر دادند و او را براى حكومت مصر روانه نمودند 

 آورده است كه حضرت فرمودند:

بهترین فردى را  ت بین مردمبراى حكوم» 

انتخاب كن كه كارها بر او تنگ نیاید، خُصومت او را 

بستوه نیاورد و در لغزش فرو نرود، و بازگشت به حقّ 

وقتى آن را شناخت بر وى سخت نباشد. و خویشتن را 

به طمع آلوده نسازد، و در قضاوت به فهم ابتدائى به 

همه تأمّل  جاى ژرف نگرى كفایت نكند. در شبهات از

تر باشد. و از تر و به دلائل و حجّتها متمسّکكننده

مراجعه افراد براى خصومت اظهار خستگى و ناراحتى 

نكند، و بر كشف امور صبورتر، و در اجراى حكم 

ها كه به واسطه پرگوئى سازش ناپذیرتر باشد. كسى

                              
 .٨ص « منية المريد» 1
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 1«.اندنشود، و اینان بسیار كم دچار احساسات

از شیخ « غایةالمرام»حرانى در ـ سید هاشم ب ٨ 

نقل میكند كه فرمود: جماعتى براى ما نقل « مجالس»در 

اند از أبى المفضّل، از أبو العبّاس أحمد بن سعید بن كرده

عبد الرّحمن همدانى در كوفه، از محمّد بن مفضّل بن 

ابراهیم بن قیس أشعرى، از علّّ بن حسّان واسطى، از 

جعفر بن محمّد، از پدرش، از  عبد الرّحمن بن كثیر، از

زمانى »جَدّش علّّ بن حسین علیهم السّلام كه فرمود: 

با  السّلام تصمیم گرفت كه امام حسن مجتبى علیه

معاویه صلح كند، به ملاقات معاویه رفت. چون با هم 

برخاست و خطبه خواند. سپس  گرد آمدند، معاویه

 حسن مجتبى علیه السّلام امام

  

                              
 .٩٤باب رسائل، ص « نهج البلاغه» 1
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اى قرائت كرد و فرمود: سپاس برخاست و خطبه

هاى پى در خداوندى را كه به نعمتهاى خود و بخشش

پى مستحقّ سپاس است ... در ضمن خطبه فرمود: 

هیچ امّتى : و آله و سلّم فرمودند پیغمبر صلّّ الله علیه

زمامدارى خود را به مردى نسپرد كه در میان آنها از وى 

شد، جز اینكه نظام و رشد آن عالمتر وجود داشته با

امّت به پستى گراید، تا اینكه اشتباه خود را جبران كند 

 1«.و امور خود را به دست عالمترین افرادش بسپرد

مختصر همین خطبه را « غایة المرام»و نیز در  
شیخ نقل میكند و عین « مجالس»با سند دیگر از 

آله و همین عبارت را از نبىّ اكرم صلّى الله علیه و 
 ٢نماید.سلّم ذكر مى

ـ مرحوم شیخ محمّد بن حسن حرّ عاملى  ٩ 
در باب یازدهم از أبواب صفات « وسائل»در كتاب 

قاضى و فتاوى آن، از مرحوم صدوق محمّد بن علىّ 
از  ٣«اكمال الدّین و إتمام النّعمة»بن حسین در كتاب 

                              
 شم.، در حديث بيست و ش٢٩٨چاپ سنگى، ص « غاية المرام» 1
 ، در حديث بيست و هفتم.٢٩٩ص « غايةالمرام» ٢
 ٢ج « الذريعه»مرحوم علّامه شيخ آغا بزرگ طهرانى در کتاب نفيس خود  ٣

« اتمام الدّين و إکمال النعمة يا کمال الدّين و تمام النعمة»گويد:  ٢٨٣ص 
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محمّد بن محمد بن عصام، از محمّد بن یعقوب، از 
ن یعقوب نقل میكند كه میگوید: از محمّد اسحاق ب

بن عثمان عُمَرى )نائب خاصّ امام عصر عجّل الله 
فَرَجَه( درخواست نمودم، كه نامه مرا كه در آن 
مشكلات خود را سؤال كرده بودم به امام علیه السّلام 
برساند. پس در جواب آن حضرت كه به خطّ 

تو ـ امّا سؤالات »خودشان بوده چنین آمده است: 
خداوند ترا در راه حقّ، ثابت و در طریق رشد و 
هدایت پا برجا بدارد ـ ... تا اینجا میرسد كه: و امّا 

آید، به راویان حدیث در حوادثى كه برایتان پیش مى
 ما رجوع كنید، كه آنان حجّت من بر شما هستند،

 «.و من حجّت خدا برایشان میباشم

د خود با سن« غیبت»و شیخ طوسى در كتاب  
از جماعتى از جعفر بن محمّد بن قولویه، و ابى غالب 
 زرارى و غیر اینها از محمّد بن یعقوب روایت میكند.

                              
کتابى است در مورد غيبت حضرت ولى عصر عجّل الله تعالى فَرَجَه که 

شيخ صدوق أبى جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسى بن  متعلّق به
بابويه قمى ميباشد و اول کتاب با جمله الحمد لله الواحد الحىّ الفرد و الصمد 

هجرى قمرى  ٣٨1( وى در سال 1٣٠1آغاز ميشود. )چاپ طهران سال 
 وفات يافت.
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مثل این خبر را « احتجاج»و طبرسى در كتاب  
 1نقل میكند.

و استاد ما علّامه سید محمود شاهرودى قدّس  
الله سرّه میفرمود: به هر حال در معتبر بودن سند 

ت، چون نامه آن حضرت دلالت بر علوّ اشكالى نیس
نماید با توجّه به اینكه آثار مقام و منزله إسحاق مى

صدق و شواهد صدور آن از جانب امام علیه السّلام 
 ٢از متن بلند پایه آن هویدا است.

ـ روایاتى كه دلالت دارد بر اینكه علماء  1٠ 
وارثان انبیاء هستند. مثل روایت صحیح أبو البخترى 

 آن روایتى است كه:و 
از « كافى»محمّد بن یعقوب كلینى در كتاب  

محمّد بن حسین، از أحمد بن محمّد بن عیسى، از 
محمّد بن خالد، از أبى البخترى، از امام صادق علیه 

علماء : »السّلام روایت میكند كه حضرت فرمود
زیرا انبیاء درهم و دینار به ارث . وارثان انبیاء هستند

بلكه احادیثى از خود به یادگار نهادند، كه نگذاردند، 
هر كس چیزى از آنها را فرا گیرد، نصیب فراوانى 

                              
 .٣٨5ص  ٣چاپ بهادرى ج « وسائل» 1
 تقرير جناتى. ٣٤٨، جزء سوّم ص 1٣٨٣چاپ نجف سال « الحج»کتاب  ٢
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پس بنگرید كه این علم را از چه كسى فرا . برده است
به درستى كه در هر نسلى از ما اهل بیت . میگیرید

افراد عادلى هستند كه جلوى تحریف زیاده گویان و 
 1«.یرنداهل باطل و تأویل جاهلان را میگ

همچنین حدیثى است كه كلینى از محمّد بن  
حسن صفّار و علىّ بن محمّد، از سهل بن زیاد، و نیز 
از محمّد بن یحیى، از أحمد بن محمّد تماماً از جعفر 
بن محمّد اشعرى، از عبد الله بن میمون قُدّاح، و نیز 

 از على بن إبراهیم، از پدرش از حمادّ بن عیسى از
  

                              
از چاپ  ٣٢باب دوّم، ص « فضيلت علم»، کتاب 1ج « اصول کافى» 1

 حيدرى.
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امام صادق علیه السّلام نقل میكند كه قدّاح، از 

پیغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم در ضمن حدیثى 

علماء وارثان پیامبرانند. و پیامبران درهم و »فرمود: 

 دینار به ارث نگذاردند، ول از خود علم و دانش به

اى برگیرد یادگار نهادند. و هر كس از علم آنان بهره

 1«.نصیب فراوانى یافته است

ـ روایاتى كه دلالت دارند بر اینكه فقهاء  11 
امینان پیغمبرانند و آنان امینان خدایند مانند این 

 روایت:
كلینى به سند خود از علىّ بن ابراهیم، از  

پدرش، از نوفلى، از سكونى، از امام صادق علیه 
پیغمبر صلّى الله »السّلام روایت میكند كه فرمود: 

رمودند: فقهاء امینان پیامبرانند علیه و آله و سلّم ف
مادام كه داخل دنیا نگردند. سؤال شد دخول در دنیا 

 چه معنى دارد؟
و وقتى چنین . متابعت از سلطان ظالم: فرمود 

 ٢«.كردند، در مورد دین خود از آنان پرهیز كنید

                              
 ٣٤، ص 1ج « اصول کافى» 1
 ٤6ص  1ج « اصول کافى» ٢
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همچنین روایتى كه كلینى از محمّد بن یحیى،  
د بن سنان، از از احمد بن محمّد بن عیسى، از محمّ

إسماعیل بن جابر، از امام صادق علیه السّلام روایت 
اند، و پرهیزكاران علماء امینان: »میكند كه فرمود

 1«.اند، و اوصیاء بزرگان امّتندهاى مستحكمقلعه
ـ روایاتى است كه دلالت دارند فقهاى با  1٢ 

 هاى اسلام میباشند مانند روایت ذیل:ایمان قلعه

محمّد بن یحیى، از أحمد بن محمّد، از ابن كلینى از  

محبوب، از علّّ بن أبى حمزه روایت میكند كه گفت: از 

چون »موسى بن جعفر علیه السّلام شنیدم كه میفرمود: 

هائى كه در آن بنده مؤمن بمیرد، ملائكه آسمان و زمین

 نموده، بر اوخدا را عبادت مى

  

                              
 ٣٣، ص 1ج « اصول کافى» 1
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ل وى میگریند، همچنین درهاى آسمان كه اعما
و در اسلام شكافى پیدا میشود كه . از آنها بالا میرفت

زیرا فقهاء با ایمان . كندهیچ چیز آن را جبران نمى
هاى شهرها و هاى مستحكم اسلامند، مانند قلعهقلعه
 1«.بلاد

به جمله اخیر و دو جمله قبل از آن، بر ثبوت  
اند، چون ولایت و قضاوت براى فقهاء استدلال كرده

ن روایت بر علماء، اطلاق وارثِ انبیاء شده در ای
هاى ارث گذار است. بنابراین شامل تمام منصب

)انبیاء( میباشد، كه از آن جمله ولایت و قضاوت 
 است، و همینطور امین بودن و قلعه بودن آنان.

و لكن انصاف اینست كه روایات وراثت بر  
این مطلب دلالتى ندارند، زیرا آنها در صدد بیان 

شاهد بر این مطلب این است . ضیلت عالم هستندف
كه در ذیل این دو حدیث صراحت دارد بر اینكه 

زیرا در . مراد، ارث بردن علوم و احادیث است
زیرا انبیاء درهم و دینار : »حدیث اوّلى میفرماید

و . نهند، بلكه احادیث به ارث میگذارندبرجاى نمى

                              
 .٣٨، ص 1ج « اصول کافى» 1
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ى برده اى گیرد، نصیب بسیارهر كه از آن بهره
ولى أنبیاء علم : »و در حدیث دوّم میفرماید«. است

مند شود، نصیب به جاى نهادند و هر كه از آن بهره
 «.فراوانى بده است

هاى اسلام و امینان و امّا اینكه علماء قلعه 
پیامبرانند، از این نظر ایرادى ندارد كه بگوئیم به 

كه به مقتضاى اطلاق قلعه و امین بر آنان، تمام آنچه 
حفظ اسلام و مناصب انبیاء مربوط میشود كه از آن 
جمله ولایت و قضاوت و فتوى است، بر آنان نیز 
ثابت است. چنانكه قلعه، شهر را در همه حوادث 
حفظ میكند، و امین در همه امورى كه مربوط به 

 هاى رسالت، امین است.مأمون عنه است از منصب
سّلام است، كه  ـكلام أمیر المؤمنین علیه ال 1٣ 

 سید رضى آنرا در نهج البلاغه آورده است:
  



328 

ترین مردم به پیامبران، عالمترین آنان است اول» 

 سپس این آیه را قرائت فرمود:«. اندبه آنچه آنها آورده

ُّ وَ  ي نَِ
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ا الن
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ه
 .ال

سزاوارترین مردم به ابراهیم كسانى هستند » 
نمایند، و پیامبر اسلام و افرادى كه از وى پیروى مى
 «.اندكه به او ایمان آورده

دوست و ولىّ پیامبر اكرم : سپس فرمود 
محمّد بن عبد الله، كسى است كه از خدا اطاعت كند، 

و دشمن او كسى است كه . گرچه از نسل وى نباشد
لفت نماید گرچه با او قرابت نزدیك خدا را مخا
 1«.داشته باشد

بر دلالت این « مكاسب»شیخ انصارى در  
انصاف اینست : حدیث و امثال آن اشكال كرده كه

كه پس از ملاحظه سیاق و صدر و ذیل حدیث جزم 
پیدا میشود كه مراد از این جملات بیان وظیفه 
فقهاست در احكام شرعى، نه اینكه آنها مانند پیغمبر 

و  و ائمّه علیهم السّلام، باشند در اینكه ولایت

                              
 .15٧باب حکم، ص « نهج البلاغه» 1
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دقت )تا آخر ... اولویت داشته باشند بر اموال مردم 
 (.شود

در « عوائد الایام»و مرحوم نراقى در كتاب  
بحث ولایت فقیه احادیث دیگرى آورده است، 

 مانند:

كراجكى از امام « كنز الفوائد»ـ روایت  ١٤ 

 پادشاهان بر مردم»صادق علیه السّلام كه فرمود: 

 1«.دشاهان حكومت دارنداند، و علماء بر پاحاكم

امّا برایشان این اعتراض وارد است كه: این  
حدیث در مقام مدّعاى ما نیست، بلكه حدیث یك 
امر عادى و عرفى را بیان میكند، و آن اینست كه در 
هر زمان سلاطین در امور خود به علماء مراجعه 

نمایند و لو در هر مرامى میكنند و از آنها تبعیت مى
 كه باشند.

  

                              
 .1٨6ص « عوائد الايّام» 1
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استاد ما مرحوم آیة الله شاهرودى رحمة الله  
شأن و »علیه بر این اعتراض جواب داده به اینكه: 

منزلت امام بالاتر از این است كه صرفاً خبر از یك 
امر عادى و عرفى بدهد، بلكه اگر چنین مطلبى اتّفاق 
افتاد، مسلّماً منظور امام، بیان حكمى از احكام شرعى 

مقام انشاء میباشد. و نتیجه مطلب آن بوده، و امام در 
نحوى كه است كه: علماء، حكّامِ شرع بر مُلوكند، به

حكم آنان بر ملوك، نافذ است. و چون شأن ملوك، 
قضاوت و حكومت، و اقامه حدود، و تنظیم زندگى 
مردم است، پس این امور شرعاً مشروط به حكم 
علماء است. و علماء بر كسانى كه مصادر این 

 1اندرند، حاكمامو
نگارنده: در جواب مرحوم شاهرودى از این  

اشكال نظر است. زیرا طبق مذاق شارع، هیچكس 
حقّ ندارد بر مردم حكومت كند، مگر آنكه از طرف 
شارع منصوب باشد. بنابراین فرق گذاردن بین علماء 
و ملوك، سپس حكم ملوك را بر مردم تثبیت كردن 
ا صحیح نیست، زیرا ملوك حقّ حاكمیت بر مردم ر

                              
 تقرير جنّاتى. -٣51و  ٣5٠، ص ٣ج « حجّ»کتاب  1
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ندارند. پس بهتر است كه اشكال را بپذیریم، و معتقد 
كه خبر نظر به بیان علوّ مقام علماء دارد. زیرا 
سلاطین در كمال قدرت و سیطره خود در برابر مقام 

 اند.علمى و شأن و منزلت علماء خاضع و خاشع
ـ روایتى است از پیغمبر اكرم صلّى الله  15 

شیعه و اهل تسنّن آمده علیه و آله و سلّم، كه در كتب 
 است:

 1«.سلطان ولىّ كسى است كه ولیىّ ندارد» 
ـ روایت نبىّ اكرم صلّى الله علیه و آله و  16 

سلّم كه در جامع الاخبار نقل شده، آن حضرت 
 فرمودند:

در روز قیامت به علماء امّتم افتخار میكنم. » 
 میگویم علماء امّت من مانند

  

                              
 .1٨٧ص « عوائد الايّام» 1
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 1«.انبیاء پیش از من هستند
و از جمله روایتى است كه در فقه رضوى  

منزلت فقیه در این زمان چون : »آمده كه فرمود
 ٢«.منزلت پیامبران بنى اسرائیل است

ـ دیگر روایت طویلى است كه در  1٧ 
احتجاج نقل شده، به أمیر المؤمنین علیه السّلام گفته 

بعد از ائمّه هدى چه كسى بهترین افراد است؟ : شد
 «.علماء وقتى كه صالح باشند: »فرمود

و از جمله روایتى است از پیغمبر اكرم صلّى  
: الله علیه و آله و سلّم كه در مجمع نقل شده، فرمود

فضل عالم بر مردم مثل برترى من بر كمترین فرد »
 ٣«.امّت است

خداوند : »است كه« منیةالمرید»و از جمله در  
بدار، علماء را بزرگ : به حضرت عیسى خطاب كرد

و برترى آنان را بشناس، كه من تمامى آنان را بر خلق 
خود جز پیامبران برترى دادم، مانند برترى خورشید 
بر ستارگان، و مانند فضیلت آخرت بر دنیا، و مانند 

                              
 .1٨6ص « عوائد الايّام» 1
 همان ٢
 همان ٣
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 1«.برترى من بر همه چیز
از جمله روایتى است كه در تفسیر منسوب به  

ر آن امام حسن عسكرى علیه السّلام وارد است كه د
از حضرت امام علىّ النّقى علیه السّلام نقل شده كه 

اگر در زمان غیبت قائم ما علماء صالح : »فرمود
دعوت كننده به او، و دلالت كننده بر او، كه برگزیده 
خدا هستند، نبودند، تمامى افراد از دین خدا مرتدّ 

 ٢«.اینان در نزد پروردگار از همه افضلند. میشدند
ه این اخبار بر مطلوب ما، یعنى مخفى نماند ك 

 ولایت فقیه دلالت ندارد، زیرا
  

                              
 همان 1
 همان ٢
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سیاق آنها در اثبات فضیلت علماء است، و دلالتى 
بر اثبات شئون و مقامات آنها ندارد، بلكه از این 

 جهت ساكت است.

ـ دیگر روایتى طولانى است كه در كتاب  ١٨ 

 علل با اسناد خود از فضل بن شاذان از امام رضا علیه

اگر بپرسید چرا »السّلام نقل میكند تا اینجا میرسد كه: 

الامر قرار داد و امر كرد از آنها اطاعت خداوند اول

شود؟ جواب آن است كه به چند جهت: یكى آنكه 

وقتى كه باید اساس زندگى بر پایه قوانین و 

هاى صحیح بنا شود و به آنان فرمان داده محدودیت

و حدود بیرون نگذارند كه  شود كه پا از مرز قوانین

باعث فساد جامعه خواهد شد این محدودیت انجام 

نخواهد شد، مگر با قرار دادن فرد امینى در رأس 

جامعه، كه آنان را از تجاوز حدود و دخول در خطرات 

نگهدارد، وگرنه هیچكس لذّت و سود خود را بخاطر 

عدم ضرر و فساد دیگرى ترك نخواهد كرد. پس بر 

یم و سرپرستى گماشت، كه آنان را از فساد و ایشان ق

تباهى نگاه دارد، و حدود و احكام را در بین آنان اجرا 
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 نماید.

از جمله آنكه: هیچ فرقه و ملّتى را نمیتوان  
یافت كه زندگى و بقاء آنها ممكن باشد، مگر با وجود 
رئیس و قیمى كه در رأس آنان قرار گیرد، و نظام 

رى دین و دنیاى آنها را به پا اجتماعى و مسائل ضرو
دارد. و لذا براى حكیم دانا جائز نیست كه خلق را 
در امرى كه ضرورت زندگى و بقاء آنهاست مهمل و 

وسیله او با رها گذارد. یعنى رهبر و زمامدارى كه به
دشمن نبرد كنند، و زمین و ثروت را به طرز عادلانه 

به پا و صحیح تقسیم نمایند، و اجتماع خویش را 
 دارند، و دست ظالم را از مظلوم كوتاه كنند.

از جمله آنكه: اگر قائد و رهبر و امام و قیمى  
امین و حافظ بر ملّت گمارده نشود، ملّت رو به 
فرسودگى گراید، و دین از میان برود، و در سنّت و 
احكام تغییر و تبدیل پیدا شود، و بدعت گذاران پدید 

بكاهند، و امر را بر مسلمین آیند، و مُلحدین از دین 
ایم كه مردم مشتبه سازند. زیرا بالوجدان دریافته

 یاراى رهبرى خود را
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مند به قانون و رهبرند، با اختلافات ندارند، و نیاز

هاى آنان و افكارشان وجود و فَرقهائى كه درخواسته

پس اگر برایشان قیمى و خافظى براى نگهبانى در . دارد

ر ندهد بدان نحو كه گفته شد، جامعه شریعت نبوى قرا

به فساد و تباهى گراید، و شرایع و احكام و ایمان تغییر 

 1«.پذیرد، و اینها تمام موجب فساد جملگى خلق گردد

نگارنده: سزاوار است كه این روایت را از ادلّه  
ولایت امام علیه السّلام قرار دهیم، زیرا در مورد علل 

مر است و قبلًا دانسته شد كه احتیاج مردم به اولى الا
 عنوان اولى الامر مقام خاصّ امام علیه السّلام است.

مگر اینكه بگوئیم: عللى كه در این روایت  
براى لزوم رهبر و زمامدار و ولىّ ذكر شده، در زمان 
غیبت امام علیه السّلام هم بى كم و كاست موجود 

ائب است. و از این رو باید امام علیه السّلام یا ن
خاص را معین كند، یا بطور عموم افرادى را با شرائط 
معینى تعیین نماید، كه امور مردم را بدست گیرند. و 
این افراد جز فقهاء عادل امین مردم در دین و دنیا و 
نگهبانان شریعت و آگاه به مسائل روز و بصیر در 

                              
 .1٨٧ص « عوائد الايام» 1
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 باشند.امور نمى

در « مستند»ـ روایتى است كه در كتاب  ١٩ 

مردم »ذكر شده: « اللئالغوال»بحث قضاوت از كتاب 

اند: اوّل مردى كه عالم است و میداند كه بر چهار گونه

وى  كسى مرشد و حاكم است، از عالم است چنین

 1«.اطاعت كنید

انصاف این است كه این روایت نسبت به باب  
اطلاق دارد، و وجهى  قضاوت و حكومت و فتوى

براى اختصاص آن به قضاوت نیست، و مفاد آن نظیر 
گفتار حضرت ابراهیم علیه السّلام به سرپرست خود 

 آذر است كه فرمود:
  

َ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
مِ ما ل

ْ
عِل
ْ
ي مِنَ ال ِ
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ْ
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َ
ي ق
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َ
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بِعْن 
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ات
َ
: ١٩، از سوره ٤٣. )آیه ف

 یم(مر

  

                              
 .516ص « قضاوت»، کتاب ٢ج « مستند» 1
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به من علمى داده شده كه بتو داده ! اى پدر» 
نشده، پس از من پیروى نما تا به راه راست رهبریت 

 «.كنم
و این روایت به خلاف روایاتى است كه  

اند. زیرا قاضى دلالت دارند كه قضات بر چهار دسته
در اصطلاح به كسى گفته میشود كه براى قضاوت 

اء، و لذا دلالت منصوب شده است، نه حكومت و افت
 دارد كه قاضى باید فقیه و عالم باشد.

اى از اصحاب، از از عدّه« كافى»كلینى در  
احمد بن محمّد بن خالد، از پدرش، و او با حذف 
سند از امام صادق علیه السّلام روایت میكند كه آن 

سه گروه . اندقاضیان بر چهار دسته: »حضرت فرمود
مردى كه . ه در بهشتنداز آنان در جهنّم و یك دست

مردى . دانسته، به ظلم حكم میكند، در دوزخ است
. كه ندانسته به جور حكم میكند، در جهنّم است
. مردى كه ندانسته به حقّ حكم میكند، در آتش است

مردى كه دانسته به حقّ حكم میكند، اهل بهشت 
حكم خدا و : حكم بر دو گونه است: و فرمود. است

ه در حكم خدا اشتباه كند به هر ك. حكم جاهلیت
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 1«.حكم جاهلیت حكم نموده است
از « تهذیب»این حدیث را شیخ طوسى در  

 ٢احمد بن محمّد بن خالد نقل میكند.
از امام صادق علیه « فقیه»و شیخ صدوق در  

السّلام مثل این حدیث را نقل كرده، و سپس ذیلى را 
 به آن اضافه نموده است:

ه غیر حكم خدا حكم هر كس به دو درهم ب» 
 ٤و ٣«.كند، به خدا كافر شده است

 این بود بحث ما پیرامون ولایت فقیه.
و در آن تنها بر شرائط والى و قاضى و مفتى  

و به روایات وارده در این مقام اقتصار كردیم، ولى 

                              
 قضاء.»کتاب  ٤٠٧، ص ٧ج « کافى» 1
 قضاء.»کتاب  ٨٢1، ص 6ج « تهذيب» ٢
 قضاء.»کتاب  ٤، ص ٣ج « فقيه» ٣
از محمّد بن موسى بن متوکل نقل ميکند، از على بن حسين « خصال»در  ٤

سعد آبادى، از احمد بن ابى عبدالله برقى، از پدرش، از محمّد بن أبى عمير 
 که با واسطه از امام صادق عليه السّلام روايت ميکند که حضرت فرمودند:

ئى که به حق قضاوت ميکند، ولى خود قاضى -اول: قسمند قضات چهار» 
 -دوّم. اين شخص در داخل آتش است. داند که قضاوتش حق استنمى

او نيز در . داند که باطل استئى که به باطل حکم کرده، و خود نمىقاضى
ئى که به باطل حکم نموده، و خود نيز از بطلانش قاضى -سوم. آتش است

ئى که به حق حکم کرده و قاضى -چهارم. در آتش استآگاه است او نيز 
چاپ « خصال«. »فقط او داخل بهشت است. ميداند که حکمش حق است

 .11٨سنگى ص 
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حدود ولایت وى، و شرائط افرادى را كه فقیه بر آنها 
از موضوع  ولایت دارد، ذكر ننمودیم، چون خارج

 كتاب كه درباره حقوق زنان است، میباشد.
امید است خداوند توفیق دهد كه در آینده  

 اى ابتكارى در این زمینه تألیف كنیم.رساله

)رجوع به دوره ولایت فقیه در حكومت 
 اسلام(
و فعلًا اگر كسى مایل است بر شرائط و حدود  

مولى « عوائد الایام»ولایت اطّلاع پیدا كند، به كتاب 
تألیف سید محمّد « بلغة الفقیه»أحمد نراقى، و كتاب 

سید عبد الفتّاح « عناوین الاصول»آل بحر العلوم، و 
 مراغى حسینى رحمة الله علیهم مراجعه كند.

 گیرى از مقدمات گذشتهنتیجه
پس از ادراك این مقدّمات، معلوم میشود كه  

قضاوت و حكومت از بزرگترین، بلكه مهمتر از تمام 
امور مردم است، و در اجتماع هیچ امرى به اهمیت 

باشد. زیرا قضاوت و حكومت به منزله روح آن نمى
اجتماع میباشند. و قیام و قوام مردم به ولایت است، 

روردگار است، و ولایت منصبى الهى و از جانب پ
اى كه از جانب خداوند بدون واسطه، یا با واسطه
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 1منصوب است، لا غیر.
...٢ 

                              
سزاوار است که در اينجا به سخن عالم بزرگوار، آيةالله شيخ محمد حسين  1

 کاشف الغطاء ]ادامه در صفحه بعد[
اشاره « اصل الشيعة و اصولها»]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ از کتاب بديع   ٢

کنيم، ميفرمايد: براى ولايت و قضاوت و نفوذ حکم قاضى در حلّ اختلافات 
هاى درخت نبوّت و امامت اى از شاخهمقامى رفيع است و نزد شيعه، شاخه

است، و نيز يکى از مراتب رياست عامّه و خلافت الهى در زمين ميباشد. در 
 قرآن مجيد آمده:

 يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. 
اى داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ » 

 «حکم نما.
 در آيه ديگر آمده:

نَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْ
 حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. 

قسم به پروردگارت که ايمام مردم به کمال نرسد، مگر آنکه به نحو کامل » 
و تمام از خود سلب اختيار نموده، اراده خود را فانى در خواست تو گردانند 

م قرار دهند، هيچ ملال و اندوهى از حکم تو پيدا و اگر تو را در نزاعى حَک
چگونه چنين نباشد و حال آنکه « نکنند و کاملًا خود را تسليم اراده تو نمايند.

حکام و قضات، امين خدا بر نواميس )جان، مال، ناموس( مردمند. و از اين 
 رو مقام آنان بسيار رفيع، و لغزش آنان نابخشودنى است.

بزرگى و عظمت مقام آنان چنان آمده، که کوهها را در احاديث درباره 
. قاضى در کنار جهنم است: »مانند کلام امام عليه السّلام که فرمود. ميلرزاند

اى که جز اى شريح مکانى نشسته«. »هاى آتش استو زبان قاضى بين شعله
هر کس در منصب : »و در حديث نبوى است«. نشيندنبى يا شقى در آن نمى

بسيارى از اين قبيل احاديث در «. يند، بدون کارد ذبح شده استقضاوت نش
 .اين مورد وارد شده است

و حکمى را که فقيه استنباط کند، اگر بر موضوع کلّى باشد، فتوى است. 
مانند اينکه در مال غير جز با اذن صاحبش نبايد تصرف کرد. و زناشوئى با 

موضوع جزئى باشد )قضاوت عيال خود حلال و با غير حرام است. و اگر بر 
و حکومت( است. مثل اينکه: اين زن زوجه اين مرد است، يا اينکه اجنبى 
است. و تمام اينها منصب مجتهد عادلى است که از طرف امام عليه السّلام 
نيابت عامه دارد، و خواه قضاوت باشد، که عبارت است از تشخيص 
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و تصرّف در حقوق مردم جائر نیست، مگر به  
اذن خدا. زیرا تصرّف در حقّ غیر است، كه جز با 
 اجازه ولىّ او جائز نیست. و او همانا خداوند است.

پس اگر دلیلى بر شرطیت امرى در قضاوت  
 لایت دلالت كند، باید حتماًو و

  

                              
مانند حکم به اوّل ماه موضوعات، همراه با نزاع و خصومت، يا بدون آن 

نمودن، يا وقف، يا انتساب کسى به ديگرى. تمام اينها احتياج به ذوق 
اى دارد، که بايد بيش از هوش العادهسرشار، و حدس قوى، و هوش خارق

مورد نياز در فتوى باشد. و اگر کسى حائز صفات فوق نباشد، زيانش بيش 
امّا تصدّى غير مجتهد از نفعش خواهد، بود و خطايش بيش از صوابش. 

عادلى که قابليت فتوى را دارد، به اين مقام نزد ما شيعيان از بزرگترين 
محرّمات و کبائر، بلکه در حدّ کفر است. و ما علماء بزرگ و اساتيد خود را 

ها را غالباً با مصالحه حلّ ديديم که از حکم سرباز ميزدند، و خصومتمى
ى از سلف صالح همين راه را خواهيم پيمود. کردند. و ما همواره به پيرومى

 هجريه قمريه. 1٣٧٩سال  16٩تا ص  16٧چاپ بيروت ص « اصل الشيعه»



_________________________________________________________________ 

343 

از آن پیروى كرد. و اگر بر شرطیت یا عدم 
شرطیت امرى، از ادلّه اجتهادى مانند آیات شریفه، یا 
روایت، یا اجماع، یا سیره دلیلى نیافتیم كه به آن 
متمسّك شویم، اصل در این مورد عدم جواز 
حكومت و قضاوت است. زیرا جواز تصرّف در حقّ 

د به یك علم وجدانى، یا تعبّدى متكّى دیگرى، بای
باشد. و با وجود شكّ، جائز نیست، زیرا ظنّ به 

 وجه جاى حقّ را نخواهد گرفت.هیچ

  
ً
يْئا

َ
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ْ
ي مِنَ ال ِ

ن 
ْ
نا لا يُغ

ه
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ا
، از ٣٦. )آیه وَ إِن

 : النّجم(٥٣، از سوره ٢٨: یونس. و آیه ١٠سوره 

دلالت  و در این مورد روایاتى وارد است كه 
میكند در موارد شبهه باید توقّف نمود. و بارزترین 
آنها در مسائل حقوقى است، كه اصل عقلى نیز حكم 

 به توقّف میكند.
روایات بسیارى وجود دارد كه دلالت میكند  

ها توقّف در شبهات، بهتر از فرو رفتن در مهلكه
 است.

از كلینى « وسائل»چنانكه شیخ حرّ عاملى در  
كند: از محمّد بن یحیى، از محمّد بن روایت می
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حسین، از محمّد بن عیسى، از صفوان بن یحیى، از 
داود بن حصین، از عمر بن حنظله، از امام صادق 
 علیه السّلام كه آن حضرت در ضمن حدیثى فرمود:

اند: امرى كه صلاح آن همانا امور بر سه گونه» 

 روشن و واضح است، و باید
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و امرى كه گمراهى آن بین . از آن پیروى نمود
و امرى كه . كه باید از آن اجتناب كرد" است
ناك و تشخیص آن مشكل است، كه باید آن را شبهه

پیغمبر صلّى الله علیه . به خدا و رسول واگذار نمود
حلال روشن، حرام روشن، و : و آله و سلّم فرمود
گوید،  هر كس شبهات را ترك. شبهات بین این دو

و هر كه مرتكب شبهات . از محرمّات نجات یابد
شود، به محرّمات آلوده میگردد، و ندانسته به هلاكت 

كه بدرستى: سپس در آخر حدیث فرمود. افتدمى
 1«.ها استتوقّف در شبهات، بهتر از دخول در مهلكه

و صدوق این حدیث را از داود بن حصین با  
 ٢سند خود ذكر كرده است.

با اسناد خود از محمّد بن علىّ بن  و شیخ 
محبوب، از محمّد بن عیسى مثل این را نقل كرده 

 ٣است.

دیگر روایتى است كه شیخ حرّ عاملّ با سند  

                              
 کتاب قضاء. ٣٨٧ص  ٣چاپ بهادرى ج « وسائل» 1
 همان ٢
 همان ٣
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خود از محمّد بن یحیى، از احمد بن محمّد؛ از حسین بن 

سعید، از حسین )حسن( بن جارود، از موسى بن بكر 

لیه السّلام نقل بن داب، از شخصى دیگر از امام باقر ع

میكند كه حضرت در حدیثى به زید بن علّ علیه السّلام 

خداوند حلال و حرامى وضع، و واجباتى را »فرمودند: 

، هائى بیان كرده، و سنتّهائى نهادهمعین فرموده، و مَثَل

هر كارى كه میخواهى انجام  تا اینكه فرمودند: در

در هر  دهى، اگر از طرف خدا بینه و دلیلّ دارى، و

امرى كه میخواهى دنبال كنى، اگر بر مشروعیت آن 

یقین دارى به كارت ادامه بده، وگرنه به كارى كه در آن 

 1«.شکّ دارى اقدام نكن

اند و و دیگر روایاتى از این قبیل كه مستفیضه 
دلالت دارند بر اینكه از ارتكاب شبهات جدّاً باید 

 پرهیز نمود.
  

                              
 همان 1
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مرد بودن قاضى، و  بنابراین، اگر در شرطیت 
ولىّ و مفتى، شكّ كنیم، بر فرض نبودن دلیل 
اجتهادى، قاعده و اصل حكم بر مرد بودن مفتى و 

نماید، نه اینكه اصل، اقتضاى عدم قاضى مى
 مشروطیت مرد بودن را دارد.

و بر پایه این استدلال حرمت تصدّى زن،  
نسبت به امورى كه از شئون ولایت است، روشن 

 میگردد.
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:روایات در فصل چهارم از مرحله دوّم
عدم تصدّى زن، قضاوت و حكومت و 

 افتاء را
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روایات در عدم تصدّى زن قضاوت و 
 حکومت و افتاء را

اینك بپردازیم به ذكر و شرح روایاتى كه در  
این مورد )عدم جواز قضاوت و حكومت براى زنان( 

 وارد است.

بنگرید »كه قبلًا گذشت:   ـصحیحه ابى خدیجه ١ 

و را بین خود اى دارد، اما بهره مردى را كه از قضاوت

حَكَم قرار دهید، كه من او را بر شما قاضى قرار دادم. و 

 «.قضاوتتان را نزد او ببرید

مردى را كه »همچنین روایتى دیگر است كه:  

حرام ما را میداند، بین خود حَكَم قرار دهید،  حلال و

دلیل ما در این «. را بر شما حَكَم قرار دادم كه من او

روایت آنست كه امام علیه السّلام در این دو روایت، 

مرد را قاضى قرار داده، پس مورد نصب امام، عنوان 

بنابراین مرد فقط موضوع منصب قضاوت . مرد است

و قاعده هم اقتضاى . باشدول زن منصوب نمى. است

 .عدم نصب او را میكند

له نوشته امام زمان عجّل الله فَرَجَه میباشد از جم 

افتد، به مى در حوادثى كه برایتان اتّفاق»كه فرمود: 
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راویان حدیث ما مراجعه كنید، كه آنان حجّت من بر 

« رواة»در اینجا «. شمایند، و من حجّت خدایم برایشان

بنابراین . جمع راوى آورده شده، و راوى مذكّر است

 .راجعه به مردان را داده استامام فقط اجازه م

از این جهت، احادیثى كه ظاهرشان مطلق  
است، و شامل مرد و زن هر دو میشود، مثل مقبوله 
عمر بن حنظله ـ كه در ذیل مذكور است ـ به این دو 

 حدیث مقید میشوند.
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باید دو شخص »مقبوله عمر بن حنظله:  

را كه حدیث ما را روایت میكند، و در  متخاصم، كسى

حلال و حرام ما دقّت نظر دارد و احكام ما را میداند، 

او را بعنوان حَكَم بپذیرند، كه من او را حاكم بر شما 

آنچه گفتیم، در صورتى است كه روایت «. قرار دادم

مقبوله، اطلاق داشته باشد و زن را هم شامل بشود، و 

 .به مردان نیست بگوئیم كه مقبوله منصرف

ولى اگر انصراف مقبوله را به مردان بپذیریم،  
رو كه در آن زمان قضاوت زن اصلًا معمول نبوده از آن

است، جز اینكه مطرود هم بوده، حدیث فقط شامل 
مردان میشود و از اوّل اطلاق ندارد، تا اینكه قید 

 بخواهد.
 امّا آیاتى نظیر آیه: 
  

ُ
مُرُك
ْ
َ يَأ

ه
 اللَّ

ا
ماناتِ إِلَإِن

َ ْ
وا الْ

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
لِها وَ إِذا  مْ أ

ْ
ه
َ
أ

لِ 
ْ
عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِ أ

ا
مْ بَي ْ َ الن

ُ
مْت
َ
، از ٥٨. )آیه حَك

 : نساء(٤سوره 

خداوند شما را امر كرده كه امانات را به اهل » 
آن بازگردانید، و چون بین مردم حكم میكنید به عدل 

 «حكم كنید.
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امِي  َ يا  و آیه شریفه: 
وا
َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
أ

وْم  عَلَ
َ
 ق
ُ
آآن
َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
ا
قِسْطِ وَ لا يَجْرِمَن

ْ
هَداءَ بِال

ُ
ِ ش

ه
  لِلَّ

ا
لَّ
َ
أ

وا
ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 : مائده(٥، از سوره ٨. )آیه ت

اى مردم با ایمان براى خدا بپاخیزید، و » 
شاهدان به عدل باشید، و شدّت دشمنى قومى 

 «ب نشود كه عدالت را رها كنید. عدالت ورزید.موج

وا  و دیگر آیه شریفه: 
ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

وْ عَلَ
َ
ِ وَ ل

ه
هَداءَ لِلَّ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
امِي  َ بِال

وا
َ
وِ  ق

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

وْلَ
َ
ُ أ
ه
اللَّ

َ
 ف
ً
ا قِب 

َ
وْ ف

َ
ا أ نِيًّ

َ
نْ غ

ُ
 يَك

ْ
رَبِي  َ إِن

ْ
ق
َ ْ
يْنِ وَ الْ

َ
والِد

ْ
 ال

هَوى
ْ
بِعُوا ال

ا
ت
َ
لا ت

َ
وا  بِهِما ف

ُ
عْرِض

ُ
وْ ت
َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
 ت
ْ
وا وَ إِن

ُ
عْدِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
ً
ا بِب 

َ
 خ
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 بِما ت

َ
َ كان

ه
 اللَّ

ا
إِن
َ
: ٤از سوره  ١٣٥. )آیه ف

 نساء(

اى مردم با ایمان، بپادارندگان عدل و داد، و » 
شاهدان براى خدا باشید، گرچه به ضرر شما یا پدر 

و خویشان شما باشد. اگر )مشهودٌ علیه( غنّى و مادر 
 یا فقیر باشد، خداوند
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به ایشان )غنى و فقیر( سزاوارتر است. پس از 
هواى نفس متابعت نكنید، كه تا عدالت را رها 
سازید، و اگر پشت كنید، یا از عدالت اعراض كنید، 

 «خداوند به اعمال شما آگاهى دارد.
مْ بِما وَ  و نیز مفهوم آیه شریفه: 

ُ
مْ يَحْك

َ
مَنْ ل

مُ 
ُ
* ه

َ
الِمُون

ه
مُ الظ

ُ
* ه

َ
كافِرُون

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ُ ف

ه
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ

 
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
 مائده( 5از سوره  ٤٧و  ٤5و  ٤٤)آيات  ال

كسانى كه به آنچه خداوند فرستاده، حكم » 
نكنند كافرند. و در ایه دیگر ظالمند. و در آیه دیگر 

 «فاسقند.
شود، زیرا در استفاده اطلاق نمى از این آیات 

مقام بیان حدود و شرائط حكم نیستند تا به آن بتوان 
 متمسّك شد.

 چنانكه در آیه جمعه چنین است: 
لاةِ مِنْ يَوْمِ   ودِيَ لِلصا

ُ
وا إِذا ن

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يا أ

اسْعَوْا إِلَ
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
بَيْعَ  ال

ْ
رُوا ال

َ
ِ وَ ذ

ه
رِ اللَّ

ْ
از  ٩یه . )آذِك

 جمعه( ٦٢سوره 

اى مؤمنان چون بانگ نماز در روز جمعه بر » 
آید، به ذكر خدا بشتابید، و خرید و فروش را رها 

كه این آیه نظر به حكم در وقت نداء دارد، « كنید.
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 ولى نظر به اصل نماز ندارد.
باكى نیست كه از »هم چنین آیه صید:  

كه « .اند، بخوریدصیدهائى كه سگان صید نخورده
آیه از حیث انواع گوشت اطلاق ندارد، تا در حلیت 
گوشتهائى كه به آن دلیلى نداریم، بتوان به آیه 

 متمسّك شد.
در اینجا نیز، آیات فقط ناظر است به این  

معنى كه لازم است به عدل حكم شود، و شدّت 
دشمنى قومى مانع رعایت عدل نگردد. و قرابت و 

اء، از حكم به عدل خویشى امثال والدین و اقرب
جلوگیرى نكند. خواه فقیر باشند، خواه غنىّ، ولى 
اطلاقى ندارد كه مخاطب مرد و زن هر دو میتوانند بر 

 مسند بنشینند.
و بر فرض كه آیه اطلاق داشته باشد، به دو  

روایت صحیح مذكور كه قضاوت و حكم را ویژه 
 مردان دانسته قید میخورند.
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و دلیل مُثبِتِ حُكم اگر ایراد شود: هر د 
هستند، و بین آنها منافاتى نیست تا مراجعه به قید 
شود. و وجهى ندارد كه خصوصیت مرد فقط 

 ملاحظه شود.
در جواب گفته میشود: اگر مقیدى در كلام  

بایست آن را بر مُطلَق ترجیح داد، وجود داشت، مى
تر از دلیلِ مطلق است. بنابراین چون دلیلِ مقید قوى

موضوع در هر دو، واحد باشد، مانند این مثال: اگر 
یك بنده را آزاد كن، و یك بنده مؤمن را آزاد كن. 

وسیله مقید، مطلق را قید زد. و دلیل ترجیح باید به
مقید بر مطلق، این است كه بر فرض عدم دخالت 
داشتن مقید در حكم، حكمى كه بعد از مطلق بواسطه 

 اهد بود.مقید آمده است لغو و بیهوده خو
در « مردى»ایراد نشود: حكم به مشروطیت  

قضاوت آنچنانكه از دو حدیث شریف استفاده 
میشود، منوط است به اینكه مفهومِ لقب و قید 
حُجیت داشته باشد. )یعنى مفهومِ رَجُل دلالت بر 
شرطیت مردى كند و غیر مرد را از حكم بیرون راند( 

 .كه خلافش به اثبات رسیده استدر حالى
زیرا در جواب خواهیم گفت: عنوان رجل  
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موضوع حكم قضاوت است، و استناد به موضوع 
بودن عنوان یك مطلب و استناد به مفهوم قید و لقب 
مطلب دیگرى است زیرا مفهوم یعنى رجل، نفى 
حكم است از زن. و مفهوم البته چنانكه بیان شده 
است حجّیت ندارد لكن موضوع قرار گرفتن مرد در 

، معنایش جائز نبودن رجوع به زن است در حكم
مورد قضاوت، زیرا وقتى میتوانیم زن را نیز شامل این 
حكم قرار دهیم، كه لفظ رجل را از معناى خود 
حذف كنیم، و وجهى براى الغاى خصوصیت لفظ 
نیست، زیرا در محلّ خود ثابت شده كه دلیل اشتراك 

 تكلیف در موضوعات و مناصب جارى نیست.
ل آنكه قضاوت منصب است و باید حاص 

موضوع آن كه حكم قضاء بر او ثابت است، با دلیل 
احراز شود. و این احراز در مورد مرد كامل است. 

 ولى در مورد زن، اصل، حكم به عدم آن میكند.
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و مفهومِ لقب بر فرض اینكه حجّت باشد،  
دلیل ظاهرى است در نفى قضاوت از زن، و این 

است. و چون حجّیت ندارد، پس دلیلى اجتهادى 
دلیل اجتهادى بر نفى قضاوت از زنان نداریم، بلكه 

 دلیل، جریان اصل تعبّدى است.
كه به دلیل اجتهادى، یعنى روایت بلى كسى 

متمسّك شود، براى عدم جواز قضاوت براى زن، 
باید به مفهوم لقب متمسّك گردد. و چون لقب 
حجّیت ندارد، بلكه مفهوم ندارد، تمسّك به آن 

 صحیح نیست.
ـ از جمله روایت جابر از امام باقر علیه  ٢ 

قضاوت و  تواند متصدّىزن نمى: »السّلام كه فرمود
نیز به این روایت « مستند»و در «. حكومت شود

 1.استدلال كرده است
دیگر روایت حمّاد بن عمرو است با دو  

روایت مرسل دیگر مُطَّلب بن زیاد، و عمرو بن 
 ٢عثمان.
و امّا روایت حمّاد: این روایت را صدوق در  

                              
 .51٩ص  ٢ج « مستند» 1
 همان ٢
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باب نوادر فقیه آورده كه وصیت پیامبر اكرم صلّى الله 
آله و سلّم است به أمیر المؤمنین علیه السّلام.  علیه و

و صدوق به سندش از حمّاد بن عمرو و انس بن 
محمّد از پدرش، كه تمامى از جعفر بن محمّد از 
پدرش، از جدّش از علىّ بن أبى طالب علیهم السّلام 
نقل مى كنند كه آن حضرت از پیغمبر اكرم صلّى الله 

اى على تو را »مود: علیه و آله و سلّم شنید كه فر
وصیت میكنم به امورى و بر آن مواظبت نما، كه تا 
وقتى بر آن مواظبت كنى در خیر و سعادت خواهى 
بود. سپس حضرت چند مورد را ذكر فرمودند تا به 

 اینجا رسیدند:
یا على! بر زنان جمعه و جماعت، اذان و  

اقامه، عیادت مریض، تشییع جنازه، و هروله بین صفا 
وه، دست كشیدن به حجر الاسود )به هنگام و مر

ازدحام كه موجب برخورد بین زن و مرد میگردد(، 
 همچنین تراشیدن موى سر نیست. زن نباید
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مورد مشورت نباید قرار گیرد، و  قضاوت كند، و

لبّیک )ذبح جز در وقت ضرورت نباید بكند، و تلبیه 

نایستد، و نباید بلند بگوید، در كنار قبر ( اللّهمّ لبّیک

را نشنود، ازدواج را خود به عهده ( روز جمعه)خطبه 

نگیرد، از خانه بى اذن شوهر بیرون نرود، و اگر برود 

خدا و جبرائیل و میكائیل او را لعنت كنند، و از خانه 

شوهر چیزى جز با اجازه شوهر نبخشد، و شب را 

كه شوهر بر او خشمگین باشد، اگرچه نخوابد درحال

در كتاب «. او بدى كرده باشد ـ تا آخرشوهر به 

و قضاوت »این حدیث را با همین سند تا جمله « وسائل»

 .آورده است« نباید بكند

گوید: آن روایتى را « مشیخه»شیخ صدوق در  
كه از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد راجع به 
وصیت پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم به أمیر 

ه السّلام نقل شده، من از محمد بن علىّ المؤمنین علی
شاه، از أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
حسین، از أبو یزید أحمد بن خالد خالدى، از محمّد 
بن أحمد بن صالح تمیمى، از پدرش أحمد بن صالح 
تمیمى، از محمّد بن خاتم قطّان، از حمّاد بن عمرو، 
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از علىّ بن از جعفر بن محمّد، از پدرش، از جدّش، 
 ام.أبى طالب علیهم السّلام نقل كرده

همچنین این روایت را از محمّد بن علىّ شاه  
روایت كردم كه او از أبو حامد، از أبو یزید، از محمّد 
بن أحمد صالح تمیمى، از پدرش، از أنس بن محمّد 
أبو مالك، از پدرش، از جعفر بن محمّد، از پدرش، 

طالب علیهم السّلام از از جدّش، از علىّ بن أبى 
پیغمبر أكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم نقل كرده كه 

یا على تو را به وصیتى »به أمیر المؤمنین فرمود: 
 تا انتهاى وصیت....« سفارش میكنم 

نگارنده: حمّاد بن عمرو ممكن است نصیبى  
باشد و نامش در رجال نیامده و همچنین انس بن 

ث چند نفر مجهول الحال محمّد، و در طریق حدی
 اند.وجود دارد كه گویا از اهل تسنّن

ولى فقهاى شیعه این عبارات از وصیت را در  
اند، و در ابواب فقه نقل كرده، و در كتب خود آورده

 اند.مواضع متعدّد به آن استشهاد نموده
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و صدوق این فقرات متعلّق به زنان را در  
وقتى كه ابواب نوزده گانه را « خصال»كتاب 

میشمرد، با سند اوّلى، و شیخ طبرسى در كتاب 
 اند.ذكر كرده« مكارم الاخلاق»

ظاهر « این امور بر زنان نیست»و كلام پیامبر  

است در اینكه این امور به آنان واگذار نشده، پس 

 صّدى آنها شوند.صحیح نیست كه مت

اقامه نماز و عیادت مریض و »و این سخن كه  
جماعت، نسبت به زنان مورد رغبت است، و روایت 

« فقط به این نكته متوجّه است كه بر آنها الزامى نیست
علاوه بر اینكه قابل اشكال است به اینكه میتوان 
گفت صدور اینگونه امور از زنان مطلوب نیست 

نافات ندارد با اینكه سایر موارد چنانكه ظاهر است، م
بر حال خود یعنى عدم جواز آنها براى زنان از طرف 

 شارع باقى باشد، و به هیچ وجه مطلوب نباشد.

پس از آنكه بر عدم جواز قضاوت « جواهر»در  

براى زن نقل اجماع میكند میگوید: بدلیل حدیث نبوى 

ار قومى كه زمامدار آن زن باشد، رستگ»كه میفرماید: 

زن نباید »و در حدیث دیگر است: « نخواهد شد
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همچنین وصیت پیغمبر صلّّ « متصدّى قضاوت شود

الله علیه و آله و سلّم كه در فقیه از حّماد نقل شده كه آن 

یا علّّ براى زن جمعه و جماعت وضع »حضرت فرمود: 

«. ـ تا اینكه گوید: زن نباید متصدّى قضاوت شود نشده

د است به این مطلب كه زن در این و این روایات مؤی

منصب نقصان دارد، و سزاوار نیست با مردان مجالست 

نماید، و صداى خود را میان آنان بلند گرداند. و نیز به 

دلیل سیاق كلمات ائمّه علیهم السّلام، كه در زمان 

غیبت و غیر غیبت از طرف خود نائب، نصب 

لا أقلّ  مینمودند، بلكه در بعضى تصریح به مرد شده،

آنكه در جواز آن براى زن شکّ پیدا میشود، واصل در 

 1این موقع عدم جواز میباشد.

گوید: امّا زن جائز نیست « مفتاح الكرامة»در  
 قاضى باشد، به دلیل حدیث جابر

  

                              
 .٢ص « قضاء»چاپ ملفّق کتاب « جواهر» 1
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هیچ زنى »از امام باقر علیه السّلام كه میفرماید: 

 و مقدّس اردبیلّ اگر اجماع نبود،«. نباید قضاوت كند

كرد. ول این خبر با شهرتى كه بین این دلیل را قبول نمى

فقهاء دارد، جبران میشود، ولو اینكه اجماع را هم انكار 

كنند. علاوه بر آنچه راجع به نقصان عقل و دین، و عدم 

صلاحیت وى براى اقامه نماز براى مردان، و اینكه 

شهادت وى غالباً نصف شهادت مرد است، وارد شده 

 1است.

درباره « مفتاح الكرامة»نگارنده: آنچه در  
اى است جبران خبر با شهرت گفته شده، غیر از سیره

كه قبلًا ذكرش آمد. زیرا سیره خود به تنهائى دلیلى 
كامل براى مقصود ماست. و امّا جبران خبر با 
شهرت، به این معناست كه حجّت و دلیل براى 
حكم، خود خبر است، ولى ضعف آن به شهرت 

 بران میشود.ج

 ـروایات ابن نُباته و ابن أبى المقدام و إبن كثیر  ٣ 

زن به كارى كه بیرون از شأن اوست، گماشته »است كه: 

                              
 «قضاء.»کتاب  ٩، ص 1٠ج « مفتاح الکرامه» 1
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 1«.نشود

همچنین است كلام أمیر المؤمنین علیه السّلام  
به فرزندش امام حسن مجتبى علیه السّلام در وصیتى 
كه براى آن حضرت در حاضِرَین نوشت، و این 

از بهترین وصایاى آن حضرت بشمار میرود،  وصیت
 و در ضمن آن میفرماید:

زن را به كارى كه بیرون از حدّ و شأن اوست » 

 ٢«مگمار، كه زن ریحان و گل است، و قهرمان نیست.

امّا امورى كه بیرون از شأن زن است دو معنى  
 دارد:

ـ امورى كه از شأن زنان و كارهاى مختصّ  1 
 ت.به آنان بیرون اس

ـ امورى كه از قدرت و تمكّن و طبیعت او  ٢ 
 خارج است.

تر است، بواسطه دلیلى كه و معنى دوّم قوى 
 زن ریحان»حضرت ذكر كرده: 
  

                              
 «قضاء.»، کتاب 51٩، ص ٢ج « مستند» 1
 عبده. -از چاپ مصر 56باب کتب، ص « نهج البلاغه» ٢
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و نیز محتمل است كه هر دو معنى  «است نه قهرمان

بیرون از شأن زن »اراده شده باشد، به این نحو كه كلمه 

در یک معناى كلّّ كه هر دو جنبه را شامل میشود « را

استعمال كنیم. و تعلیل امام هم با آن منافاتى ندارد، بلكه 

 متناسب هم میباشد.

و معلوم است كه حكومت و قضاوت از امور  
ترین امور میباشد، و نیاز كه از مشكلمشكل است، بل

به قدرت و سعه جسمى، و علمى، و وسعت ادراك، 
و بصیرت عمیق، و هوش سرشار، و صبر جمیل، و 
اراده كافى و قوى و تأثیرگذار بدون تأثّر و انفعال 
دارد. وگرنه خلاف مقصود حاصل میشود، و به 
نقیض مطلوب، یعنى از هم گسیختگى و سستى و 

جرّ میگردد. و گویا این سخن امام در این تباهى من
بپرهیزید از مشورت با زنان، كه رأى آنها »وصیت: 

به این اصل « تباهى آورده و عزمشان سست است
 دلالت میكند.

مضافاً به اینكه حكومت و قضاوت غالباً بى  
تواند طرف مشورت ممكن نیست، و وقتى زن نمى

و  مشورت واقع شود، چگونه در مسند حكومت
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 قضاوت قرار گیرد؟

شیخ محمّد عبده در شرح قول امام علیه السّلام:  

 گوید:« زن ریحان»

این وصیت كجا، و حال كسانى كه زنان را به  
صحنه اجتماع و شركت در مصالح امّت میكشانند، و 
بالاتر اینكه این كارها را براى او بزرگوارى میدانند، 

 1كجا؟

سخنان آن نگارنده گوید: تأمّل دقیق در  

مگذار كه از حدّ خود پا فراتر نهند، و او را » حضرت

نیز به گفته ما « دیگران قرار مده واسطه براى شفاعت

 دلالت میكند.

خلاصه در زن، حالت رقّت و لطف و  
احساس و اثر پذیرى وجود دارد، چنانكه خلقت 
طبیعى او براى اثر بردارى و انفعال )قبول نطفه و اثر 

 آن( برداشتن از
  

                              
 از باب کتب نهج البلاغه. 56پاورقى عبده ص  1
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 خلق گردیده است.

و این روحیه اثر پذیرى با آنچه كه نیازمند به  

اعمال قوّه و اثرگذارى در كارهاى طاقت فرسا و 

برخوردهاى اجتماعى است، مثل حكومت و قضاوت، 

منافات دارد. و وصیت أمیرمؤمنان علیه السّلام به 

پس براى »مالک اشتر را قبلًا یاد آورد شدیم كه فرمود: 

فرد از رعیت خود را انتخاب  مت بین مردم بهترینحكو

هاى امور را دارند، و از افرادى كه تحمّل سختى. كن

در لغزشها . توانند او را از پاى درآورنددشمنان نمى

از طمع . فرو نلغزد، و قدرت تحمّل حقّ را داشته باشد

در امور نفسانى خویش را دور بدارد و به دقّت و درایتِ 

. نكند بلكه با نهایت فكر و فهم رسیدگى كندكم اكتفا 

افرادى را انتخاب كن كه در شبهات جانب احتیاط را 

از دست ندهند، كسانى كه به بهترین دلیل و برهانِ 

استوار عمل كنند، و از مراجعه ارباب رجوع آزرده 

اى روشن نشود، قدم خاطر نگردند؛ كسانى كه تا مسئله

كه روشن شد، قاطع و از قدم برندارند، و هنگامى 

و ثناگویان او را نفریبند، و . كوبنده با آن برخورد كنند
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ها او را از ادراك حقیقت زیاده گوئى. متكبّر نسازند

 «.اندمنحرف نسازند كه البتّه اینان در اقلیت

نگارنده: به جان خودم سوگند سزاوار است  
این وصیت را با نور بر چشمان حور بنگارند كه بالاتر 
از آن است، كه با مركّب بر صفحات كاغذ، یا با آب 

 طلا بر پهنه شفق نگاشته شود.
اى كه امام علیه مطلبى لطیف: در استعاره 

السّلام بكار برده، و زن را ریحانه خوانده، سرّ عجیبى 
نهفته است، كه تمام سخنان گذشته ما را از لطافت، 
 رقّت و احساس و سایر صفات زن، در بر میگیرد.

زیرا ریحان یعنى گیاه خوشبو مانند گل است. و 
ریحانه در لغت به دسته گیاه خوشبو و گیاه معطّر 
معروف میگویند. و شادابى و طراوت وى تا وقتى 
است كه در بوستان و باغ و بر شاخسار یعنى محیط 
طبیعى خود بماند، و در كنار درخت و اصل خویش 

ر است كه زندگى كند. و به سبب همین لطافت بسیا
پراكند، و لطافت و بادى شدید، گلبرگهایش را مى

بویش را از بین میبرد. و آن را به وادى تباهى 
 میرساند.
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تن خلق طور زن، چون قهرمان روئینهمین 
نشده، كه تحمّل شدائد را داشته باشد و مشكلات 
رتق و فتق امور را تحمّل كند، باید در گلزار 

صیت و كرامت خود خانوادگى خود به حفظ شخ
 بپردازد و از این حدّ تجاوز نكند.

ولى اگر در اجتماع مردان داخل شود، و در  
كار آنان دخالت كند، و متصدّى امور مهمّ گردد، باد 
كشنده مهالك و آفات و انحرافات، بر وى وزیدن 
گیرد، و وجودش را درهم شكند، و سجایاى فطرى 

او را از وى  و خدادادى و غرائز لطیف و مناسب در
بگیرد، و بوى خوش نفسانیش از بین برود. در نتیجه 
وجود عزیز و صفات ویژه و خلق نیكوى او به پستى 
گراید و ضایع گردد؛ و این مطلب ظلمى نابخشودنى 

 در حقّ او است.
ـ روایتى است كه بُخارى در دو موضع از  ٤ 

كتابش نقل كرده، اوّل در كتاب مغازى. دوّم در كتاب 
میگوید: روایت كرد براى عثمان بن هیثم، از « تَنْفِ»

بكره كه گوید: خداوند مرا در عوف، از حسن، از ابى
جنگ جمل بواسطه سخنى كه از پیغمبر صلّى الله 
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مند ساخت. كه به استناد علیه و آله و سلّم شنیدم بهره
آن با اصحاب جمل جنگ كردم و آن سخن اینست 

كه دختر كسرى  كه چون به پیغمبر خبر رسید
 بدست گرفته فرمود: 1سلطنت فارس را

قومى كه زمامدارى و اختیار خود را بدست » 

 ٢«.زنى دهد، هرگز رستگار نخواهد شد

هاى كتاب و این حدیث در همه نسخه 
، از قدیم و جدید موجود است. و «صحیح بخارى»

و كتاب « ارشادالسّارى»نیز در تمام شرحهاى آن، مثل 

                              
در « ارشاد السارى الى صحيح بخارى»قسطلانى در جزء دهم از کتاب  1

صرف است )تنوين قبول ميکند( و ابن گويد: کلمه فارس من« فتن»کتاب 
مالک گفته: اين کلمه با تنوين تلفظ شده، ولى صحيح بدون تنوين است. و 

گويد: کلمه فارس بر دو معنى اطلاق ميشود: يکى بر اهالى « کواکب»در 
عجم. دوم بر شهرهاى آنها. و بنا بر معنى اول تنوين قبول ميکند، و بر مبناى 

را دارد، ولى ممکن است بدون تنوين تلفظ شود. دوم هم، قابليت تنوين 
اند، به اين حديث استدلال سپس گويد: افرادى که قضاوت زن را منع کرده

ميکنند، و اين قول تمامى فقهاست. و ابوحنيفه ميگويد: قضاوت زن در 
 مواردى که شهادتش مسموع است، مورد قبول است.

اى را به آخر اين روايت هو اسماعيلى بواسطه نضر بن شميل، از عوف جمل
اضافه کرده گويد: أبوبکره گفت: از کلام پيغمبر دانستم که اصحاب جمل 

« مغازى»در کتاب « ارشادالسارى»پيروز نخواهند شد. و در جزء ششم از 
در وقتى که اين حديث را شرح ميکند، گويد: مذهب اين است که  51٣ص 

واهد شد، ولى طبرى اين تمامى فقهاء زن به قضاوت و حکومت منصوب نخ
را اجازه داده. و اين حکم مخصوص مالک و ابوحنيفه است که گويند: زن 

 در مواردى که شهادتش قبول است، ميتواند حکم کند. )مصنف(
 15٤ص « فتن»کتاب  ٤. و ج 6٠ص « مغازى»کتاب  ٣صحيح بخارى ج  ٢

 هجريه. 1٣51چاپ عثمانى مصر سال 
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 ، و غیر این دو ذكر گردیده است.«عمدةالقارى»
با « قضاوت»این روایت را نسائى در كتاب  

سند دیگرى از أبى بكره نقل میكند كه میگوید: 
خداوند مرا به بركت حدیثى كه از پیغمبر صلّى الله 
علیه و آله و سلّم شنیده بودم نجات داد، و آن حدیث 
این است: چون كسرى هلاك شد، پیغمبر پرسید چه 

ى جانشین وى گشت؟ گفتند: دخترش. فرمود: كس
قومى كه حكومت خود را به عهده زنى گذارد، »

 1«هرگز رستگار نخواهد شد.
در « فِتَن»همچنین أبو عیسى ترمذى در كتاب  

عین حدیث نسائى را آورده، و در ذیل آن  ٧5باب 
چنین اضافه كرده: ابوبكره گوید: وقتى عایشه قصد 

از رسول اكرم صلّى الله علیه بصره كرد، بیاد سخنى 
و آله و سلّم افتادم، كه خداوند بوسیله آن مرا از 
گمراهى حفظ كرد. ابوعیسى گوید: این حدیث 

 ٢صحیح است.

این روایت به الفاظ و عبارات مختلف نقل شده  

                              
 (.الازهر)چاپ مصر  ٢٢٧ص « اب قضاءآد»کتاب  ٨ج « سنن نسائى» 1
 چاپ مصطفى بابى. 5٢٨و  5٢٧ص  ٤ج « ترمذى» ٢
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تكیه گاه  قومى كه زن»است. و به اینصورت نیز آمده: 

و موّفق نخواهد و متولّ امور آنها باشد، هرگز رستگار 

به عین این روایت را نقل  1«تحف العقول»و در «. بود

نقل « تحف العقول»وقتى كه از « بحار»كرده. ول در 

را آورده « أسدَوْا»لفظ « أسنَدوا»میكند، بجاى لفظ 

 ٢است.

حدیث را به این « قیم»ابن اثیر در مادّه « نهایه»در  

قومى كه قیم آنها زن است، » صورت نقل نموده:

 ٣«.رستگارى نخواهد دید

بجاى « لسان»از هروى و « نهایه»و در حاشیه  

 ٤آمده است.« قیمتهم»لفظ « قیمهم»لفظ 

روى صلاح و »مذكور است: « جواهر»و در  

 5«.آنها باشد زن ولّ  سعادت نبیند آن قومى كه

به صلاح نرسد قومى : »است« مستند»و در  

                              
 .٣5چاپ حيدرى ص « العقولتحف» 1
 .1٣٨ص  ٧٧چاپ جديد ج « بحارالانوار» ٢
 .1٣5ص  ٤ج « نهايه» ٣
 .1٣5ص  ٤ج « نهايه» ٤
 چاپ ملفّق. ٢ص « قضاء»کتاب « جواهر» 5
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ناگفته نماند كه این حدیث  1«.لىّ آنها باشدكه زنى و
نزد عامّه مشهور و مستفیض است، و آن را در كتب 

 اند.تفسیر و حدیث و تاریخ و سیره خود آورده
و علماء شیعه هم آن را در كتب فقهى خود از  

ایشان نقل نموده و در چند موضع به آن استدلال 
ن با اند، به نحوى كه ضعف سند آن را میتواكرده

شهرت عظیمى كه به حدّ اجماع رسیده جبران شده 
 دانست.
ایراد نشود كه جبران سند با شهرت، در جائى  

است كه معلوم باشد استناد علماء به خبر شده باشد، 
 و این مطلب در اینجا نا تمام است.

زیرا در جواب گفته خواهد شد: در مورد  
ر، و استناد به حدیث همین بس كه آن را در كتب ذك

بدان استشهاد كرده، بلكه به عنوان یك حدیث نبوى 
اند. و صلّى الله علیه و آله و سلّم بدان استدلال نموده

بسیارى از روایات ضعیف ما كه ضعف آن را با 
باشد، اند، بهتر از این حدیث نمىشهرت جبران كرده

و این مقدار براى یك فرد فقیه و بصیر كافى است. 

                              
 .51٩ص « قضاء»کتاب  ٢ج « مستند» 1
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اوى حدیث، از اصحاب پیغمبر صلّى و امّا ابوبكرة ر
الله علیه و آله و سلّم است، كه ساكن بصره بوده و به 

 شده است.عبادت و صداقت شناخته مى
و در كتب رجال درباره وى مذمّت و انتقادى  

دیده نشده، بلكه كناره گیرى وى از اصحاب جمل 
در جنگ با امیرالمؤمنین علیه السّلام بر بصیرت او 
دلالت میكند، گرچه او را در صف اصحاب آن 

اند حضرت رضوان الله علیهم كه در ركابش جنگیده
الش را توان قرار داده؛ علماء اهل سنّت شرح حنمى

 اند.در كتب خود آورده
گوید: « اصابه»ابن حجر عسقلانى شافعى در  

مسروح ابوبكره اسمش، نفیع بن حارث بوده، و ابن
سعد بر این اعتقاد است. و ابواحمد هم میگفتند و ابن

بكره نقل میكند كه: من عثمان نهدى از ابىاز ابى
بودم، غلام پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم 

ولى مردم مرا به فامیلم نسبت میدادند، و اسم من نفیع 
اند: اسمش مسروح بن مسروح است. و بعضى گفته

 اسحاق معتقد است.بوده و به این مطلب، ابن
اش مشهور بود و از فضلاء صحابه وى به كنیه 

به شمار میرفت و در بصره ساكن بود، و از خود 
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ها داراى فضیلت جاى گذاشت كه تمامى آناولادى به
و شهرت بودند. و هم او بود كه از قلعه طائف بوسیله 

 اى متصّل بود آویزان شده و بهطنابى كه به قرقره
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« بكره»نزد پیغمبر آمد، و چون قرقره به معناى 
شهرت یافت، او از « ابوبكره»است از اینجهت به 

پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم روایت دارد، و 
 1اند.ش هم از وى روایت نقل كردهاولاد

گفته: ابوبكره « استیعاب»ابن عبدالبّر در  
ثقفى، اسمش نفیع بن مسروح است، و نفیع بن 
حارث هم گفته شده، و مادرش سمیه كنیز حارث بن 
كلده بود. و ما احوال او را در فصل احوال زیاد بن 
ابیه گفتیم، چون مادر زیاد و أبو بكره هر دو بوده؛ و 
كراراً ابوبكره میگفت: من غلام پیامبرم صلّى الله علیه 
و آله و سلّم. و از اینكه به خویشان خود نسبت داده 
شود، كراهت داشت. و هم او بود كه از قلعه طائف 
به اتّفاق جمعى از غلامان، هنگامى كه پیامبر صلّى 
الله علیه و آله و سلّم در طائف بودند، به آن حضرت 

سپس پیامبر صلّى الله علیه و آله و سلّم ایمان آورد. 
آنها را آزاد كردند. از این رو پیوسته خود را به آن 
حضرت منسوب میكرد، و میگفت: من آزاد شده 

 پیامبرم صلّى الله علیه و آله و سلّم.

                              
چاپخانه مصطفى محمد در مصر  5٤٢حرف نون )نفيع( ص  ٣ج « الاصابة» 1

 .1٣5٨سال 
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سپس ابن عبدالبرّ گوید: احمد بن زهیر نقل  
میكند كه ابوبكره یكى از صحابه پیامبر بوده، و 

ى كه مغیرة بن شعبه زنا كرده بود، علیه او هنگام
شهادت داد، ولى چون شهادت كامل نشده بود، عمر 
او را تازیانه زد. سپس به او گفت: توبه كن تا 
شهادتت پذیرفته شود. ابوبكره گفت: توبه كنم تا 
شهادتم را بپذیرى؟ عمر گفت: آرى. ولى او جواب 

م و بنابراین دهام درباره كسى شهادت نمىداد تا زنده
 نیازى به توبه ندارم.

و همچنین ابن عُیینَه و إبن مسلم طائفى، از  
ابراهیم بن میسره، از سعید بن مسیب نقل میكنند كه: 
هنگامى كه مغیرة بن شعبه زنا كرده بود، سه نفر بر 
وى شهادت دادند، ولى زیاد بن ابیه از اظهار شهادت 

ر را حدّ زد. خوددارى كرد. بنابراین عمر هر سه نف
سپس اظهار داشت: توبه كنید، دو نفر از آنها توبه 
كردند، و شهادتشان مجاز شد، ولى ابوبكره توبه 

 نكرد.
وى از كثرت عبادت همچون پیكانى نحیف  

 و لاغر شده بود تا مرد. گفته شده:
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بكره پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم او را به ابى
اى( آویزان اى )قرقرهبكرهكنیه داده است، چون به 

شده و از قلعه طائف به نزد آن حضرت پائین آمد. از 
او اولاد بسیارى باقى ماندند، كه اغلب آنان از بزرگان 

 5٢یا  51علم و فضیلت بشمار میرفتند. وى در سال 
در بصره وفات نمود، و وصیت كرد ابوبرزه اسلمى 

 .بر او نماز بگزارد. و وى بر او نماز گزارد
حسن بصرى گوید: از اصحاب پیغمبر صلّى  

تر از عمران بن حصین الله علیه و آله و سلّم با فضیلت
 1بكره كسى در بصره ساكن نشد.و ابى

 ـابوعیسى محمّد بن سوره ترمذى در كتاب  5 
: از كتاب فِتَن میگوید ٧٨خود در باب « صحیح»

روایت كرد براى ما احمد بن سعید اشقر، از یونس 
محمّد و هاشم بن قاسم، و هر دو از صاحل مرّى،  بن

هریره عثمان نهدى، از ابىاز سعید جُریرى، از ابى
پیامبر صلّى الله علیه و آله : اند كه میگویدروایت كرده

چون امراء شما بهترین شما باشند، و : »و سلّم فرمود

                              
چاپخانه  161٤کتاب الکنى باب )باء( ابوبکره ص  ٤ج « الاستيعاب» 1

 نهضت در مصر.
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ثروتمندان شما سخاوتمندانتان باشند، و امور شما با 
پذیرد، پس روى زمین براى شما از  مشورت انجام

و اگر امراء شما اشرارتان، و . زیر زمین بهتر است
اغنیاءتان بخیلان، و امور شما به دست زنان افتد، 

 «.تر استشكم خاك براى شما از روى زمین مناسب
ابوعیسى گوید: این حدیث شگفت آورى  

 است، كه آن را فقط از صالح مرّىّ بیاد دارم.
دیث صالح مرّىّ عجائبى وجود دارد و در احا 

كه مختصّ به خود اوست. وى مرد صالحى بوده 
 1است.

ـ روایاتى كه بطور مطلق، اطاعت از زنان را  6 
نهى نموده است، و مفاد آنها با ولایت زنان در 
قضاوت، و حكومت كاملًا متناقض است. از این 

 قبیل:
  

                              
چاپخانه مصطفى بابى در  5٣٠و ص  5٢٩ص « فِتَن»کتاب  ٤ج « ترمذى» 1

 مصر.
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اى : »است« من لا یحضره الفقیه»ـ روایت  1 
وجه اطاعت نكنید و بر هیچ هیچمردم از زنان به

 1«.ثروتى آنان را امین مشمرید
از : »ـ دیگر روایت حسین بن مختار است ٢ 

. زنان شرور بپرهیزید، و از خوبان آنها بر حذر باشید
اگر شما را به چیزى امر كردند مخالفت كنید، تا در 

 ٢«.ها به شما طمع نورزندانجام بدى
از زنان : »است« البلاغهنهج» از جمله در 

در . شرور بترسید، و از خوبانشان بر حذر باشید
ها به شما طمع خوبیها اطاعتشان مكنید، تا در بدى

 ٣«.نورزند
ـ روایاتى كه دلالت دارند، زنان از نظر قوا  ٧ 

و نفوس و عقول ضعیفند، و در امور مربوط به 
 .سیاست و سلطنت نباید طرف مشورت قرار گیرند

است كه: « البلاغهنهج»از آنجمله در  

امیرالمؤمنین علیه السّلام یكى از مفاسد آخرالزّمان را 

                              
 کتاب قضاء. 51٩ص  ٢ج « مستند»  1
 همان ٢
 عبده. -چاپ مصر 1٢٩ص  ٧٨خطبه « نهج البلاغه» ٣
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اداره مملكت با مشورت زنان شمرده و میفرماید: 

زمانى براى مردم پیش خواهد آمد كه جز سیاست »

كنندگان و سخن چینان در آن تقرّب نیابند. و جز فاجر، 

صف كسى ضعیف شمرده زیرك به شمار نیاید، و جز من

نشود. صدقه را زیان، و صله رحم را منتّ، و عبادت 

را سبب برترى و سرفرازى بر مردم شمارند. پس در آن 

زمان حكومت با مشورت زنان، و امارت به دست 

 كودكان، و تدبیر امور جامعه بدست افراد فرومایه

 1«.خواهد بود

 جمله وصیت امیرالمؤمنین علیه السّلاماز آن 
است به لشكر خود قبل از برخورد با دشمن در 

چون به یارى »البلاغه ذكر شده: صفّین، كه در نهج
فرار گذاشته خدا دشمن گریخت، آن كس را كه رو به

نكشید، مجروحان و افرادى را كه از كار بازماندند 
صدمه نزنید، زنان را آزار مكنید، اگرچه به شما دشنام 

سزا گویند، كه زنان ضعیف دهند، و به حكّام شما نا
تن، و ضعیف روحیه، ضعیف عقلند. و ما همواره 

                              
 .51٩باب حکم ص « نهج البلاغه» 1
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 مأمور
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باشیم، و حال آنكه  بودیم كه كارى به آنها نداشته

مشرك بودند. و همانا در جاهلیت فردى از ما زنى را با 

سنگ یا چوب میزد و همواره خودش و بازماندگانش 

 1«.مورد شماتت واقع میشدند

امام علیه السّلام « البلاغهنهج»در و از آنجمله  
عایشه را بواسطه بر شتر نشستن و به جنگ جَمَل 

اى خاصّ كه به رفتن شماتت میكند، و وى را به كینه
حضرتش داشته نسبت میدهد، مضافاً به اینكه در این 
خطبه درباره رأى زنان مطالبى بیان شده است، و زنان 

ر زنانه با آنها هر كجا باشند چون زن هستند، این فك
 است.

و  امّا فلانه )عایشه( سستى فكر»امام فرمود:  

اش اى كه چون كوره آهنگر در سینهرأى زنان، و كینه

و اگر او را . مشتعل شده بر وى عارض گشته است

دعوت میكردند كه آنچه با من كرد با دیگرى كند، 

ول با این همه حرمت اوّلیه او . پذیرفتهرگز نمى

را رعایت میكنم، و حساب او را به ( پیامبرهمسرى )

                              
 عبده. -از چاپ مصر 15ص  1٤باب کتب عدد  ٢ج « البلاغهنهج» 1
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نمایم، كه هر كه را بخواهد عفو، و هر خدا واگذار مى

 1«.كه را بخواهد عذاب خواهد كرد

امام علیه السّلام بعد از جنگ جمل خطبه  
البلاغه آمده خواند، و در خطبه مذكور كه در نهج

اى مردم! زنان، ایمانشان ناقص، و »میفرماید: 
اندك، و عقلشان نقصان دارد. امّا نقصان  نصیبشان

ایمان آنها، همان است كه در ایام حیض، نماز نتوانند 
خواند، و امّا نقصان نصیبشان این است كه میراث آنها 
نصف مردان است. و امّا نقصان عقلشان این است 
كه شهادت دو زن به اندازه یك مرد است. از بدانشان 

ها حذر باشید. در خوبىبپرهیزید، و از خوبانشان بر
 ٢«اطاعتشان مكنید، تا در بدیها به شما طمع نورزند.

در »شیخ محمّد عبده در شرح قول امام:  
 گوید:« خوبیها از آنان اطاعت نكنید

  

                              
. و طبرى نيز با مختصر ٢٨٣ص  15٤باب خطب، خطبه  1ج « البلاغهنهج» 1

 5٤٤ص  ٣تفاوتى اين خطبه را در تاريخش در پايان داستان جنگ جمل ج 
 ذکر کرده است.

 عبده. -از چاپ مصر 1٢٩باب خطب، ص  1ج « البلاغهنهج» ٢
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مراد حضرت این نیست كه معروف را بواسطه 
مجرّد گفتن زن ترك كنید كه ترك امر معروف 
مخالف با سنّت صالحه است، خصوصاً اگر واجب 

كه معروف را فقط بواسطه باشد. بلكه مراد اینست
اینكه زن گفته انجام مده، بلكه معروف را براى 
 معروف بودن انجام ده، نه براى اینكه زن تو را بدان

 امر كرده است.
امام سخنى فرمود كه تجربه در طىّ سالهاى  

متمادى آن را تصدیق نموده است، و كلام امام جز 
درباره افرادى انگشت شمار، از زنان استثناء بردار 
نیست كه هوش و سازمانى فزونتر از افراد عادّى 
دارند، یا تحت تربیت بسیار ممتاز و صحیحى واقع 

به آنها داده، و  اند، كه این تربیت، طبیعت ثانوىشده
بر غریزه ذاتى آنها چیره شده است. و در او تحوّلى 
ژرف در جهت خلاف مقتضاى جبلّى او ایجاد كرده 

 1«است.
نگارنده: امام علیه السّلام در نقصان زنان  

اند. امّا از نظر ظاهراً به كتاب و سنّت استناد جسته

                              
 1٢٩ص « البلاغهنهج»پاورقى عبده بر  1
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ُ  قرآن عبارت است از آیه شریفه:
ه
مُ اللَّ

ُ
ي يُوصِيك ِ

ف 

 ِ
يَي ْ 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 الْ

ِّ
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
ا
مْ لِلذ

ُ
وْلادِك

َ
 ٤از سوره  11آيه . )أ

خداوند به شما توصیه میكند در باب ( »نساء
«. فرزندانتان، كه مرد دو برابر زن نصیب میبرد

همینطور نسبت به زوج و زوجه، كه مرد از زن نصف 
البتّه در . میبرد، و زن از شوهر یك چهارم میبرد

كدام فرزندى نداشته باشند، و الّا مرد ى كه هیچصورت
چنین هم. یك چهارم و زن یك هشتم نصیب دارد

است نسبت در خویشان پدرى چنانچه در حقّ اجداد 
و جدّات، عموها و عمّه ها، خواهران و برادران 

 .است
و خداوند شهادت دو زن را در مورد وام  

رده گرفتن به اندازه شهادت یك مرد به حساب آو
 میفرماید:

ونا  
ُ
مْ يَك

َ
 ل
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
يْنِ مِنْ رِجالِك

َ
هِيد

َ
وا ش

ُ
هِد

ْ
ش
َ
وَ اسْت

نْ  تانِ مِما
َ
رَجُلٌ وَ امْرَأ

َ
ِ ف
ي ْ 
َ
 رَجُل
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هَداءِ  
ُّ
 مِنَ الش

َ
وْن

َ
رْض

َ
 ٢از سوره  ٢٨٢. )آیه ت

 بقره(

دو شاهد از مردان را به شهادت بگیرید، پس » 
كه ز آن كسانىاگر چنین نشد یك مرد و دو زن را، ا

 «به شهادت آنان رضایت دارید.
و امّا خوددارى آنان از عبادت در ایام عادت،  

 از قرآن دلیلى ندارد، بلكه از اخبار استفاده میشود.
بلى در خصوص نماز ممكن است از آیات  

استفاده كرد. آنجا كه بجاآوردن نماز را مشروط به 
 طهارت میداند و میفرماید:

  
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رُواوَ إِن ها

ا
اط
َ
 ف
ً
با
ُ
مْ جُن

ُ
 ٥از سوره  ٦. )آیه ت

 مائده(

و در « اگر جنب هستید كسب طهارت كنید.» 
آیه دیگر نزدیكى بعد از ایام حیض را مشروط به 

 طهارت زن میداند و میفرماید:
نا  

ُ
وه
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف
َ
رْن ها

َ
ط
َ
إِذا ت

َ
 ف
َ
هُرْن

ْ
نا حَن ا يَط

ُ
رَبُوه

ْ
ق
َ
وَ لا ت

مُ 
ُ
مَرَك
َ
 أ
ُ
ُ  مِنْ حَيْث

ه
 بقره( ٢از سوره  ٢٢٢. )آيه اللَّ

قبل از اینكه طاهر شوند نزدیكى مكنید، و » 
 «پس از اینكه طاهر شدند اشكالى ندارد.

پس این آیه دلالت دارد، زنان در ایام حیض  
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 پاك نیستند و احتیاج به تطهیر دارند.
و از آنجائى كه آیه اوّل دلالت بر لزوم تطهیر  

مه این آیه استفاده میشود كه در نماز دارد، با ضمی
و ما میتوانیم این . نماز در حال ناپاكى صحیح نیست

حكم را نتیجه شكل دوم از قیاس بدانیم به 
وجه با طهارت جمع هیچناپاكى به: صورت كهاین

پس . و در هر نمازى طهارت شرط است. نمیشوند
ناپاكى با نماز جمع : نتیجه حاصل میشود كه

. ائط انتاج شكل دوم موجود استزیرا شر. شودنمى
 دو مقدمه از نظر كیفیت باید مختلف بوده و كبرى)

 (.كلّى باشد

و از آن جمله كلام آن حضرت به مردم بصره  

 شما سربازان زن، و پیروان»است كه: 
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چهار پا بودید. كه با بانگ او جمع شدید و با كشته 

 1«.شدنش فرار نمودید

ین علیه السّلام است: و دیگر كلام امیرالمؤمن 

است.  بهترین صفت زنان همان بدترین صفات مردان»

همانند كبر و ترس و بخل. زن اگر متكبّر باشد، مرد 

پذیرد. و اگر بخیل باشد، مال خود اجنبى بر خود نمى

و شوهر را حفظ میكند. و اگر ترسو باشد از هر چیزى 

 ٢«.نمایدمى كه به آبروى او لطمه زند كناره گیرى

جمله كلام آن حضرت علیه السّلام و از آن 
است كه در وقتى كه لشكرى را براى جنگ بسیج 

 نمود ایراد كرده میفرماید:مى

در طول جنگ تا میتوانید از یاد زنان خوددارى » 

 «.كنید

سید رضى )ره( در معنى این عبارت میگوید: از  

طلب یاد زنان و آمیزش با آنان خوددارى كنید، كه این م

بازوى مردانگى را سست میكند و اراده نیرومند را 

                              
از چاپ مصر، با پاورقى  ٤٤ص  1٣ب خطبه باب خط 1ج « البلاغهنهج» 1

 محمّد عبده.
 .1٨٨ص  1ج « البلاغهنهج» ٢



_________________________________________________________________ 

393 

شكند، و ضعیف میسازد، و نیروى دویدن را در هم مى

كاهد. و هر كس از از دورنگرى و قدرت در جنگ مى

اش درباره چیزى خود را نگهدارد، لفظ أَعْذَبَ عَنهُْ 

گفته میشود. و عذوب و عاذب، یعنى كسى كه از 

 1نماید.رى مىخوردن و نوشیدن خوددا

نگارنده: جائى كه یاد آورى و ذكر زنان، و  
برخورد با آنان در جنگ موجب سستى عزم و 
گسیختگى امور خواهد شد، پس چگونه میتوان توقّع 
داشت، كه امور مملكت و نظام اجتماع با در دست 
 ـكه دو ركن مهمّ  گرفتن زنان، حكومت و قضاوت را 

شفتگى پیدا نكند. از اركان سیاست مملكت است ـ آ
كه كه حاكم و قاضى باید داراى در صورتى

احساساتى قوى، و ایمانى نیرومند، و منطقى استوار 
صورت شیرازه حكومت اسلامى باشد. و در غیر این

 از هم گسیخته و به بربریت قرون وسطى،
  

                              
چاپ  1٩6ص  ٢6٠باب حکم فقره هفتم پس از حکمت  ٢ج « البلاغهنهج» 1

 مصر.
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و توحّش نظام غربى، و رواج آداب و رسوم كفر 
ز این بلیات محفوظ تبدیل خواهد شد. خداوند ما را ا

 بدارد.
و این مطلب مسلّم است كه شارع حتّى  

ولایت و سرپرستى كودكان خردسال را با بودن پدر، 
و جدّ پدرى به زن نسپرده، و با نبود این دو، ولایت 

)خویشان پدرى( واگذار شده. با   1كودك به عَصَبه
اینكه مادر براى ولایت، بواسطه قرابت شدید به 

 فرزند، سزاوار تر است.

                              
 يعنى بنا بر قول کسانى که اين قول را قبول دارند: 1

د فقط پدر و جدّ هستند که حق دارن: گويد« مبسوط»مرحوم شيخ طوسى در 
دختر شوهر دهند و کسان ديگرى از خويشان پدرى که وارث مال هستند، 

اوّل پدر و جدّ، : اولياء زنان سه گروهند: تا اينکه گويد. حقّ دخالت ندارند
 ٤جلد . )دوم برادر و پسر برادر و عمو و پسر عمو و مولى، سوم حاکم شرع

ين است لکن مشهور بين فقهاء ا(. چاپ حيدرى طهران 165و ص  16٤ص 
 .که ولايت به خويشان پدرى نميرسد

در امر ازدواج، ولايت مخصوص پدر و جدّ پدرى، و : گويد« جواهر»در 
و اجماع بر عدم ولايت زن و اجداد او . مولى و وصىّ، و حاکم شرع است

منعقد است بلکه در اين مورد هيچ اختلافى ( محصَّل و منقول)به هر دو قسم 
و اينکه عمو و برادر اولويّت دارند . باشدنمى که موجب ضعف اجماع گردد

. با وجود نصوصى که تصريح بر عدم ولايت آنها دارد معنايش روشن است
امر ازدواج به دست پدر و : »آرى در روايت ابوبصير آمده: تا اينکه گويد

و در روايت «. برادر و وصىّ و کسى که امر او در مال زن نافذ است، ميباشد
لکن اين حکم از «. برادر بزرگتر به منزله پدر است: »استحسن بن علىّ 

روى تقيّه است، يا منظور اولويّت عرفى است در امورى که ضررى به حال 
ندارد و از اين قبيل امورى که در هر حال با اجماع فقهاء اماميّه ( زنان)آنان 

در اولياء  -فصل اول از فصل سوم -جواهر کتاب نکاح. )منافات ندارد
 (.دعق
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سرّ این امر این است كه عقل زنان به این كار  
كند، و در نتیجه ادب و دین و مال فرزند كفایت نمى

 تباه میگردد.
« البلاغهنهج»امیرالمؤمنین علیه السّلام در  

 هنگامى كه زنان )دختران(»میفرماید: 
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 1«.به زمان نكاح برسند، عَصبَه بر آنها مقدّم است
یعنى وقتى زنان به سنّ ازدواج برسند، ولایت  

بر آنها براى مردهاى طائفه پدر، از مادرشان مقدّم 
است؛ و این سخن دلیل است بر اینكه مادر بر دختر 

 خود ولایت ندارد.
در فقه مذكور  بحث پیرامون ولایت پدر و جدّ 

 است، و اكنون از محدوده بحث ما خارج است.
ـ روایات زیادى كه متواتر معنوى است و  ٩ 

در جمیع ابواب فقه وجود دارد كه دلالت میكنند بر 
اختلاف مرد و زن در مورد طهارت، نماز و روزه، 
جهاد، نكاح، نفقه، طلاق، عدّه، ارث، ولایت، 

ات، بطوریكه قضاوت، شهادت، حدود، قصاص و دی
ممكن است گفته شود: این اختلاف وسیع از 
سرچشمه واحدى مایه میگیرد، و آن سرچشمه كلام 

  خداوند است:
ٌ
رَجَة

َ
يْهِنا د

َ
جالِ عَل از  ٢٢٨)آيه  لِلرِّ

و البتّه « مردان بر زنان برترى دارند.»بقره(  ٢سوره 
  كلام خدا برتر و بالاتر است:

ْ
َ ال ِ هِي

ه
 اللَّ

ُ
لِمَة

َ
ياوَ ك

ْ
. عُل

 توبه( ٩از سوره  ٤٠)آيه 

                              
 .1٩٤باب حِکم ص  ٢ج « نهج البلاغه» 1
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و روح این تفاوت در تمامى شئون زن  
سرایت كرده، از قواى بدنى و خاطرات فكرى و 

 عواطف قلبى.
و اسلام كه دینى است كه بر همه ادیان و  
 1ها برترى دارد، و هرگز فروتر نخواهد بود،مكتب

بنگر چگونه جانب زن را بیش از جانب مرد مراعات 
كرده، كه در محیط آكنده از آفتها و فرسایشها و بلایا 
قرار نگیرد، و گل وجودش به حال طبیعى خود باقى 
بماند، و در جوّ انسانى بوى عِطرآگین خاصّ خود را 
همواره حفظ نماید، و طهارت ذاتى و عصمت 

وانه و خطرناك طبیعى خود را به دست امواج دی
شهوتِ مردانِ خیانت پیشه فاسد نسپرد كه او را چون 
اسباب بازى ملعبه خویش سازند، و مانند توپ به 

 هوس هاى
یكدیگر پاسش دهند. و از این رو قیومیت وى را 
ـ آنهم نه فقط براى استمتاع، بلكه در همه امور مهمّ 

 ـ بدست مرد سپرده است.

                              
اين سخن را شيعه و سنّى از پيغمبر اکرم صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت  1

 اند.کرده
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زن، مثل  روایاتى وارد است كه نوافل 
اجازه شوهر جائز اعتكاف، روزه، حجّ و عمره، بى

. و قَسَم و نذر و عهد او نیز با اجازه شوهر 1نیست
باید باشد. و از خانه جز با اجازه شوهر نباید بیرون 

 برود.
و این روایات بسیار زیاد است، و در فقه از  

طور متفرّق در ابواب مختلف وارد خاصّه و عامّه به
كه میتوان تبعیت زن را از همسر در این ورىشده، بط

طور یقین، و امور و امثال آن در این روایات به
قیومیت مرد را بر وى اجمالًا از این روایات استفاده 

 كرد.
پیامبر اسلام صلّى الله علیه و آله و سلّم در  

یا : »وصیتى به امیرالمؤمنین علیهما السّلام فرمودند
تواند جز با اجازه شوهر نمى علىّ زن روزه مستحبّى

 ٢«.بگیرد
و امام چهارم حضرت سجّاد امام  

                              
روايتى در مورد لازم بودن اجازه شوهر در نمازهاى نافله زن نيافتيم. ظاهراً  1

 وداجازه لازم نيست. مگر جائيکه حقّ شوهر با نماز نافله تضييع ش
 چاپ کتابفروشى صدوق ٣6٧باب نوادر ص « من لا يحضره الفقيه» ٢
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در اقسام  1العابدین علیه السّلام در پاسخ زُهرىزین
اقسام روزه عبارت است از: واجب، »روزه فرمود: 

حرام، مستحب، مكروه، مأذون و غیره. پرسید: روزه 
مأذون چیست؟ حضرت فرمود: روزه مستحبّى زن 

 كه

از « كافى»و در   ٢«.جازه شوهر صحیح نیستبى ا

روزه مستحبّى زن »امام صادق علیه السّلام وارد است: 

 ٣«.بى اجازه شوهر جائز نیست

: در شرح این كلام گوید« مرآةالعقول»در  
مشهور بلكه متّفقٌ علیه اصحاب این است، كه زن با 

و . تواند گرفتنهى شوهر روزه مستحبّى نمى
 ٤«.م جواز است بدون اجازههمچنین مشهور عد

                              
اسمش أبو بکر محمّد بن مسلم بن عبيد  -به ضمّ زاء و سکون هاء -زُهْرى 1

الله بن عبد الله بن حارث بن شهاب بن زهره بن کلاب است، وى دانشمندى 
را  معروف و اهل مدينه و تابعى است. وى صحبت ده نفر از صحابه پيغمبر

. گفته انددرک کرده و علماء اهل تسنّن او را ستوده، و بسيار مدح نموده
شده: علم فقهاء هفتگانه را در حفظ داشت و بسيارى از علماء حديث از 

اند. و امّا علماء شيعه بعضى او را ستوده و بعضى مذمّت وى روايت کرده
ج « سفينه البحار»چاپ صيدا. و در  ٢٧، ص ٢ج « الکنى و الالقاب»اند کرده

 مفصّل احوالات او را آورده است. 5٧٣، ص 1
چاپ کتابفروشى صدوق،  ٨٠ص  ٤کتاب صيام ج « من لا يحضره الفقيه» ٢

 .٨6ص  ٤ج « کافى»و 
 هجرى قمرى. 1٣٧٧چاپ حيدرى سال  151ص  ٤ج « کافى» ٣
 از چاپ سنگى. ٣٣٨ص  ٣ج « مرآةالعقول» ٤
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از عبدالرّزّاق در « درّ المنثور»از « المیزان»در  
و ابن عدّى از جابر نقل میكند كه پیغمبر « المصنّف»

پس از بلوغ دیگر : »صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود
قسم زن : تا اینكه گوید. شخص یتیم نخواهد بود

 1.«شود مگر با اجازه اوشوهردار منعقد نمى
و این روایات در كتب فقه ورقهاى بسیارى را  

پر كرده و در تفاسیر و تواریخ و كتب حدیث و سنن 
 و اشباه آن نیز وارد گشته است.

اسلام از خلوت مرد با زن نهى كرده، و از  
نشستن در جائى كه زن نشسته بوده تا زمانى كه 
گرماى بدن او در آنجا باقى است نهى فرموده، و نیز 

مامت آنها جهت نماز براى مردان جلوگیرى از ا
نموده است. و صفهاى جماعت آنان را پشت سر 
مردان قرار داده و این مطالب از روایات تغییر قبله 

 پیداست.
و به زنان امر كرده كه چشم از نگاه به مردان  

بپوشند، و در سخن گفتن با مرد صدا نازك نكنند، 
وت است طمع شاید كه در دلِ مردى كه بیمارى شه

                              
 .٢6٩ص  ٢ج « الميزان» 1
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در وى پدید آید. و حجاب و ماندن در خانه را براى 
كه به نقل شیخ طوسى در زنان مقرّر كرد، تا جائى

از عبد الله بن حسن و دو عمویش  1با اسنادش« امالى»
ابراهیم و حسن پسران حسن، از فاطمه دختر امام 
حسین، از جدّش امیرالمؤمنین علیهم السّلام از 

ى الله علیه و آله و سلّم نقل شده كه پیغمبر اكرم صلّ 
 آن

 زنان از اداى مقصود در سخن»حضرت فرمود: 

باشند، با دعوت ناتوانند و عورت و ناموس مرد مى

به سكوت، نارسائى كلامشان، و با جاى دادن آنها  آنان

 ٢«.كنید در منازل، عفّت آنها را حفظ و نگاهدارى

یتش به امام امیر مؤمنان علیه السّلام در وص 

میفرماید: « البلاغهنهج»حسن مجتبى علیه السّلام در 

                              
و اين اسناد همان است که خودش گفته است. جماعتى به ما خبر دادند از  1

ابومفضل از ابوعبدالله جعفر بن محمّد بن جعفر حسنى از جدش موسى بن 
 عبدالله از پدرش عبد الله بن حسن تا آخر اسناد.

« جامع صغير»چاپ نجف اشرف. و سيوطى در  1٩٧ص  ٢ج « امالى» ٢
بع چهارم( از کتاب ضعفاء عقيلى از أنس از از ط ٩٨، ص 1)باب همزه ج 

رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت کرده است که: آن حضرت 
فرمودند: إنَّ مِنَ النِّساء عَيًّا وَ عَوْرَه فَکفُّوا عَيَّهُنَّ بِالسّکوت و وَارُوا عَوراتَهُنَّ 

 بِالبُيوتِ. )مؤلف(
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حجاب از دیدن نامحرمان  چشمان زنان را با پوشش»

محفوظ بدار كه شدّت حجاب پاكى آنها را بهتر محفوظ 

و بیرون رفتن آنان از منزل، پر خطرتر از وارد . میدارد

 و اگر میتوانى. باشدكردن مرد نامطمئن به خانه نمى

 1«.كارى كنى كه جز تو كسى را نشناسند، البتّه انجام بده

و در این مطلب گفتار خداى عزّوجلّ كافى  
است كه در مقام بیان حوریان بهشتى و تعریف و 

خِيامِ  تمجید آنها میفرماید:
ْ
ي ال ِ

 ف 
ٌ
صُورات

ْ
. حُورٌ مَق

( چون خیام جمع خیمه ٧٢( آيه 55)سوره الرحمّن )
ادرى است كه بر روى زمین است و آن به معناى چ
خِيامِ  برپا میكنند؛ و مراد از

ْ
ي ال ِ

 ف 
ٌ
صُورات

ْ
آنستكه  مَق

آنها پرده نشینند و مصون و محفوظ بوده و از 
خودنمائى و جلوه گرى براى همه كس خوددارى 
میكنند؛ و این تفسیر از جماعتى كه از جمله آنان ابن 

ز عبّاس و أبوالعالیه میباشند نقل شده است؛ و ا
مجاهد و ربیع در تفسیر این آیه چنین وارد شده است 
كه مراد از مقصورات: اقتصار نظر آنهاست بر 
شوهرهایشان و هیچگاه نظر به غیر آنان ندارند؛ این 

                              
 عبده. -اپ مصرچ 56باب کتب ص  ٢ج « نهج البلاغه» 1
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ذكر شده است و این تمجید « مجمع البیان»تفسیر در 
و تحسین دلالت دارد بر آنكه بزرگترین حسن و 

مجید براى او همانا ترین تنیكوئى براى زن و عالى
 نشینى و حجاب و عفّت و تستّر و دورى ازپرده
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درى جماعت مردان و عدم خودنمائى و پرده
كه این معنى بر شخص متفطّن و خبیر است بطورى

 مخفى نیست.
چگونه میتوان، با وجود این اوصافى كه در  

كلام آن حضرت است، آنان را رخصت داد كه در 
ند و به رتق و فتق امور، و امر و كنار مردان قرار گیر

نهى، و فریاد برآوردن و محاجّه و مخاصمه كه لازمه 
 قضاوت و حكومت است بپردازند؟

و آنچه تا به حال ذكر شد، روح قوانین  
اسلامى است درباره زن كه از ضروریات اسلام 

 شمار میرود.به

بحث اجمالى در ماهیت و جایگاه مجلس 
 از نظر فلسفه اجتماعى اسلام شورى

 عدم جواز ورود زنان در مجلس شورى

از آنچه تاكنون گفتیم روشن است كه جائز  
نیست زن به مجلس شورا راه یابد، هر چند فقیه و 
مجتهد باشد، زیرا این مجلس تنها براى مشاوره و 

یم زنها در زمان پیغمبر بحث از قوانین نیست تا بگوئ
صلّى الله علیه و آله و سلّم نیز در اصول احكام اسلام 
بحث میكردند، پس چرا از شركت در مجلس شورا 
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 محروم باشند.
زیرا مجلس شورا در این زمان، در همه امور  

ولائى و حكومتى، ریاست عامّه بر ملّت دارد، و 
 ارشاد و رهبرى در امور سیاسى، تمامى به عهده
اوست. و اوست كه خطّ مشى حكومت را در كارها 
و در همه شئون ملّت اعمّ از اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى، اخلاقى، تعلیم و تربیتى مقرّر میكند، و 
حتّى جنگ و صلح نیز با تصویب وى انجام میشود، 
و با تصویب و رأى اعتماد وى، دولت )قوّه مجریه( 

دم اعتماد مجلس نیز تحكیم پیدا میكند، و با رأى ع
 است كه دولت ساقط میگردد.

گذارى آن به مجلس ریاست عمومى پس نام 
گذارى آن به مجلس شورا، و تر است از نامشایسته

موقعیت این مجلس، موقعیت قیم كامل است كه 
 كفالت امور را بعهده میگیرد.

و شأن مجلس فقط وكالت ازطرف مردم  
 ى نیست.نیست، تا بگوئیم بین مرد و زن فرق
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بعضى گمان میكنند كه این ریاست با توكیل  
رعیت صورت میگیرد ولى این گمان صحیح نیست، 
زیرا اوّلًا: این وكالت گرچه از طرف رعیت است، 
ولى در واقع وكالت نیست، بلكه ولایت و قیمومیت 
دادن است با شرائطى مخصوص، كه پس از ثبوت آن 

 ظر كنند.نتوانند از آن صرفدیگر مردم نمى
ثانیاً: براى افراد رعیت نسبت به خودشان،  

چنین ولایت و قیمومیتى وجود ندارد، تا چه رسد به 
آنكه آن را با وكالت به اعضاى مجلس شورا منقتل 

 كنند.
ما حَصَل كلام آنكه: بر مبناى فلسفه اسلامى  

هریك از افراد رعیت بر خود ولایت ندارند، تا آن را 
شورى منتقل نمایند. و وكالت فقط با توكیل به عضو 

مى تواند حقّى را كه براى موكّل ثابت است به وكیل 
 كند.منتقل نماید، ولى خود به تنهائى ایجاد حقّ نمى

و اعضاى شورا اگر فقهائى باشند  
الشّرائط )حافظ نفس، نگهبان دین خود( در این جامع

صورت براى آنان ولایت شرعى ثابت است، نه 
ى اگر فقیه نباشند، یا دیگر شرائط را واجد وكالت، ول

نباشند، حقّ دخول در این منصب را شرعاً ندارند، 
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زیرا این مقام براى فاقد شرائط، دخالت در امر ولىّ 
است بدون استحقاق و شایستگى، و تصرّف در امور 

 اوست بى اجازه وى.
بلى بنا به طرز تفكّر فلسفه غربى كه ولایت  

او جائز میشمرد، مسئله وكالت هر كس را بر خود 
 صحیح است.

و گویا عضو شورا را وكیل نامیدن، یك  
 اصطلاح غربى است، و مأخوذ از غرب است.

این مطالب صرف نظر از آن چیزهائى است  
كه قبلًا ثابت شد كه حكم ولایت منحصر به امام علیه 
السّلام است، و یا فقیه أعلم و أورع و خبیر و بصیرى 

ش انوار ملكوت تجلّى كرده، و معیار كه در قلب
تشخیص حقّ و باطل در او قرار داده شده و نور الهى 
به وى افاضه گشته است. آنهم با تفویض امام این 

 مقام را به او، و به نیابت وى از امام
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كه این مقام علیه السّلام میباشد، آنهم در صورتى
كارها از طرف امام به او تفویض شود و به نیابت او 

پس با توجّه به مطالب مذكور، عمل  1را انجام دهد.
شورى باید منحصر به مشورت باشد نه هیچ چیز 
دیگر؛ بر مبناى این مرام، مانع از دخول زن در مجلس 
شورا اخبارى است كه دلالت دارند زن نباید در امور 
سیاسى، ولائى، و غیره مورد مشورت قرار گیرد، 

 اگر نگوئیم كه آیه شریفه: خصوصاً در محافل مردان،
  ُ

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
جالُ ق الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
يْهِنا  و آیه شریفه: بَعْضٍ  بَعْض

َ
جالِ عَل وَ لِلرِّ

 
ٌ
رَجَة

َ
، اطلاق دارد، و امثال این موارد را در بر میگیرد د
 (.دقّت شود)

بهر جهت شأن این مجلس كه مركز تصمیم  
گیرى و اداره مملكت و محور صدور فرمانها و 
قوانین است اگر با آنچه كه از نظر فلسفه و روح 
اسلامى یاد آور شویم پایه گذارى نشود، مقابل 
ولایت امام فقیه میباشد؛ و این خود از شئون ولایت 
 است، كه با بیعت عمومى صورت میگیرد؛ بنابراین

                              
عنوان نيابت عامّ نسبت به عنوان نيابت خاصّ و چه بهو اين تفويض چه به 1

 الشرايط ميباشد.فقهاء جامع
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اگر اعضاى آنرا ولىّ و كفیل بنامیم، سزاوارتر است 
از آنكه وكیل بخوانیم. و این مقام و شأنى كه مجلس 
شورا بر ملّت دارد، بالاترین مرتبه ریاست و كاملترین 

جالُ  درجه قیومیت است، كه با آیه شریفه ﴿الرِّ

هُمْ عَلَ
َ
ُ بَعْض

ه
لَ اللَّ

ا
ض
َ
ساءِ بِما ف

ِّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
امُون وا

َ
« بَعْضٍ  ق

 صریحاً مخالفت دارد.
امّا احتمال اینكه مدلول آیه منحصر در  

قیمومیت مرد نسبت به زندگى شخصى خود باشد، 
زیرا در آیه قیدى . به حكم اطلاق آیه مردود است

نسبت به قیمومیت وى در امور خانوادگى، و حدّى 
كه فقط دلالت بر قیمومیت مردان نسبت به همسران 

صورت و در این. اشد، وجود نداردخود داشته ب
مردان بر زنان خود قیمومیت : »بایست بگویدمى

 «.دارند
فرضاً اگر آیه به محیط ازدواج و خانوادگى  

اختصاص داشته باشد، میپرسیم خداوند متعال كه 
براى زن در خانه كوچك و محدود خودش و در امور 

 ناچیز اجازه
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تمام  قیمومیت نداده، پس چگونه قیمومیت
هاى ملّت یعنى مملكت را به وى سپرده، و او را خانه

اجازه داده كه قیم و كفیل دولت و مملكت اسلامى 
شود؟ آیا قیمومیت حكومت، كه برابر با قیمومیت 
عامّ است از قیمومیت یك خانه مهمّتر و بزرگتر 

 نیست؟
آیا میتوان پذیرفت، یا مسلمانى به چنین  

د به زن قیمومیت سخنى لب بگشاید كه خداون
میلیونها انسان، و جامعه انسانى را واگذار نموده، ولى 
ولایت او را بر همسر خود نفى نموده، بلكه او را 
همطراز با مرد هم قرار نداده، بلكه زنان صالحه را 
مطیع شوهران خود در حضور آنان، و حافظ ناموس 
و مال شوهران در غیابشان قرار داده است، و 

يْبِ بِما  میفرماید:
َ
غ
ْ
 لِل

ٌ
 حافِظات

ٌ
 قانِتات

ُ
الِحات الصا

َ
ف

 ُ
ه
 اللَّ

َ
زنان صالحه مطیع شوهر و حافظ ناموس : »حَفِظ

و در جائى دیگر «. و اموال وى در غیبت آنهایند
ةِ  :میفرماید جاهِلِيا

ْ
جَ ال ُّ بََ

َ
جْنَ ت ا بََ

َ
نا وَ لا ت

ُ
ي بُيُوتِك ِ

 ف 
َ
رْن
َ
وَ ق

ولَ
ُ ْ
ینید و همچون زنان هاى خود بنشدر خانه. »الْ

 «.جاهلیت اولى به گردش و خودنمائى نپردازید
نشینى، و میان آشكار و آیا میتوان میان خانه 
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گشتن در صف مردان و فریاد برآوردن و سخنرانى 
نمودن، و تنازع و تخاصم و محاجّه و امثال اینها كه 
لازمه امور عامّه است مخصوصاً در امورى كه بحث 

 د مثل مجلس شورا، جمع نمود؟و جدل در پى دار
نشینى مخصوص زنان گفته نشود كه: خانه 

 پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم بوده است.
نشینى همه كه ملاك و حكمت خانهزیرا وقتى 

زنان، با زنان پیامبر یكى است، چرا آیه اختصاص به 
 زنان پیامبر صلّى الله علیه و آله و سلّم داشته باشد؟

نشینى مخصوص زنان یتوان گفت: خانهآیا م 
پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم است، یعنى امر به 
عدم تبرّج و گردش و خودنمائى مختصّ به آنها 
است، ولى خودنمائى مانند خودنمائى جاهلیت، و 
همچنین دیگر فقرات آیه مثل صدا به نازكى برآوردن 

هاى با كسى كه دچار بیمارى شهوت است، براى زن
دیگر جز زنان پیامبر صلّى الله علیه و آله و سلّم جائز 

 و حلال میباشد؟
علاوه بر این مگر زنان نبىّ اكرم صلّى الله علیه  

و آله و سلّم از دیگر زنان، در عقل و درایت كمتر 
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بودند، كه حكم خانه ماندن مختصّ به آنها باشد؟ و 
دیگر از زنان، از زنان پیامبر صلّى الله علیه و آله و 

 ترسلّم قوى
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تر و مؤمن ترند، كه حكم قرار در خانه و و عاقل
تصدّى حكومت و ولایت براى زنان پیامبر  عدم

صلّى الله علیه و آله و سلّم و مختصّ به آنان باشد؟ 
بینیم كه در خانه ماندن در موارد مضافاً بر اینكه مى

عدیده مثل عدم جهاد و جماعت، تشییع جنازه و ...، 
كه لازمه در خانه ماندن است، مختصّ به زنان پیغمبر 

و سلّم نبوده، بلكه براى همه زنان صلّى الله علیه و آله 
 جعل شده است.

علاوه بر تمامى اینها چه در زمان نبىّ اكرم  
صلّى الله علیه و آله و سلّم و چه در زمان خلفاء حتّى 
یك مورد هم نیافتیم، كه زنى امر به خروج از خانه و 
تصدّى حكومت، ریاست و قضاوت شده باشد. و 

نین علیه السّلام آمد، عایشه چون به جنگ أمیر المؤم
در همان زمان مورد مؤاخذه و ملامت و تخطئه واقع 
گشت، چه برسد به نسلهاى بعدى، آنهم نه به خاطر 
جنگ با أمیر المؤمنین علیه السّلام، بلكه براى خروج 
از خانه كه براى زن جائز نیست، مورد شماتت قرار 

 میگیرد.

شه تكیه أمیر المؤمنین و صحابه در توبیخ عای
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 براین كه چون زن است نباید خروج كند
أمیر المؤمنین علیه السّلام ـ چنانچه در  

الامامة و »مذكور است و از « جمهرة رسائل العرب»
اى مینویسد و نقل شده ـ به عایشه نامه« السیاسة

 میفرماید:
امّا بعد تو در حالى كه خدا و رسول را به » 

ى را خشم آوردى از خانه بیرون شدى، و چیز
میجوئى كه از تو برداشته شده، زنان را با جنگ و 
اصلاح بین مردم چكار؟ آیا تو طلب خون عثمانى 
میكنى؟ قَسَم به جان خودم آنكس كه ترا هدف تیر 
بلا قرار داده، و به این گناه بزرگ وادار كرده، گناهش 

تو خشمگین نشدى، . بزرگتر است از قاتلان عثمان
و به هیجان ! ا برانگیختىمگر آنكه خشم دیگران ر

نیامدى مگر آنكه دیگران را به هیجان آوردى، از خدا 
 1«.بترس و به خانه ات بازگرد

و عایشه با همه تیزهوشى و زرنگى، پاسخى  
نداشت كه براى علىّ علیه السّلام بنویسد جز آنكه به 

                              
ص  ٢ج « الإمامة و السياسة»به نقل از  ٣٧٩و ص  ٣٧٨ص  1ج « الجمهره»  1

55 
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كار از عتاب و سرزنش بالاتر است و : »وى نوشت
 1«.السّلام

نین أُمّ سَلَمه به وى نامه نوشت و با و امّ المؤم 
آیات قرآن با وى احتجاج كرد، و به او ثابت نموده 
كه بر او لازم است كه در خانه بنشیند، چنانچه در 

« البلاغهنهج»به نقل از شرح « جمهره رسائل عرب»
« الامامة و السّیاسة»و « عقد الفرید»الحدید و ابن ابى
 مذكور

  

                              
 همان 1
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مه زوجه پیامبر اكرم صلّى الله از امُّ سَلَ»است: 
 علیه و آله و سلّم به عایشه امّ المؤمنین:

سلام بر تو، سپاس خدائى را كه جز او خدائى  
نیست. امّا بعد، تو بین رسول خدا و مردم حكم درِ 

اى هستى و حجاب تو حجابى بر حَرَم خانه و حاشیه
اوست. قرآن دامان تو را جمع نموده، پس آنرا 

خدا صداى تو را فرو انداخته، آنرا بلند  مگستر، و
 مساز؛ كه خداوند پشتیبان این امّت است.

اگر پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم  
میدانست كه زنان تحمّل جهاد دارند، بر تو نیز مقرّر 
میداشت. از حقّ خود بیرون شدى، از حقّ خود 
بیرون شدى، بلكه ترا از گردیدن در شهرها نهى 

 ه است.فرمود
وسیله زنان مستقیم ستون دین اگر كج شود، به 

وسیله زنان اصلاح نگردد، و اگر شكاف بردارد به
نشود. زنانِ قابل ستایش، كسانى هستند كه چشم 
خود فرو هَلند، و صدا كوتاه سازند، با جانهاى 

هاى برچیده از گناه زیوریافته به حیا و شرم، با دامن
 تاه.و آلودگ، ى و قدمهائى كو

به پیامبر صلّى الله علیه و آله و سلّم چه جواب  
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كه از خواهى داد، اگر به تو برخورَد در حالى
آبشخوارى به آبشخوارى دیگر روانى؟ به تحقیق كه 
تو حجاب رسول خدا را برداشتى؛ و عهد حضرتش 
را رها ساختى. و بدان كه تمام حركات و اعمالت در 

سوى پیامبر د، و بهزیر نظم علم خداست. خواهى مُر
باز خواهى گشت. قسم میخورم كه اگر به راه تو رفته 
بودم، و به من میگفتند: اى امّ سَلَمه به بهشت درآ، 
همانا شرم میكردم كه پیامبر صلّى الله علیه و آله و 

كه پرده حجاب او را سلّم را ملاقات كنم، در حالى
را  دریدم، حجابى كه او بر من لازم كرد. خانه ات

پناهگاه خود قرار ده، و چادرت را گور خود ساز، تا 
ترین اینكه با این حالت پیامبر را ملاقات كنى. مطیع

حالات تو براى خدا وقتى است كه ملازم خانه ات 
باشى. و بهترین كمك كننده دین خدا هستى آنگاه 
 كه در خانه ات وارد میشوى و در آنجا درنگ میكنى!

صلّى الله علیه و آله و  اگر سخنى از پیغمبر 
 سلّم را به یاد تو آورم كه تو آن را میدانى، همچون
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مار زخم خورده به خود خواهى پیچید، و 
این خبر را یعقوبى در تاریخش ذكر كرده  1«.السّلام
. پس از پایان جنگ جَمَل )چنانچه طبرى در ٢است

تاریخش ذكر كرده( عمّار یاسر به عایشه گفت: اى 
مؤمنین، این روش و مسیر تو، از آن مسیرى كه امّ ال

اند، چقدر پیمودن آنرا خدا و رسول از تو پیمان گرفته
فاصله دارد! عایشه به وى گفت: اى ابوالیقظان. 
پاسخ داد: بلى. گفت: به خدا قسم تا آنجا كه من 

اى. عمّار! شكر میدانم تو همواره فردى حقّ گو بوده
فع من بر زبان تو جارى خدا را كه سخن حقّ را به ن

 ٣كرد.
طبرى در تاریخ خود، و محمّد بن عبد ربّه  

نقل میكنند: زید بن صوحان « عقدالفرید»اندلسى در 
اى به عایشه نوشت هنگامى كه عایشه او را نامه

سوى خود دعوت نمود، و امر كرد مردم را از به
 اطراف امیرالمؤمنین علیه السلّام بپراكند:

                              
ص  ٢ج « الحديدابىشرح ابن»به نقل از  ٣56تا  ٣5٣ص  1ج « الجمهره» 1

 .٤5ص  1ج « الامامة و السياسة»و  ٢٢٧ص  ٢ج « عقدالفريد»و  ٧٩
 .1٣٧٩چاپ بيروت  1٨٠ص  ٢ج « تاريخ يعقوبى» ٢
 .5٤٨ص  ٣ج « طبرى» ٣
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به چیزى مأمورى، و ما به چیز  امّا بعد، تو 
دیگر. تو مأمورى كه در خانه بنشینى، و ما مأموریم 
كه بجنگیم تا فتنه برافتد. ولى تو مأموریت خود را 
فراموش كردى، و نامه نوشتى كه ما را از مسؤلیت 

 1خود باز دارى.
عبّاس پس از پایان جنگ جمل براى ابن 

م نزد عایشه رساندن پیام امیرالمؤمنین علیه السّلا
رفت، تا به او بگوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام امر 

اى كه خدا معین كرده بنشیند و مستقر كرده در خانه
شود، عایشه به وى اجازه نداد داخل شود، سپس 

اجازه وارد شد. عایشه گفت: عبّاس بىابن
اجازه به خانه ما درآیى، پسرعباس، باور نداشتیم بى

عبّاس گفت: به خدا قسم نشینى. ابنو بر مسند ما ب
اى است كه این خانه تو نیست و خانه تو آن خانه

خدا امر كرده در آن استقرار یابى كه اطاعت نكردى. 
اینك امیرالمؤمنین علیه السّلام تو را فرمان میدهد كه 

 ٢به شهر خود كه از آنجا آمدى، باز گردى.

                              
 .٣1٧ص  ٤ج « عقد الفريد»و  ٤٧٩ص  ٣ج « طبرى» 1
مروج »ه مسعودى در  1٣٧٩چاپ بيروت سال  1٨٣ص « تاريخ يعقوبى» ٢

 .٣٢٨ص  ٤ج « عقدالفريد»چاپ دارالاندلس و  ٣6٨ص  ٢ج « الذهب
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ود، و مالك اشتر در وقتى كه عایشه در مكّه ب 
 اى از مدینه به وى نوشت:نامه

تو زوجه پیامبر خدائى صلّى الله علیه و آله و  
سلّم، خداوند ترا امر كرد در خانه بنشینى، اگر فرمان 
خدا را اطاعت كنى، البتّه كه خیر تو در آن خواهد 
بود، و اگر بخواهى عصاى خود را بردارى، حجاب 

م آشكار از خویش بیفكنى، و موهاى خود را بر مرد
كنى، با تو خواهم جنگید، تا تو را به خانه ات و جائى 

 1پسندد، باز گردانم.كه خدا بر تو مى
و امیرالمؤمنین علیه السّلام پس از جنگ  

جَمَل نزد وى رفت، و با چوب برهودج او زد و 
آیا پیامبر تو را به این كار امر ! اى حمیراء: »فرمود

نه بنشینى؟ به خدا با نمود؟ آیا فرمان نداد كه در خا
انصافى كردند كسانى كه تو را از خانه بیرون تو بى

كشیدند و زنان خود را در خانه نگهداشتند درحالیكه 
 ٢«.تو را آشكار ساختند

و پیش از این گفته شد، كه ابابَكره بر عدم  

                              
ج « شرح ابن ابى الحديد»به نقل از  ٣5٨ص  1ج « جمهرة رسائل العرب» 1
 .٨٠ص  ٢
 .٣6٧ص  ٢ج « مروج الذهب» ٢
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جواز خروج عایشه به گفته پیغمبر صلّى الله علیه و 

وْا أَمْرَهُمْ آله و سلّم استدلال كرد، كه:  لَنْ یفْلِحَ قَوْمٌ وَل 

ملّتى كه زمام كار خود را به دست زنى بسپارد » امْرَأةً 

 «.رستگار نخواهد شد
ى را بر این كار حتّى عبدالله بن عمر نیز و 

ملامت كرد؛ و عایشه با همه فصاحت بیان، جوابى 
نداشت و به وى پاسخ نداد كه براى اصلاح میان امّت 
محمّد صلّى الله علیه و آله و سلّم بیرون شدم. و 
نگفت كه وجوب ماندن در خانه مختصّ است به 
وقتى كه بیرون آمدن زن از خانه، مصلحتى اقوى از 

ى نداشته باشد. و نیز پاسخ نداد مصلحت خانه نشین
كه به فریاد مظلومان رسیدن و جهاد نزد خدا از 

 حجاب بالاتر است.
در اینجا بحث ما پیرامون حكومت، قضاوت  

 و ولایت زن به پایان میرسد.
و محصَّل كلام آنكه: هر كس در مسائل  

فكرى و اجتماعى خبرگى داشته باشد، و دلش به نور 
روشن شده و به سیره و سنّت فقه و احكام الهى 

 پیامبر
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عالیقدر اسلام صلّى الله علیه و آله و سلّم و ائمّه 
معصومین علیهم السّلام معرفت و آگاهى پیدا كرده 
باشد میداند كه این اساس استوار، كه اسلام براى 
بانوان نهاده، و شارع حكیم براى زنان مقرّر كرده، 
بهترین چیزى است كه خداوند حكیم و دانا و شارع 

زن بر حسب خصلت و  اسلام براى تكمیل وجود
ریزى نموده فطرتى كه در وجود وى آفریده، پى

است. همان نظامى كه جمیع عوالم را با همان نظام 
 و انضباط آفریده است.

اسلام كه مرد را قیم زن، و وجود او را بر زن  
فزونى بخشیده، به ملاحظه خیر محض و مصلحت 

 تامّ میباشد.
ت است، و كلام حقّى است كه مطابق با واقعی 

خداوند در حقیقت با این عمل، حقّ زن را كاملتر و 
سرشارتر عطا كرده؛ و اگر چنین نبود حقوق اصیل و 
اولى و طبیعى از وى سلب شده بود، و در عمر و 
حیات و زیستن و مال و عِرْض و دین و دنیا بر وى 
ستم رفته بود، زیرا تجاوز از فطرت سلیم و قانون 

و تعدّى و زیر پا نهادن حقّ  آفرینش بزرگترین ستم
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 است.

 قرآن كریم اصل استوار است
اى مؤمنان، دست از قرآن كریم، این منشور  

آزادیبخش و سعادت بشرى برندارید، و آنرا به آراء 
باطل و افكار پوسیده كه تراوش افكار محدود و 
ناقص و هوس آلود بشرى است نفروشید، و از آیات 

تنازل نكنید، و یك قدم محكم قرآن كمترین مقدار 
واپس ننهید كه نتیجه آن سقوط و تباهى و هلاكت 

 خواهد بود.
  ِ

ه
مْ بِاللَّ

ُ
ك
ا
ن را
ُ
يا وَ لا يَغ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَياة

ْ
مُ ال

ُ
ك
ا
ن را
ُ
غ
َ
لا ت

َ
ف

رُورُ 
َ
غ
ْ
 لقمان( ٣١از سوره  ٣٣. )آیه ال

زندگى مادّى شما را نفریبد و دنیا شما را از » 
طیبات روحى و عقلانى  و. مسیر الله منحرف نسازد

 «.خود را در اثر افكار متهوّسانه پائین نیاورید
هاى آمیخته به ناخوشى قانع و به خوشى 
 هاىكه مؤمن چون كوه 1مشوید

هاى بلند و استوار است آنچنانكه طوفان

                              
 احقاف: ٤6از سوره  ٢٠اقتباس از آيه  1

وْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ وَ يَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ 

 . الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ
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سهمگین زردفام و هلاك انگیز و مرگ خیزى كه از 
در لرزاند بلكه جانب شرق و غرب میوزد او را نمى

راه استوار الهى و صراط مستقیم قرآن خویش، 
محكم و استوار بمانید. خداوند شما را به كلام حقّ 

 1در دنیا و آخرت استوار و ثابت قدم بدارد.
قِ وَ   ِ

ْ مَشّ 
ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
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َ
وا وُجُوه

ُّ
وَل
ُ
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ْ
ن
َ
ا أ بَِ

ْ
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 ِ
ه
ا مَنْ آمَنَ بِاللَّ بَِ

ْ
رِبِ وَ لكِنا ال

ْ
مَغ
ْ
از سوره  1٧٧ه . )آيال
 بقره( ٢

خوبى آن نیست كه رو به شرق و غرب » 
بگردانید ولكن خوبى كسى است كه به خدا ایمان 

 «.آورد
و بدانید كه در میان شما رسول خدا و سنّت  

و سیرت او موجود است، و این امام به حقّ قائم آل 
محمّد عجّل الله تعالى فَرَجَه در میان شما است، كه 

ه روشن رهنمون است و هر مانعى را از شما را به را
 سر راه شما بر میدارد.

این قرآن كریم شما است، آنرا پناه و نگهبان  

                              
 ابراهيم: 1٤از سوره  ٢٧اقتباس از آيه  1

 يُثَبِّتُ الُله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ. 
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خود بگیرید كه شما را در شبهاى تاریك و گمراهى 
از شبهات میرهاند، و به فضاى درخشان و 

بخش وارد میسازد. قرآنى كه شفابخش همه زندگى
 ها است.بیمارى
دست گیرید و بانگ برآورید و این قرآن را به  

آگاهى دهید كه: مردان، قیم زنانند، و مردان بر زنان 
فزونى دارند، و به همه اهل عالم از دانشمندان، 
حكّام، زمامداران، متفكّرین، استادان و روشنفكران 
آنها اعلان كنید كه این است راه روشن كه انسان جز 

ر از آن اى ندارد، و راه خلاص غیپیمودن آن چاره
نخواهد یافت، و از آفتهاى هوى و هوس جز در سایه 
این قرآن، راحت و نجاتى نیست. و از تشنگى كه 

شود همان عطش جاهلیت است خلاصى پیدا نمى
 مگر كه از این آب گوارا كامها تر و تازه گردد.
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و بدانید كه جهانیان به زودى به اسلام رو  
و احكام آنرا چون خواهند آورد و قرآن را پناه خود، 

و دین »قلعه و پناهگاه براى خویش قرار خواهند داد. 
ِ  اسلام جهانى خواهد شد:

ه
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ُ
ه
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 الد

َ
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ُ
«. وَ يَك

 (انفال ٨از سوره  ٣٩آيه )
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ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورِهِ وَ ل

ُ
ُ مُتِمُّ ن

ه
از  ٨. )آيه وَ اللَّ

 صف( 61سوره 
كمال خواهد  و خداوند نور خود را به» 

 «.رسانید، گرچه كافران را ناخوش آید
و دین خود را بر تمامى ادیان غلبه میدهد، هر  

 1چند مشركان را ناخوش آید.
پس مؤمن متعهّد باید كه راه حقّ را پیموده و  

ي  از طریق اعتدال منحرف نشود كه:
مَرَ رَبَِّ

َ
لْ أ

ُ
ق

قِسْطِ 
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: بر بگواى پیام( »اعراف ٧از سوره  ٢٩آيه . )بِال

 «.پروردگارم به عدل و داد امر فرموده است
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 صف: 61از سوره  ٩اقتباس از آيه  1

هو الّذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدّين کلّه و لو کره 
 المُشرکون.
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 حدید(

به تحقیق ما پیغمبران خود را فرستادیم و با » 
الت را نازل نمودیم كه تا مردم آنها كتاب حقّ و عد

و حقّ همانا «. را به راه عدل و حقیقت دعوت كنند
راه مستقیم و معیار وحیدى است كه امور با آن 

 .سنجیده میشود

حَقُّ  
ْ
 يَوْمَئِذ  ال

ُ
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 يونس( 1٠از سوره  ٣٢
پس آیا سواى حقّ به جز گمراهى میتواند » 

 «.باشد؟ پس به كجا میروید؟
یك مسلمان آگاه كسى است كه به آنچه در  

كتاب خداست عمل كرده، و به گفتار عوام كه از 
روى هواهاى نفسانى سخن میرانند اعتنائى نداشته 
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اى پیامبر هنگامى یهود و نصارى از تو » 
بگو . خشنود خواهند شد كه از آنها پیروى نمائى

و اگر از آنها پیروى كنى . هدایت، هدایت الهى است
پس از آنكه به راه راست عالم شدى، دیگر براى تو 

 «.كارى از جانب خدا نخواهد بودیار و كمك
ي  
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 انعام( ٦از سوره  ١٦٣تا  ١٦١

بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت » 
كرده، دین استوار و پابرجاى حضرت ابراهیم و او از 

بگو كه نماز من و عبادت من و . مشركین نبود
او كه . زندگانى و مردن من تمام براى خداوندست

شریكى ندارد و من به این دین و راه صحیح مأمور 
 «.ین مسلمان در این راه میباشمشدم و اوّل

در اینجا سخن را تمام كرده، مطلب را به پایان  
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میبریم. و طولانى شدن مطلب یا تفصیلاتى كه داده 
شد، به جهت اهمیت موضوع بوده است. و بحمد 
الله از نظر قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، تاریخ و جهات 
علمى و اجتماعى بحث كافى شده است. و خداوند 

ا به آنچه سابقاً وعده داده بودیم موفّق گرداند، كه ما ر
« شذرات اللّئالى»آن عبارت بود از تتمیم رساله 

پیرامون مسئله مجاز نبودن دخالت زن در امور 
قضاوت و حكومت، كه این رساله را در آخر ماه 

هجرى قمرى به پایان  1٣٩٩مبارك رمضان سال 
خداوند رساندیم. و سپاس در دنیا و آخرت از آن 

 1است، و آخرین كلام ما حمد پروردگار است.
بْنا مَعَ  

ُ
ت
ْ
اك
َ
سُولَ ف ا الرا

َ
بَعْن

ا
 وَ ات

َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا بِما أ

ا
نا آمَن رَبا

اهِدِينَ 
ا
 آل عمران( ٣از سوره  5٣.)آيه الش

  

                              
 يونس: 1٠از سوره  1٠اقتباس از آيه  1

دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 
 . رَبِّ الْعالَمِينَ
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پروردگارا ما به آنچه تو فرستادى ایمان » 
آوردیم، و از رسول تو پیروى نمودیم پس ما را از 
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پروردگارا دلهاى ما را پس از هدایت آشفته » 
مگردان و از جانب خود بر ما رحمت فرست، 

 «.اىبدرستیكه تو بخشنده

این رساله در روز بیست و دوم ذى القعدة  

 هجرى قمرى به پایان رسید. ١٣٩٩الحرام سال 
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